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یخ و فرهنگ راهنمای نویسندگان یه تار  نشر

 

قالات مجهان اسلام است که تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
افیای تاریخی، تاریخ علم و آموزش، جغرهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و نوآورانه با موضوعات تاریخ سیاسی

 رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین ، تاریخ تشکیلاتنگاریتاریخ
 ایند:فرم را رعایت ، شایسته است نکات زیردارندپژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود در نشریه 

 

همچنین . دنیگر منتشر نشده باشدکند که پیشتر در جای هایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
ویب مقاله، حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصدر ی ای دیگرنشریههمزمان در مقاله  نباید

 برای نشریه محفوظ است.آن حق چاپ 
های ارزندۀ عربی و و بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2

 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشمارهقالب در  ،انگلیسی
ارد در مومتن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 7500 همقال حداکثر شمار واژگان .3

  .خواهد شد ارزیابی ،های خارج از این تعدادنادر و به تشخیص تحریریه، مقاله
ها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4

 ست.کلیدواژه ا 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  180چکیده حداکثر شمار واژگان . است
الزامی است. پیشنهاد  ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .5

سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»شود نویسندگان محترم از می
های نگارشی پیشنهادی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه« پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»

و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در  ، پرداخت هزینۀ بیشترخیر جدی در چاپأت موجبتواند می
 .مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf


 
 

های ارسالی، در هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .7
های انگلیسی برای برای مقالات فارسی و سرویس 3«سمیم» یابنخستین مرحله توسط مشابه

کند که میزان مشابهت شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمیمقالات لاتین استفاده 
شود نویسندگان توصیه می درصد باشد. 15 ثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثربا آ اصلی کلی متن

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀمحترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامان
، 4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8

 کند.فنی ایجاد می های اثر اشکالدر فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم استفاده شود.
 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9

این  در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .10
نشریه مقالات  .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .قابل مطالعه است 6صفحه
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندسپاری خواهد کرد و هزینۀ نویسهشده را برونپذیرفته

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

ده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات نویسن« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
های پایانی و متنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندکتابشناختی آثار را در منابع پایانی 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.پی

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 

                                                           
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-

manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-

studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide


 
 

e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود. 
  منابعساختار اجزای اصلی در  .2

a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. د؛صورت کامل درج شونام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .آغاز شود نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .5
منابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی،  .6

 ( در انتها مشخص شوند. in Persian with English abstractبا درج عبارت )
منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به انگلیسی،  .7

 ( در انتها مشخص شوند.in Persianبا درج عبارت )
با  DOI .در پایان هر منبع الزامی اســت DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشــرشــدههای برای مقاله .8

 آدرس دقیق ذکر شود. 
 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:

 :12 ،زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی ،اسعدی پانوشت. 
 1381 ،سمت :تهران .زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی .مرتضی ،اسعدی :منابع. 

 مقاله:

 :های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» ،جعفرپور پانوشت»، 
230 . 



 
 

 های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» .امیر ،رجعفرپو :منابع». 
 .238-223 :(1399)بهار و تابستان  104ش.  ،52 تاریخ و فرهنگ

 :مدخل

 :ابن بابک» ،یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ،نوشآذر پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

زیر نظر محمدکاظم موسوی  ،دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در .«کبابن با» .آذرتاش ،آذرنوش 
 .1373 ،مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی :تهران .بجنوردی

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in 

Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to 

Bukhara”. In Living Islamic History: Studies in Honour of 

Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 77-91. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 



 

 

 فهرست مندرجات

 
 

 صفحه                                                                           عنوان 

 

 

 

 یها در عباداتِ اسلامبازتاب آن و عرب یشااسلامیسَحَر در فرهنگِ پ یهانییآ
 )فرهنگ مهروش( یدکتر حامد خان

11 

 و تجدد رییتغ رشیپذ بر یخیتار نهیشیپ ریتأث ؛یخیو ناتار یخیتار
 یدکتر ساسان طهماسب

51 

 «یرانیا-یترک نهیزم: پسانهیخاورم دارانکمان» جان درِِک لَثِم در مقاله آراء یبازخوان
 امجد بایشک نیحس

73 

ماوز   ناهیدر گنج موجاود یخیدر جامگان  تاار یدوزسکه یفیک یهایژگیو لیتحل

 یآستان قدس رضو
 فردکتر فرزانه فرخ - اکبرزاده رباط هیراض

95 

 اصفهان یشهر یو فضاها یدر معمار یدور  صفو ینوآور یهاشناسه
 یرحمان اقبال دیدکتر  س - یمیکر برزیدکتر فر - دکتر رضا سامه - یوسفینگار 

131 

تر از روشان» یونیازیمجموعاه تلو تیامناسبات ملاصدرا و اصحاب قدرت باه روا

 «یخاموش
 یگیدکتر هوشنگ خسروب - یاحمد یسلطان یدکتر مجتب - یعباد یدکتر مهد  -ینیحس میمر دهیس

171 

 یهاگفتمان ییبازنمادر مطبوعات مشهد عصر مشروطه:  تهیسنت و مدرن یهاگفتمان

 فوکو هینظر برهیباتک یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس
 یآباددکتر ابوالفضل حسن - یحافظ میابراه - زادهیعل یدکتر محمدعل

197 





  
 

 History & Culture                                                                                                    و فرهنگ خیتار

1 

 

 

 

 

Dawn Rituals in Pre-Islamic Arab Culture and  

Their Reflection in Islamic Worship 
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Abstract 

Dawn has held ritual significance since the beginning of the Islamic era and was particularly regarded as an important 

time for worship and prayer. The relationship between this perception of dawn and the myths and ritual practices of the 

Arabs in the pre-Islamic period remains unknown. Nevertheless, a small number of reports suggest that, on the eve of 

the advent of Islam, Arab idolaters performed certain acts of worship at dawn. This raises the question whether a form 

of reaction to these dawn rituals can be identified in the practices, beliefs, and positions of prominent figures of Islam, 

early Muslim scholars, and other surviving evidence from the Islamic era. Answering such a question may lead to a 

better interpretation of Islamic verses and narrations, as well as a deeper understanding of the religious and cultural 

transformations of early Islam. The present study is undertaken with this objective. The study seeks to pursue a 

genealogical investigation of dawn worship in the early Islamic period through a cross-cultural analysis of ritual 

traditions. To this end, it examines Islamic hadiths and narrations, the statements of early Qurʾanic exegetes, the poetry 

of Arab poets living in periods close to the advent of Islam, and surviving evidence from various ancient Semitic 

cultures. By drawing on this body of evidence, the study seeks to reconstruct an understanding of the ritual practices of 

the Arab idolaters contemporary with Prophet Muhammad (PBUH) and, based on parallels between evidence from 

antiquity and the early Islamic period, to reconstruct the intervening period between them. The study assumes that if 

the accounts of the Islamic period and the statements of prominent figures of Islam in the first century A.H. are 

interpreted on the basis of surviving evidence concerning myths and rituals prevalent in various Semitic cultures, they 

can reflect important information about dawn rituals in the pre-Islamic period. The hypothesis of the study is that 

various morning acts of worship in the Islamic period emerged as a kind of reaction to the dawn rituals of the idolaters; 

such an inter-ritual relationship can be identified, for example, in the recommendation to eat the suḥūr, the words of 

the ʾazān and ʾiqāmah, the dawn prayer, and the prescribed time for performing it. 

Keywords: Dhū al-Sharā (Dusara/Dushara), Shaḥar, Manāt, Iḥdā al-Kubar, Prayer (Salāt), History of Islamic Rituals, 

History of Ideas. 
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 رانیگرگان، ا ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلام ،یعلوم انسان ۀدانشکد ،یو معارف اسلام اتیگروه اله اریدانش
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 چکیده
اند. پیوند این تَلَقّی با دانستهرا زمانی مُهم برای عبادت و دعا می سحرگاه از آغاز عصرِ اسلامی ارزشِ آیینی داشته است. خاصّه آن

پرساتان رناد هاه بتهایی اندک نشاان از آن داحال گزارشهای قوم عرب در دورۀ پیشااسلامی شناخته نیست. باایناساطیر و آیین
شاود ناوعی واهانه باه ایان باید پرسید آیاا می اند.گزاردهعرب در آستانۀ ظهور اسلام برخی اعمال عبادیِ خود را در سحرگاه می

م و دیگار شاواهد بازماناده گیریپرستانه را در عبادات و باورها و موضعهای سَحَریِ بتآیین های بزرگان دینِ اسلام و عالمان مُتَقَدِّ
و روایاات اسالامی، و همیناین  تواند به تفسیرِ بهترِ آیاتاز عصرِ اسلامی بازشناخت یا خیر. یافتنِ پاسخ برای چنین پرسشی می

خاواهیم باا تحلیاِ  پذیرد. میرو با همین هدف صورت میدرک بهترِ تحولات دینی ا فرهنگیِ صدر اسلام بینجامد. مطالعۀ پیهِ 
هایِ عبادی هوششی از جنسِ تبارشناسیِ عبادات سحرگاهی در آغازِ عصرِ اسلامی را پی گیریم. به ایان منواور فرهنگیِ سنتمیان

واهیم هوشید با تحلیِ  احادیث و روایات اسلامی، اقوال مفسران ههن، اشعار شاعران عرب در دورانی نزدیک به ظهاور اسالام، خ
پرساتان عاربِ معاصارِ های عباادیِ بتهای مختلف سامی در عصرِ باستان به درهی از آیینو همینین شواهد بازمانده از فرهنگ

هایِ عصرِ باستانی و دورۀ متقدّم اسلامی تصویری از عصرِ میانۀ این دو بازنُمااییم. در تشابه داده بر وجوهبرسیم و باتکیه )ص(پیامبر
شود هه رِوایاتِ دورۀ اسلامی و اقوال بزرگان اسلام در سدۀ نخستِ هجری، اگار بار پایاهو شاواهد این مطالعه مفروض انگاشته می

گاهیهای رایج در فرهنگها و آیینبازمانده از اسطوره هاای ساحری در هایی مهام درباارۀ آیینهای مختلف سامی تفسیر شوند، آ
مثابۀ ناوعی واهانه باه تابانند. فرضیۀ مطالعه آن است هه عبادات صبحگاهیِ مختلف در دورۀ اسلامی بهدورۀ پیشااسلامی بازمی

ات اذان و اقاماه، نمااز صاب  و وقاتِ ، عباارساحری خاوردنهاه در اساتحبابِ اناد  چنانپرستان پدید آمدههای سحریِ بتآیین
 توان بازشناخت.شده برای آن یک چنین رابطۀ میان آیینی را میتشریع
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 مقدمه

ازۀ زمانی نامشخصی در پایانِ شب تا طلوعِ فجارِ صااد  سَحَر در ادوارِ متأخرتر فرهنگ اسلامی همیون ب
دعاا در آن مُساتَجاب  2ای هه عبادت و نماز و استغفار در آن فضایلت والایای دارد،بازه 1دانسته شده است 

بخه هاه روزۀ اسالامی را از روزۀ اها  هتااب متماایز هم به مثابۀ آیینای هویات سحری خوردنو  3است،
 4یرد.گهند در آن صورت میمی

فضیلت یادشده برای عباداتِ سَحَری در روایات اسلامی سبب شده است عالماان مسالمان باه تعیاین 
اند هه زمان مشخصی برای دخول در وقت سَاحَر دانساته ها همابیه چنین دریافتهزمان سَحَر بیندیشند. آن

مادت سَاحَر  5اا معلوم است.اذان صب ای زمانی است هه صرفاً از ناحیۀ پایانه اانیست و سَحَر محدوده
اق  یک 6سومتواند حداهثر یکنورها میبسته به اختلافهم  از بخه پایانی شب را در بر گیرد. 7ششمو حَدِّ

تا چندی پیه تصور غالب این بود هه سَحَر در عصر ظهور اسلام و احیانااً دورۀ پیشااسالامی نیاز بار 
نشان داد هه در  تاریخ انگارۀ سَحَرال، مطالعات اخیر دربارۀ حهرده است. بااینهمین بازۀ زمانی دلالت می

آغااز  فَجْارِ هااذبای نامشخص، بلکه زماانی اسات هاه باا طلاوعِ پنجاه سال نخست هجری سَحَر نه بازه
های متاأخرتری تاا طلاوعِ آفتااب هام دلالات هناد، و تواند بر زمانشود، بسته به اختلاف هاربردها میمی

اند. ایان شاناختهمثاباۀ بخاه آغاازین روز مین را نه همیون بخه پایاانی شاب هاه بهمسلمانان متقدم آ
های سدۀ نخست هجری زمینۀ تغییار مادلول سَاحَر ایجااد شاده، و دهند از حدود نیمهمطالعات نشان می
ده مَثابۀ بخشی از شاب پیشاین شاسبب انگاشت سَحَر به شودداری با روز آغاز میروزهرواج این پنداره هه 

 8است.
شوند هاه این مطالعات همینین حاهی است مضامینی دربارۀ سَحَر در روایات دورۀ اسلامی یافت می

دانیم هنعانیان، قاوم خویشااوند های پیشااسلامی قوم عَرَب باشند. مثلًا میباید رسوباتی از اساطیر و انگاره
دار با قادرتی گساترده تصاور ، و او را خدایی بالپرستیدهدمان میرا به مثابۀ خدای نورِ سپیده شَحَرها، عرب

                                                 
 .6/163، تأویلات اهل السنه. نک: ماتریدی، 1
 .2/615، التفسیرحاتم، ابی  ابن98، قیام اللیل  مروزی، 17عمران: . آل2
 .1/537، المنهاج. حلیمی، 3
 .215-3/214، الصحیحخزیمه، . نک: ابن4
 .7/199، جواهر الکلامجواهر، . نک: صاحب5
 .1/412، المحرر الوجیزعطیه، . ابن6
 .24/522، التفسیر. ثعلبی، 7
 .85-83، «حدیث و هاربردهای ههن ،قرآن های متنی درمثابۀ صب : بازخوانی دلالتسَحَر به». نک: مهروش، 8
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نحوی گسترده در روایاات اسالامی نیاز مشااهده توان بهانتساب همین اوصاف به سَحَر را می 9اند.هردهمی
 گویاترین توضی  این پدیده بقاءِ رسوبات چنین باورهایی تا دورۀ اسلامی است. 10هرد.

 طرح مسئله

ها به سَحَر در دورۀ ظهور اسلام توان تصویر واضحی از نگرش عربموجود نمیهای بازماندۀ بر پایهو نوشته
هنند هاه برخای شناسانه از این حکایت میو شواهد باستان عهد عتیقحال، مطالعات تفسیری داشت. بااین

ای زماانی بلکاه همیاون یکای از خادایان اقوام سامی همیون عِبرانیان به سَاحَر ناه صارفاً همیاون باازه
هاایی نیاز شناخته، در اساطیرشان به این خدا جایگاهی مهام داده، و آیینمی شَحَرنگریسته، آن را با نام می

توان وجهای بارای بازتااب ایان قبیا  باورهاا در روایاات دشواری میبه 11اند.اش داشتهبرای عبادت روزانه
ساامی در میاان قاوم عارب اسلامی بازشناخت  مگر آنکه حکم شود مشابه همین باورهای اقوام مختلاف 

 پیشااسلامی نیز رایج بوده است.
تواند همین باشد هه فراتار از اسااطیر با پذیرش این مبنا، پرسشی مهم در تحلی  تاریخ انگارۀ سَحَر می

هاای تاوان شااهد بازتااب آیینهای عبادی عصر اسلامی نیز میبازتابیده در منابع دورۀ اسلامی، آیا در آیین
هاای سَاحَری توان میان آیینها بود یا نه. به بیان دیگر، چه نسبتی میحَر یا امتداداتی برای آنپیشااسلامی سَ 

های اسلامی شاک  پرستان عرب در عصر پیشااسلامی با اعمال دینی دورۀ اسلامی بازشناخت: آیا آیینبت
آیا مسلمانان متقادم ایان  پرستان را حفظ هردند ولی معنایه را تغییر دادند،های عبادت سحرگاهی بتآیین
های سحری را اعماالی از جانس شدۀ اعمالی با منشأ اِلهی انگاشتند، یا آیینهای تحریفها را صورتآیین

هاای پرستانه تلقی هردند و وانهادند؟ حَتّیٰ با پذیرش فرض اخیر هم باز باید پرسید آیاا در آیینخرافات بت
تاوان های پیشااسلامی قومِ عرب در سحرگاهان میآمیز به آیینایهدورۀ اسلامی واهنشی صری  یا پنهان و هن

 یافت یا خیر.
مثابۀ گام نخست رو بهطلبد. مطالعۀ پیهها هوششی دراز دامنه میتَأَمُّ  در جوانب مختلف این پرسه

ه آن های سَحَر در فرهنگ پیشااسلامی قوم عرب را پای جویَاد. فرضایۀ ایان مطالعااز این هوشه باید آیین
توان در عبادات عصر اسلامی بازشناخت. اگر در مطالعۀ هنونی نشان ها را میاست هه رسوباتی از این آیین

                                                 
9. Hossfeld & Zenger, Psalms 2. A commentary on Psalms 51-100, 74-75. 

 .91-85، «تحول انگارۀ سَحَر در فرهنگ اسلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آن». نک: مهروش، 10
 . برای نمونه از این مطالعات، نک:11

Sutton, “The Dawn of Two Dawns: The Mythical, Royal and Temporal Implications of Dawn for Psalms 108 and 110”, 
passim. 
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ه است آنداده شود هه چنین فرضیه گاه در مراح  بعدی باید باا مطالعاات تکمیلای دیگار دریافات ای مُوَجَّ
 اند.ا تعام  با فرهنگ پیشااسلامی پی گرفتههایی برای تقاب  یهایشان چه راهدهی به آیینمسلمانان در شک 

هاای ای از آیینها باید یادآور شاد اطلاعاات انادک و پراهنادهدر توضی  روش گردآوری و تحلی  داده
ها باید بیه از پیشااسلامی قوم عرب در اختیار است. از همین رو، در مطالعۀ هنونی برای جبران همبود داده

تار در فضاای فرهنگای توانند وجود باورهایی ههنی مُتّکی بود  منابعی هه میهر چیز به منابع عصر اسلام
های ساامی عصری هه اسلام ظهور هرد را گواهی دهند. منبع مهمِّ دیگرمان شواهد بازمانده از دیگر فرهنگ

ناسی تااریخی، ششناسانه، زباناا در ضمن مطالعات باستانخاصّه هنعانیان و نَبطیان و اَهَدیان و عِبرانیاناا
چناد ساده پایه از تفسیر عهدین، و دیگر منابع و مطالعات مشابه است. این شواهد بازخواهند گفات یک

دهناد هاه در اوا ا  دورۀ عصر ظهور اسلام چه باورهایی رواج داشته، و منابع اسلامی قدیم نیز توضی  می
تر از آستانۀ ظهور تر و پسهای پیههگونه، با شناخت فرهنگ دوراسلامی چه فرهنگی حاهم بوده است. این

 اسلام، خواهیم توانست فرهنگ دورانی در میانۀ آن دو را بازشناسیم.

 معنای اساطیری سَحَر در آستانۀ ظهور اسلام -1

باه فضایلت  قررآنسَحَر در آستانۀ ظهور اسلام ارزش آیینی والایی دارد. گویاترین گواه این مادّعا دو اشاارۀ 
 ذاریااتاز میان این دو یادهرد قرآنی، اشاره به استغفار سَحَری در ساورۀ مکّای  12است. استغفار سحرگاهی

نیز برقرار بوده اسات. پاس بایاد نتیجاه  )ص(های آغازین بعثت پیامبردهد این ارزش آیینی در سالنشان می
زش آیینی واقع شده گرفت سَحَر از همان آغاز دورۀ اسلامی معنایی اساطیری دارد  معنایی هه پشتوانۀ این ار

توان در یک سورۀ مَکّی دیگر هم بازجُست  آنجا هه ساومین و است. گواه وجود این معنای اساطیری را می
یاباد و آشاکارا اختصااص می )ع(به گزارش نجات سَحَرگاهیِ خاندانِ لوطِ نبی قرآنآخرین یادهرد سَحَر در 

در گاام  13تاباناد.بازمی )ص(ذهاانیِ مخاطباان پیاامبرالاپیوند میان سَحَر و نجات را در فضاای مشاترک بین
 باید این معنای اساطیری را بازشناخت.نخست از بحث می

 سَحَر به مثابۀ زمان رؤیای صادقه -1-1
خاسات، نماازِ وِتْاری خوابیاد، اواخار شاب میدر آغااز شاب می )ص(اند هه پیامبراز عایشه نق  هرده

 باناگِ صاار پس هروقات گرفت. ازآنبه زنانه نیازی داشت پی می گشت و اگرخواند، به بستر بازمیمی
هرد و اگر نه، بارای نمااز وضاو شد  اگر لازم بود غُسلی میشنید بیدار مییعنی ندای خروسِ سحری را می

                                                 
 .18  ذاریات: 17عمران: آل .12
 .34. قمر: 13
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نمازِ وترِ خود را در اواخر شب و تا پیه از  )ص(توان چنین دریافت هه پیامبراز این روایت می 14ساخت.می
تی هوتاه یعنی از اواخر شب تا سَحَرگاه را دوباره به خواب مییدنِ سَحَر میفرارس ساپریده، خوانده، سپس مُدَّ

 شده است.و بعد هم در سَحَر آمادۀ نمازِ صب  می
نُمایناد. بار تر از این عبادت شبانه بازمیاند صورتی واض ها هم از عایشه نق  شدهروایاتی دیگر هه آن

خواند و گاهی نیاز در در طول سال گاهی نماز وِترَش را اولِ شب می )ص(ها، پیامبرین روایتپایهو برخی از ا
ها همان زمان فجر هااذب اسات  زیارا از عایشاه نقا  منوور از آخِرِ شب در این روایت 15وسط یا آخِرِ آن.

هِ »گفت اند هه میهرده یِْ  قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّ حَرِ نْتَهَی وِتْرُهُ إِلَی فَا )ص(مِنْ هُ ِّ اللَّ توان از این روایت می 16«.السَّ
های مختلف تغییر یابد، همواره آخرین وِتر در شب )ص(های پیامبردریافت گرچه ممکن بود زمانِ وِترگزاری
بندی زماانی تا پایان عمر خود با همین بخه )ص(اند پیامبرگفته 17تا سَحَر یعنی فجر هاذب گزارده شده بود.

 فَجْارِ گرفت  زمانی هم هه درگذشت، نماز وِترَش به وقاتِ سَاحَر یعنای هماان ادت شبانۀ خود را پی میعب
 18افتاده بود. هاذِب

های در شاب )ص(گونه گفت هاه پیاامبرشاید بتوان اا در مقام جمع میان دو دسته روایت یادشده اا این
گزارد  بعد هم می فَجرِ هاذبهی نیز مقارن با مختلف سال نماز وِترِ خود را در اوقات مختلفی از شب و گا

اند های  ساحرگاهی نرساید، مگار آنکاه خوابید. از قول عایشه نق  هردهدر فاصلۀ فجرِ هاذب و صاد  می
حَرُ مَا أَلْفَاهُ »خفته بود:  )ص(پیامبر تر همراه شده اسات همین گزارش گاه با تصریحی واض  19«.إِلاَّ نَاِ مًا السَّ

حَرُ لْفَاهُ مَا أَ »هه  یاا هماان آساتانۀ اذان صاب   آخِار سَحَرِ یعنی همواره وی در  20 «عِندِی إِلاَّ نَاِ مًا الآخِرُ  السَّ
 21آرمیده بود.

این خواب هوتاه میان آخرین وِتر و طلوع فجر صاد  بیه از آنکه اقادامی بارای آساودن باشاد هنشای 
رفت. بر پایهو روایتای دیگار هاه بااز هام از قاول ار میآیینی برای دریافت وَحی و الهام از جانب خدا به شم

                                                 
 .3/852، المسندراهویه، . ابن14
 .2/84، المصنفشیبه، ابی. ابن15
 .1/252، المسند  حُمَیدی، 156، المسند. شافعی، 16
سلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مارتبط باا تحول انگارۀ سَحَر در فرهنگ ا»برای دلالت سَحَر بر فجرِ هاذب در سدۀ نخست هجری، نک: مهروش،  .17
 .2ا2، فص  «آن

 .2/84، المصنفشیبه، ابی. ابن18
 .42/165، ، المسند  احمد بن حنب 3/86، المسند. طیالسی، 19
 .43/347. همان، 20
 .80-79، «رورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آنتحولِ انگارۀ سحر در فرهنگ اسلامی و ض»بر آستانۀ اذان صب ، نک: مهروش،  سَحَرِ آخِر. برای دلالتِ 21
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گویاا  22هارد.خُفت و باز خدا همه شب خاود بیادارش میسحرگاهان می )ص(عایشه نق  شده است پیامبر 
هاه هام از قاول عایشاه نقا  هوشایدند  چنانهه دیگران هم به خواب در چنین زمانی می )ص(فقط پیامبرنه

هدام سحرگاه نماز ]نافله[ سپریدند هی ها را به عبادت مییگر نمازگزارانی هه شبنه د )ص(اند: نه پیامبرهرده
 23خفتند.خواندند و درعوض مینمی

ها باشاد  آیینای هاه سخنان یادشده از عایشه بعید نیست هوششی برای نقد آیین جدیادتر اِحیااءِ شاب
هیاد می هرد و عایشه نیزداشت رواج پیدا می صِغارِ صحابهظاهراً در عصر  نماود در مقام رویارویی با آن تأ

دهمۀ شب هه  اِحیاءِ نه  )ص(شیوۀ پیامبر هید بر خواب سحرگاهی  24بوده است. تَهَجُّ باری، انگیزۀ عایشه از تأ
توان مُنکِر شد هه در گفتارهای او پیوندی میان خواب سحرگاهی و باور به صد  هرچه باشد، نمی )ص(پیامبر

 (، هام از 74ته است  باوری هه ابوسعیدِ خُدْری، صحابی اه  مدیناه )درگذشاتۀ رؤیای سَحَر برقرار گش
سْحَارِ »هند: آن را نق  می )ص(قول خود پیامبر

َ
ؤْیَا بِالْْ توان انتوار داشت مؤمنان این رؤیای می 25«.أَصْدَُ  الرُّ

انۀ خود به بستر بازگردناد و باا امیاد قدری مهم بِیَنگارند هه بعد از نمازِ وِتر یا دیگر عباداتِ شبصادقانه را به
 دریافت یک چنین الهامی الهی باز بیارَمَند.

شد. برای نمونه، در سدۀ های بعد نیز مُهم تَلَقّی میتنها در سدۀ نُخُست هجری هه در سدهاین خواب نه
صاره هاه در  (، فقیه و زاهد و مفسر گراینده به مکتاب ب135  شخصیتی مث  عَطاءِ خُراسانی )درگذشتۀ 2

د بود بعد از شب 26اواخر عُمْرَش در شام سکونت یافت، داری در سراسر شب حتمااً هنگاام سَاحَر زندهمُقَیَّ
هید می )ع(یک نس  بعد از وی امام صاد  27بخوابد. نمود هه رؤیایی هه بعد از دوساوم شاب و نیز بر این تأ

لُثَ »است:  رؤیای صادقهقب  اذان صب  دیده شود  حَرِ...بَعدَ الثُّ یِ ... قَبَ  السَّ  28«.ینِ مِنَ اللَّ
 مثابۀ زمان فرود قدسیانسَحَر به -2-1

های متأخرتر نیز ادامه یافته، و همین امتداد سبب شده است برخی باور به صد  رؤیای سحری در سده
ی عالمان متأخرتر به تحلیِ  عقلانای اساباب و علا  چناین صادقی بکوشاند. بارای نموناه، حکایم تِرمِاذ

باا آن  )ص(هه چرا خاواب سَاحَری سابب دریافات الهاام، و پیاامبر ( در توضی  این315)درگذشتۀ حدود 
                                                 

 .2/484، السنن. ابوداوود، 22
 .3/304، الصحیحخزیمه، . ابن23
 .138-137، «تاریخِ مراسم اِحیاء»: مهروش، باره هرچند بدون یادهرد نام وی، نک . برای مرور روایات عایشه دراین24
 .2/1363، دالمسن  دارمی، 18/193، المسند. احمد بن حنب ، 25
 .2/130، المجروحینحبان، . برای وی، نک: ابن26
 .5/193، حِلیَةُ الاوَلیاء. ابونُعَیمِ اصفهانی، 27
، حادیث و قرآنهای متنی در مثابۀ صب  بازخوانی دلالتسَحَر به»: مهروش، ، نک  برای دلالتِ سَحَر در این گفتار بر زمان اذان صب 8/91، الکافی. هلینی، 28

 .83-82، «دهای ههنهاربر
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ها در توضی  وضعیّت عق  شود و از آنمأنوس و خوگَر است به اصطلاحات و مبانی طبِّ ایرانی متوسِّ  می
مِ ابنِ  29جوید.و نفس انسان در سَحَرها بهره می  ( نیز چنین استجابتی را به سکون 975جَوزِیّه )درگذشتۀ قَیِّ

هاای دیگاری از تار تحلی رسد هاه در ادوارِ هُهَنحال، به نور میبااین 30زند.شیاطین در سحرگاه پیوند می
اند: مردمان سدۀ نخست هجری سحرگاه را زمان فرود قدسیان، و اسباب و عل  دریافت چنین الهامی داشته

 اند.انگاشتهایشان در پی این فرود و دریافت الهام و رؤیای صادقه می خواب را نیز راهی برای ارتباط با
خاطر آورد هه سَحَر در زندگی روزمرۀ مردمان سدۀ نخست هجری برای توضی  این معنا نخست باید به

ها رَوان و هاروانیانِ عَرَب غالباً شابشد. هوچشاید بیه از هر چیز با فرود و باراندازی هاروانیان تداعی می
ها را از گرمای سَیرِ شبانه آن 32شود.تر طی میمردمان باور داشتند هه راه در شب سریع 31پیمودند.نیز راه می

ها معتقاد بودناد آن 33توانستند بیابند.ها میداشت. راه خود را نیز با ستارهسوزان آفتابِ عربستان در امان می
در شب از ایشان خرسند  قرآنهم به قِراَ تِ اندک  شود هه خداهای همین سفرهای شبانه سبب میضرورت

خواست سخن دربارۀ مسافرتی هوتاه بگویاد از آن می )ص(سَفَرِ شبانه چُنان رایج بود هه وقتی پیامبر 34باشد.
 35نمود.، تعبیر میراهیشَبِهقدر یکبه، یعنی «مَسِیرَةِ لَیْلَة  »به 

آمدند. یک مثال از چنین فارودی بعاد از اختند و فرود میاندشد بار میاین هاروانیان وقتی سحرگاه می
و گاه به محمد بان  )ع(طالبشعری نیز گاه به علی بن ابی 36اند.مسافرت شبانه را دربارۀ غزوۀ تبوک یاد هرده

هایه دهند هه در آن از یاک چناین بارانادازی ساحرگاهی و دشاواری  نسبت می2یَسیر/بَشیر شاعر سدۀ 
حَرِ »سخن رفته است:  لاجِ فی السَّ تِ رساد بار شِادّت  یعنای چاون سَاحَر می«اِصبِرْ عَلیٰ مَضَضِ الِإدِّ وحِدَّ

توان دریافت هه دشوارترین مرحلۀ هار در از این شعر همینین می 37ات بِشْکیب.وقتِ شبانهپیماییِ تمامراه
اناد. اشاارۀ دیگار باه فارود هافکندهای شبانه سحرگاهان بوده اسات هاه بایاد خساته باار میپیماییاین راه

رَتِ »توان دید:  ( می110سحرگاهی هاروانیان را در شعری از جَریر شاعرِ نَجْد )درگذشتۀ  حْنا وَنَوَّ أَنَخْنا فَسَبَّ

                                                 
 .3/119، نوادر الاصول. حکیم ترمذی، 29
 .1/76، مدارج السالکینجوزیه، قیم. ابن30
 .18. نک: سبأ: 31
 .4/147، الصحیحخزیمه، ، نک: ابن)ص(. برای بازتاب همین باور در گفتاری منسوب به پیامبر32
 .16. نح : 33
 .20. مزّمّ : 34
 .16/253، ، المسند. احمد بن حنب 35
 .13/43، المعجم الکبیر. طبرانی، 36
 .2/577 ،)ع(مناقب امیرالمؤمنین علی  هوفی، 2/868، الشعر والشعراءقتیبه، . ابن37
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ونِ بُلْقٌ شَواهِلُهْ  رَی... بِأَعرافِ وَردِ اللَّ   38«.السَّ
ند هه قدسیان هم اگر بناا باشاد زماانی ها در آستانۀ ظهور اسلام با همین ذهنیّت باور داشتظاهراً عرب

تاوان می )ص(فرود آیند، آن زمان سحرگاه است. رسوباتی از این پنداره را در روایت اباوهریره از قاول پیاامبر
یافت. بر پایهو این روایت، همیشه در ثُلثِ پایانی هر شب، یعنای هماان زماان هاه بعادها مُقاارِنِ ساحرگاه 

خواناد یاا پرساد چاه هسای او را فرامیآیاد و میود به آسمان دنیا فرود میاز عرش خ الله 39شناسانده شد،
در سحرگاه به وساطت نَاوف  اللههمین مضمون را با تصری  به فرودِ  40ای دارد.طلبد یا خواستهآمرزش می

سادۀ  در سحرگاه برای اجابت دعاهاا در پایاان اللهروایتِ نزولِ  41اند.هم روایت هرده )ع(بِکالی از قول علی
های متکلمانه و عقیدتی دربارۀ تجسیم خدا   چُنان مشهور بود هه رَد یا پذیرش یا تأوی  آن موضوع بحث3

 42های مختلف شد.میان فرقه
اند. گاه نیز آمدهبلکه دیگر قدسیان و هارگزاران او هم سحرگاه فرود می اللهتنها ها نهبر پایهو برخی روایت

یا مثلًا فارودِ فرشاتۀ  43)ص(های نیکو به پیامبررگاهی ملا ک برای دادن بشارتها از فرود سحدر این روایت
 سخن رفته است. 44)ع(اش یوسفشدهبرای خبر دادن از وضعیّتِ فرزندِ گم )ع(مرگ بر یعقوب نبی

 آمدهای فرود قدسیانپی -3-1
باشد. فرودِ سحرگاهیِ قدسیان هرگاه قدسیان فرود آیند انتوار باید بُرد هه فرودِشان با رویدادهایی همراه 

هه گفتایم، شده است. چناندر آغاز دورۀ اسلامی هم قرینِ بلا، نُصرَت، رحمت، بِشارَت و اِلهام دانسته می
آمدناد تاا باه او بشاارت فارود می )ص(بر پایهو برخی روایاات نباوی، فرشاتگان گااه ساحرگاهان بار پیاامبر

نیاز در ساحرگاه  )ع(فرمود عیسی بن ماریم )ص(روایاتی دیگر، پیامبر رویدادهایی نیکو در آینده دهند. بر پایهو 
بشاارت  45مردم آخِر زَمان را برای نبرد با دَجّال فراخواهد خوانْاد و باه ایشاان بشاارتِ نجاات خواهاد داد.

وحیانی پذیرش توبۀ ابولُبابۀ انصاری نیز اا هه پشیمان بود چرا مصلحت مسالمانان را در ماذاهره باا یهاودِ 

                                                 
نادیم هایی رنگارنگ شتران را نشاندیم و نماز خواهنارههایی به رنگ شکوفه با گوشه. ترجمه: در بلندی3/787، جَریرٍ و الفََرَزدَق شَرحُ نقائضِ . نک: ابوعبیده، 38

 و شب هم نورانی شد و شفق فرارسید.
 .1/412، المحرر الوجیزعطیه، . نک: ابن39
 .1/384، الصحیح  بخاری، 61، 10/60، المصنف. صنعانی، 40
 .62/305، تاریخ دمشقعساهر، . ابن41
 .214-1/211، النقض. برای نمونه، نک: دارمی، 42
 .6/176، المصنفشیبه، ابی. ابن43
 .8/199 ،الکافی. هلینی، 44
 .29/431، 23/212، ، المسند. احمد بن حنب 45
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 46ابلاغ شد. )ص(قُرَیوه وانَهاده است اا سحرگاهان به پیامبریبن
توان دیاد. درباارۀ عثماان )مقتاول در های نبوی نیست هه پیوند سحرگاه با بشارت را میتنها در روایت

را به خواب دید هه نشسته در هناار اباوبکر و  )ص(اند سحرگاهِ روزی هه هشته شد پیامبر اهرم ( هم گفته35
 (، تاابعیِ اها  74از عمرِو بن مَیمون اَودی )درگذشاتۀ  47دهد.ا به نزدیکی دیدارشان بشارت میعمر او ر

 ( 18اند هه گفت: مُعااذِ بان جَبَا  )صاحابی درگذشاتۀ شام و مُهاجر به یمن و ساهنِ هوفه، هم نق  هرده
نشست و تا زنده باود   بر قبیلۀ ما وارد شد، از همان زمان محبته به دلم )ص(سحرگاهی همیون سفیر پیامبر

 جوید.دهد وی در این ورود سحرگاهی بشارت می، نشان میتوانست غیرضروری انگاشته شودگفتنه می
را  اللرهفرود قدسیان، افزون بر بشارت به امری نیکو در آینده، گاهی نصرت و نجاتی بالفع  از جاناب 

های در گزارش 48ه سحرگاهان از مکه خارج شد.برای هجرت به مدین )ص(اند پیامبرهرد. گفتهنیز تداعی می
اناد هاه بعاد از دعاا ی  (، نیاز گفته35گرایانه دربارۀ حُذَیفَةِ بنِ یَمان، صحابی مشاهور )درگذشاتۀ تجلی 

ها، هم در آن خروج و هم راویان حکایتتوان بعید انگاشت هه دستنمی 49درگذشت. اللهسَحَری به درگاه 
اند. عُمَرِ بنِ خَطّاب، متأثر از جستههایی از نصرتِ الهی و نجات میی، نشانههم در این درگذشت سحرگاه

بسا نقمت و بَلاء نیز هاه چهآوَرْد این باور هه سَحَر زمان نجات است، هنگام درگذشت فرزند خود به یاد می
 50مث  نجات و نصرتِ خدا سَحَرگاهان فرود آید.

خواهی ساحرگاهی ها از آمرزشرت و نجات اِلهی را در گزارشنمونۀ دیگر از پیوند سحرگاه با فرود نص
چاون توان دید. باور به پیوند میان آمرزش الهای باا ساحر چناان اسات هاه افارادی همصحابۀ مختلف می

خوانناد از او هه خدا را در سحر دارناد می ( در دُعاءِشان با یادآوری این32مسعود صحابی )درگذشتۀ ابن
 51جویند.آمرزش می

هید می هند هه سَحَر زمانِ نزولِ رحمت اسات و در در عصر تابعین شخصیتی همیون هَرِمِ بنِ حَیّان تأ
رو هه شعر حاصِ  پیوند با جنّیان است و در چنین زمانی نباید لابد ازآن 52آن از همین رو نباید شِعر خوانْد 

الحَسَان، تاابعی و زاهادِ بَصْاری بنِ ابی اند هه سعیدِ نق  هرده 53ایشان را فراخواند و فرودشان را سبب شد.
                                                 

 .2/237، السیرههشام، . ابن46
 .123، المناماتدنیا، ابی. ابن47
 .1/261 ،انساب الاشراف. بلاذری، 48
 .2/447، المصنفشیبه، ابی. ابن49
 .28، التعازی. مدا نی، 50
 .5/410، السنن  سعید بن منصور، 215، الدعاء. ضَبّی، 51
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53. See: Jones, “Poetry and Poets”, 112-113. 
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ای از نازول خیازد را نشاانههه در سحرگاهان باویِ خاوشِ گیاهاان برمی ( هم این100)درگذشته پیه از 
نیاز باا  )ص(، نزول رحمتی الهی بر پیاامبر)ع(بر پایهو روایتی منقول از امام صاد  54انگاشت.رحمت خدا می

 55رت گرفت.ارسال غذا ی بهشتی در سحرگاه صو
یک نشانۀ دیگر از نزول رحمت الهی در سحرگاهان امکان شفایابی در این زماان اسات. بارای درماانِ 
تَب، در برخی روایات نبوی، گفته شده است هه باید ساحرگاه یاک یاا ساه روزِ مُتَاوالی بار بادن آب سارد 

پایهو همین بینه هه میان سَحَر باا  ( اا بر 254)درگذشتۀ  )ع(بر پایهو روایات، در دوران امام هادی 56پاشید.
خواستند به بیماری دارویی در سحرگاه بخورانند  ولی دارو نیافتناد و او در عِاوَض شفا پیوندی هست اا می

هَنْد با دعا ی سحری هه ماادرش هم هه جان می )ع(خواهرزادۀ امام صاد  57به دعا سَحَرِ امام از مرگ رهید.
ااا را در سَاحَر خواه باا دارو یاا دعاتوان دریافت مُاداوا اااها میاین روایت از 58از امام فراگرفت بازجَست.

 اند.دانستهپذیرتر میامکان
به دعا از هنگام سَحَر تاا  )ع(شده است. بر پایهو روایتی، امام باقرسحرگاه زمان نزول برهات هم تَلَقّی می

اب آسمان گشوده، و اَرزا  میان بندگان قسامت طلوعِ خورشید سفارش نُمود  زیرا زمانی است هه در آن ابو
 59شود.می

 الشری سَحَر به مثابۀ زمانِ فرود ذو -2

آیند و با خود بَرَهت و نجات و شِفاء و روزی دهند این پنداره هه قدسیان سحرگاه فرود میشواهدی نشان می
 آورند امتدادِ نگرشی رایج در عصرِ پیشااسلامی است.می

 ابۀ زمانِ عبادتِ مَناتمثسَحَر به -1-2
گردیدناد و طاواف می مَنراتساحرگاهان گرداگاردِ باتِ  )ص(های معاصار پیاامبربر پایهو روایتی، عرب

لَ عَلَیْنَاا بَعْاضَ »شاناختۀ یزیادِ بان عاامر ناام نقا  هارده اسات آیاۀ گزاردند. یک صحابیِ هممی وَلَاوْ تَقَاوَّ
قَاوِیِ ...

َ
 طاغیاههاه باه افارادی سارگرم طاواف ساحرگاهی بار گِاردِ  ناازل شاد )ص(وقتی بار پیاامبر 60«الْْ

                                                 
 .97، قیام اللیل. مروزی، 54
 .5/565، الکافی. هلینی، 55
 .2/573، الطب النبوی  ابونعیم، 11/198، الجامع. معمر، 56
 .244، روضة الواعظین. فتال نیشابوری، 57
 .3/478، الکافی. هلینی، 58
رتَر، نک: ابن2/478، الکافی. هلینی، 59   هفعمای، 4/613، زاد المعادجوزیه، قیم  ابن263، سراج المریدینعربی،   برای بازآفرینی این اندیشه در ادوارِ مُتَأَخِّ

 .364، المصباح
 .44. حاقه: 60
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هه البته دیگر قبا   هام  63ثقیف در طاِ فخدای قبیلۀ  62است  مَناتلقبِ  طاغیهدانیم می 61نگریست.می
و اندهی مانده به نیمۀ راهِ مکه تا مدینه،  جُحْفهجایی همابیه نزدیک  مَناتپرستشگاهِ  64پرستیدند.آن را می

رویاداد  66باود. قُدَیاد، و در مسیر میان مُشَلَّ  باه سامتِ مُشَلَّ ریزی به نام هنار آب 65یا،نزدیک ساح  در
 67آمده باشد.رود هه در همین مکان پیهیادشده در روایت فو  هم انتوار می

دختارِ  الالات و العُازّیرا همیون  مَنات )ص(های معاصر پیامبرآیات سورۀ نجم تصری  دارند هه عرب
رود  اماری سخن مای آن سومی دیگردر آیات یادشده از منات همیون  68انگاشتند.می اللهان خدایِ خدای

تر را قادیم مناتسا ب هلبی پرسته حال، ابنهه دلالت بر جایگاهِ فُروتَرِ آن در قیاس با دو دیگر دارد. بااین
حاجِّ خاود را باا  خَازْرَج و اَوسنیِ دانیم هه قبا ِ  مَادَ می مناتها دربارۀ جز اینبه 69نماید.از آن دو باز می

 70بردند.آن را به پایان می مَناتدانستند و با حَلْق )تراشیدن آیینی سر( در معبدِ گزاردن اعمال مکه هام  نمی
است. بر پایهو  ریختنریشه با مَنِیّ، و به معنایِ از ریشۀ مَنیٰ ا یَمنِی، هم مَناتاند برخی مفسران پنداشته

هردناد و خاون اند هاه پرساتندگان پایهِ پاایَه قرباان میرو بتِ مَنات را به این نام خواندهزآناین تحلی  ا
 72شاود.ها برای مَناات پشاتیبانی میهردنشناسی با شواهدی از قربانحدس مبنای این ریشه 71ریختند.می

هاه در زباان باشد  چُنان به معنای سرنوشت و تقدیر نَوءاز ریشۀ  مناتنُماید هه تر آن میحال، صحی بااین
 73است. آرامی نیز به همین معنا
جُاود )درگذشاتۀ ، عاصام بان ابیقررآناز میان قُرّاءِ قدیم   مَنااءَةرا در آیاات یادشاده  مَنرات ( 128النُّ

اند. انگاشتهمی نَوءوجود چنین قِرا تی در عصر تابعین شاهدی بر آن است هه مَنات را از ریشۀ  74خواند.می
و هم به معنای غروب ساتارگان و هام  اَضدادهم این اشتقا  را پذیرا شده، و نَوء را از  قرآنمتأخرترِ مفسران 

                                                 
 .3/137، الآحاد والمثانیعاصم، ابی. ابن61
 «.اغِیَةِ...الطَّ لِمَنَاةَ مَنْ أَهَ َّ » 2/265، المسند. حُمَیدی، 62
 .27، الاصنامسا ب هلبی، . ابن63
 .15، 13. همان، 64
 .13. همان، 65
 .1/265، المسند  حُمَیدی، 3/545، الموطأجا  مالک، . نک: همان66
 .56، اطَلسَُ تاریخِ الِاسلاممونس،  یابی، نک:. برای مکان67
 .21-19. نجم: 68
هَا » 13، الاصنام. 69  «.اةَ مَنَ فَکَانَ أقدَمَها هُلِّ
 .14. همان، 70
 .4/423، الکشاف. زمخشری، 71
 .13، الاصنامسا ب هلبی، . نک: ابن72

73. See: Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 62. 
 .3/37، معانی القرائات. ازهری، 74
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تاوان مُحتَمَا  هاا، میجز ایناناد. باهگرفته 76و گاهی هم البته به معنای طلبِ بَرَهت و باران 75ها،طلوع آن
بر ستاره خدایی دلالت هند  77اند،تقدیر و مرگهه به معنای  مَنِیّةو  مَنیخانوادگی با دانست هه مَنات، در هم

 78هه الهۀ سرنوشت و تقدیر است.
(، طلاوع و منااة الطاغیاههای فو  میان مَنات با طغیانگری )پیوندی هه در هر هدام از شواهد و تحلی 

است هه  تأم ، و حاهی از آنها، و قربانی برای خدایان برقرار شده قاب غروب ستارگان، طالع و تقدیر انسان
هاای ای تاریخی درباارۀ اسااطیر پیراماون مناات و آییندر ادوار متأخرتر از عصر ظهور اسلام هنوز حافوه

 79پرسته او باقی بود.
 الشری   پیوندِ مَنات با ذو -2-2

مثابۀ منسکی از بهتنهایی نتیجه گرفت هه طواف سحرگاهی مَنات ااتوان بهاز آنیه تا هنون گفته شد نمی
اا ربطی به نزول قدسیان داشته باشد. زعم این ارتباط نتیجۀ پیوندی است هاپیشااسلامیِ زیارت بت مناسک

های بازمانده در سارزمین شود. ازجملۀ این شواهد هتیبهدیده می الشریٰ  ذوبا خدای  مناتهه میان پرسته 
ها نشاان لادی است. ایان هتیباهاا از نخستین سدۀ میدر شمال عربستان هنونی صال  مدا نِ منطقۀ حِجر اا

 80دانستند.را خدایان نگهبان قبور می مناتو  الشریٰ  ذوسال پیه از اسلام  500هم ها دستدهد عربمی
ها هه از حدود سادۀ چهاارم پایه از قوم نیای بخشی از عرب 81بالاترین خدای نبطیان بود  الشریٰ  ذو

تاوان ها میهردناد. از برخای هتیباهۀ هناونی حکومات میم در منطقۀ تَدمُر در جنوب سوری1میلاد تا سدۀ 
ریٰ این توصیف  82اند.دانستهمی پادشاهِ دورانبه معنای  مَرا عَلمارا  الشریٰ  ذودریافت نَبَطیان  تقاابلی  ذو الشَّ

رین های نبطی دربارۀ نفادر برخی هتیبه 83است. العالَمینرَبُّ هه به این قرآندر  اللهآشکار دارد با توصیفات 
های مکرر نبطیان خاصّاه بارای هسای هاه بخواهاد قبرهاا و این نفرین 84هشدار داده شده است. الشریٰ  ذو

را از  الشاریٰ  ذوهایه را برای خود بردارد احتمالًا با این مرتبط است هاه بناهای یادبود را ویران هند یا سنگ
                                                 

 .25/123، التفسیر. ثعلبی، 75
 .4/423، الکشاف. زمخشری، 76
 .15/380، تهذیب اللغه  ازهری، 115، المقصور والممدودوَلّاد، . ابن77
 .4، «صنم مناة دراسة تحقیقیة فی ماهیته». احمد و دیگران، 78
 .223-221، شناسی امنیت در تفسیر قرآن کریمکاربرد الگوهای انسانها، نک: شیرزاد، جویی عرب. برای جایگاه منات در هنار دیگر خدایان بَرَهت79

80. Hawting, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam…, 112. 
81. Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 85. 
82. Jaussen & Savignac, Mission archeologique en Arabie, I/175. 

و  قررآنبرپایاۀ رواباط بیناامتنی  الحمرد للره رب العرالمینبازتفسایر »: مهروش، خصوص، نکو نه یک دوران به هاالعالمین به پادشاهِ دوران. برای تفسیرِ رب83
 .65-59، «عهدین

84. Jaussen & Savignac, Mission archeologique en Arabie, I/142-145, 156, 160, 170. 
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هاای بعاد از مارگ ند  خدایی هه در دورهادانستهسو خدای نگهبان قبور، و از دیگر سو خدای دوران مییک
 تواند رفتارِ ناشایست اشخاص را تلافی هند.گذار بَنا نیز میپایه

در صادر خادایگان  اللات و العُزّیٰ را به همراه  الشریٰ  ذودهند نبطیان های باستانی هم نشان میهاوش
یا بار پایاهو نوار  86،العُزّیا همسر الهۀ ر الشریٰ  ذوو احتمالًا خدای مذهرِ  85)پانتئون( خود جای داده بودند
هاایی هار ساه را جلوه الشاریٰ  الالات و العُازّی و ذویا بر پایهو رأیی دیگار  87برخی محققان دیگر فرزند او،

در میاان  قرآندانستند. اگر مفروض انگاشته شود هه باورهای نبطی تا عصر نزول می 88مختلف از یک خدا
و  89،اللاههاا( هماان )خدای دوران العالمینرب قرآناستدلال هرد هه مطابقِ  تواناند میها باقی بودهعرب

خُادایِ زَماان و هماان الشاریٰ  ذوهای نبطی هام و مطابق هتیبه 90،اللههم دخترانِ  اللات و العُزّی و منات
اریٰ  ذوترِ دخ نَبَطیرا در فرهنگِ  العُزّیسو با دیدگاهی است هه است. چُنین استدلالی هم پادشاهِ دَوران  الشَّ

گان نبطیِ های یادشده پذیرفته شود: مقایسۀ سهیک از این فرضیهحال، فعلًا فر  ندارد هدامنُمایاند. بااینمی
تواند ما را به این نتیجاه برسااند هاه می اللات و العُزّیٰ و مَناتگانِ عربیِ با سه الشریٰ  اللات و العُزّی و ذو

اثِ  )ص(صر پیامبرهای معاهم شماری از عربدست رِ  مَنااتنیز میان خدای مُؤَنَّ  الشاریٰ  ذوو خادای مُاذَهَّ
 دیدند.پیوندی از قبی  همین پیوندهای یادشده می

اند هه تیارۀ به مثابۀ خدای برخی قبا   عَرَب یاد شده است. برای نمونه، گفته الشریٰ  ذوهایی در گزارش
هاای پرستیدند. تحلیاِ  پااهتیی از بُتاو را می 92دَوسین قبیلۀ و همین 91اَزْداز قبیلۀ  حارثِ بنِ یَشکُربنی
تر هند: های نزدیک به دوران ظهور اسلام را روشننزد عرب الشریٰ  ذوتواند جایگاه می اَزدهای مختلفِ تیره

باه  ههپرستند  این میان، ازدیانِ منطقۀ هوهستانی حجاز ااهای دور همگی بت منات را میاَزدِیان از گذشته
شاوند و های سیاسی و دینی دچاار اخاتلاف میم بر سر ریاست4اا از حدود سدۀ معروف است سَراتنام 

 سِادانَتدهند: یک دسته فرزندان عامر بنِ بکرِ بن یَشاکُر اناد هاه درنتیجه چهار قطبِ مختلف را شک  می
اا خادمِ هعبه دانِ جُعثُمَة بن یَشکُرفرزنشوند، عدۀ دیگر اادار مییعنی خدمتگزاری بتِ اصلیِ مَنات را عهده

مُنهِاب آورند، و دستۀ چهارم نیاز هاه بنیروی می الشریٰ  ذوشوند، فرزندانِ حارثِ بن یشکر به پرسته می
                                                 

85. Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 56. 
86.  Ibid, 59-60. 
87. Wenning, “The Great Goddesses of Petra: A Critical Review of the Evidence”, passim. 
88. Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196. 

 .2. حمد: 89
 .57  نح : 21-19. نجم: 90
 .37، الاصنامسا ب هلبی، . ابن91
 .2/32، السیرههشام، ابن . نک:92
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ینشوند بُتی به نام نامیده می  93پرستند.را می ذوالکَفَّ
هاای عاربِ اَزْدیِ حِجااز رههم برخای  تیتوان مُحتَمَ  دانست هه دستبر پایهو مجموع آنیه ذهر شد می

تواناد ایان جمع هرده بودند. فرضیۀ حاص  از مجموع شاواهد یادشاده می الشریٰ  مَنات و ذومیانِ پرستهِ 
شاد و دانساته می الشاریٰ  ذوهم از نگاه برخی قبا ا  عربای عصار نازولْ زماان فارودِ دست سَحَرباشد هه 

گارد  الٰهاۀ مَنااتا نزد تمثال یادآور دختر یاا همسار وی ابه مناسبتِ همین فرودپرستندگانه سحرگاهان اا
 گزاردند.هایی برای زیارت این دو میآمدند و آیینمی

 الشری  به مثابۀ ستاره خدا ذو -3-2
هاا هم در برخای دورههای دور در تاریخ فرهنگ عربی خدای اصلی قوم یاا دساتاز گذشته الشریٰ  ذو

نُمایاد. از همه باازنمودن ماهیات و جایگااهه دشاوار میت. بااینیکی از دو خدای اصلی ایشان بوده اس
ِ  یوناانی خدای خورشید است. مثلًا اِساترابون جغرافای الشریٰ  ذواند هه شواهدی چنین دریافته دان و مُاوَرِّ

پرستند، قربانگااهه را بار باالای خاناۀ خاود خورشید را می»گوید نبطیانِ منطقۀ پِترا م( می24)درگذشتۀ 
برخای معاصاران حَتّای نموناۀ چناین  94«.ساوزانندریزند و هُنادَر میسازند، و هر روز بر آن شراب میمی

 95اند.قربانگاهی را در بالای سقف خانۀ نبطیان بازنُموده
دیانِ پیشامسیحی در روم ای از ژولیانِ مُرتَد، آخِرین امپراطور مروّجِ اَ توان در خَطابهگزارشی مشابه را می

در ترهیاۀ  رُهاا)گروهی از فنیقیان ساهن در منطقاۀ  اِدِساگوید مردم م( یافت هه می363-361ی: )امپراطور
در  96نشاانند.را همراه با خورشید بر تخت ]پادشااهی جهاان و خادایی[ می عزیزوس و مونیموسهنونی( 

اشااره  و عُطاارِد زُهارهتفسیر این اشارۀ وی مُحتَمَ  دانسته شده است هه دارد به پرسته خورشید باه هماراه 
: عزیزوس هماان زهاره و مونیماوس هام شوندای هه با طلوع و غروب خورشید طالع میهند  دو ستارهمی

های بازمانده در مناطقی مث  مدا ن صال ، معمولًا همراه با درج ناام ها، در هتیبهجز اینبه 97عُطارِد است.
 98شود.اا نقه میی  خدای خورشیدشمابه مثابۀ خدای برتر، تصویر عُقاب اا الشریٰ  ذو

                                                 
 .27-26، «ازد». پاهتیی، 93

94. Strabo, The Geography, Book 16, Chapter 4, Section 26. 
95. Nehmé, “L’architecture nabatéenne ou l’art de soustraire la pierre”, 159. 
96. Julian, “Upon the Sovereign Sun: Addressed to Sallust”, translated by c. W. King, 244. 
97. See: Drijvers, “The Cult of Azizos and Monimos at Edessa”, 356. 

  نک:  الشریٰ و اللات و العُزّیٰ، ذونیز، برای تطبیق خورشید و زهره و عُطارِد بر 
Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196. 
98. Healey,  Law and Religion between Petra and Edessa: Studies in Aramaic Epigraphy on the Roman Frontier, section V. 
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 99در فرهنگ نبطی باید خدای خورشید بوده باشد. الشریٰ  ذواند هه محققانی از این شواهد نتیجه گرفته
فرهنگ نبطیان های عربی به اند هه فرضیۀ ورود یک ایزد خورشیدی از دیگر سرزمینبرخی تا آنجا پیه رفته

رِ مَ  هماانی برخی نیز در مقاام ردِّ احتماال این 100اند.حَلّیِ نَبَطیان را مطرح هردهو سپس ادغام آن با ایزدِ مُذَهَّ
و از جمله، گزارش استرابون را نتیجۀ فهم نادرساتِ یاک  101و خورشید استدلالاتی پیه هشیده، الشریٰ  ذو

 102اند.ها با قیاس به فرهنگ بومیِ خودش دانستهغریبۀ یونانی از رسوم عرب
یک ستاره خدا است. گااه در  الشریٰ  ذوتواند این باشد هه ها میاهد و اَمثال آنتفسیر دیگر از همین شو

ه دانسته های مختلاف ها دربارۀ فرهنگسخن از باورهای نبطیان این احتمال را مردود، و نتیجۀ تعمیم ناموجَّ
هد پیوناد همه، شاوابااین 104ها نیز شده است.همین رویکرد سبب تغییر مسیر پژوهه 103اند.عربی دانسته

در  الشاریٰ  ذوهای بازماناده از با ستارگان بیه از آن است هه بشود نادیده گرفت. ازجمله، نقه الشریٰ  ذو
های در هتیباه الشریٰ  ذووصفِ  105هند.اا همراهی میدا رةالبروجاا زودیاکنواحی سکونت نبطیان را غالباً 

هند نیز برخی محققان را متقاعاد هارده هاه او میمثابۀ خدایی هه شب را از روز جدا به مدا ن صال منطقۀ 
 106است. عُطارِدهمان ستاره خدای 

تر از پیوناد آن باا خورشاید یاا عُطاارِد باه نوار با ستارۀ زهره بَسی بیه الشریٰ  ذوهمه، پیوندهای بااین
پرساتهِ  ااا باههاعرباا غَراصِانههناد م( گازارش می420رسد. برای نمونه، جِرومِ قِادّیس )درگذشاتۀ می

 ساتارۀرا بارای دلالات بار  لوسیفرپرستانِ امپراطوری روم تعبیر دانیم بتمی 108بستگی دارند.دل 107لوسیفر
شده و مثابۀ ستاره خدایی راندهرو هه زهره را بهبردند  گرچه البته بعدها هه مسیحی شدند ازآنبه هار می زهره

خاطر داشاته بااز اگار باه 109به هار بردند. شیطانره به شناختند همین اسم را برای اشافرودآمده بر زمین می
 نُمودی برای زهره است. الشریٰ  ذوباید حکم هنیم هه خدای اصلی قوم عرب است می الشریٰ  ذوباشیم هه 

                                                 
99. Turcan, The Cults of the Roman Empire, 185-187. 
100. Petersmann, “Le Culte du Soleil chez les Arabes selon les témoignages gréco-romains”, 408. 
101. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 104-105. 
102. Wenning, “The Many Faces of Dushara- A Critical Review of the Evidence”, 199. 
103. Henninger, “Pre-Islamic Bedouin Religion”, 11. 

 . برای نمونه، نک: 104
Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 93. 
105. Patrich, “Nabataean Art Between East and West, 93. 
106. Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 88; Patrich, “Was Dionysos, the Wine God, 
Venerated by the Nabataeans?”, 97. 
107   . Luciferum. 
108. Jerome, Vita sancti Hilarionis, 52. 
109. See: Russell, Lucifer: The Devil in the Middle Ages, 11-12 ،134. 
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ستارۀ صب   زهرههای زیارتی هایی دربارۀ آییندر منابع مسیحی بازمانده از دورۀ پیشااسلامی نیز گزارش
گرفتاه باشاند و رود زمان طلوع ستارۀ زهره یعنی سحرگاهان صاورت میی هه انتوار میهایباقی است  آیین

 زهاره و الشاریٰ  ذوهماانی خدایِ اصلی قوم عَرَب است معنایی جز این الشریٰ  ذوهه باز با درنورداشتن این
جزیرۀ ساینا هاای شِابهِ م در شارح اعتقااد عرب5-4ندارند. ازجمله، نیلوسِ آنکارایی، زاهدِ مسیحیِ سادۀ 

رتگری و حَتّایٰ گااه فرزنادان پرستند و برایه حیوانات حاص  از غا)زهره( را می ستارۀ صبحها گوید آنمی
افتخار ستارۀ صاب  سارود هنند و بههنند: سه بار دورِ حیوان خوابانده روی زمین طواف میخود را قربان می

د.اا گلوی حیوان را میاحتمالًا ر یسِ قبیلهخوانند  سپس هاهنِ اعوم اامی  110بُرَّ
هناد نبطیاان هرسااله در عصار پانجم م، هم گزارش می4اپیفانیوسِ سالامیسی، اسقف مسیحی سدۀ 

آیناد و سارودهای گارد می الشاریٰ  ذوژانویه )یعنی احتمالًا مُقارِن با شب یَلدای معهاودِ ایرانای( در معباد 
دم و طلاوع خروس سَحَری و دمیادن ناور ساپیدهخوانند  با گذشت چند ساعت و شنیدن بانگ مذهبی می

دِ  امۀ شود  به نشاانۀ ایان ولادت آناعلام می الشریٰ  ذوستارۀ صب  تَوَلُّ را هاه قابلًا در  الشاریٰ  ذوهاا مُجَسَّ
هنناد  ایان مجسامه را هفات باار در اطاراف مَعبَاد اند رونمایی میزیرزمین )مثلًا داخ  معبد( پنهان هرده

هننااد و سااپس بااه جایگاااهه در معباادِ زیاارِ زمااین ان نیااز همااراه بااا آن طااواف میگرداننااد و خودشاامی
 111گردانند.برمی

 هارسراله دربرارۀ بردعتااا نیاز، در  (131م/749نویسِ مسایحی )درگذشاتۀ ردّیّهیوحنای دِمِشقی اا
تعبیاری هاه در  113خوانند ترین مییعنی بزرگ 112هَوَرپرستند و آن را گوید اَعراب زهره ستارۀ صب  را میمی

اِحادَی »قیااس باا اشاارۀ قرآنایِ قاب  117هام ضابط شاده، 116هوبارو  115هوبار هوب، 114هوبَرمنابع دیگر 
دارد و ایان شاعار متضامن « اللاهُ اَهبَار»ای بیناامتنی باا شاعارِ اسالامی است، و احتمالًا رابطاه 118«الکُبَر

 119ای در برابر آن است.گیریموضع

                                                 
110. Nilus, Narrationes quibus caedes monachorum in montis Sinae describuntur, III/27-28. 
111. Epiphanius, Panarion, Book 2, Heresy 51, Paragraph 22. 
112. Χαβὰρ. 
113. Ioannes Damascenus, De haeresibus, section 101, line 764. 
114. Χουβὰρ. 
115. τήν τε τοῦ λεγομένου Χοβὰρ ἐπίκλησιν. 
116. Κουὰρ. 
117. See: Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 78. 

 .35. مدثر: 118
119. Brzozowska, “The Goddesses of Pre-Islamic Arabia (Al-Lāt, Al-‘Uzzā, Manāt)”, 78-80. 
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و ستارۀ زهره در فرهناگ  الشریٰ  ذوهمانی هنوز شواهد برای حکم به اینمحققانی هم البته معتقدند هه 
هم هنند هه پیوند نزدیکی میان این دو هست  زیرا دستحال، ایشان هم انکار نمیعربی هافی نیست. بااین

ریٰ بستگانِ اا اللات و العُزّیشواهد پرشماری از پیوند زهره با  م اَعارابِ دانیهنند. مایاا حکایت میذو الشَّ
نبطی، مقارِن با آغاز عصر مسیحی و پیه از آنکه سرزمینشان استانی از امپراطوری روم شود، ستارۀ زهاره را 

جای زهره خدای اعوام را به العُزیٰ دانستند و بعدها خودِ را نُمادِ زهره میالعُزّیٰ ها نخست پرستیدند. آنمی
 الالاتدرباارۀ  العُازّیٰ،جز به 121بۀ ستارۀ صب  را نیز واننهادند.مثاگرچه البته احترام به زهره به 120انگاشتند 

هاا را هرگاه بتوان چُنین پیوندی میان زُهره با سه بُات عرب 122اند هه جلوۀ زهره باشد.هم گاه محتم  دانسته
مُحتَمَ  بارای به مثابۀ وصفی  هُبَ اا نیز با تعبیرِ به مثابۀ وصفِ زهرهاا هَوَرو  هوبَرپذیرفت، باید به شباهت 

بساا خصوصای نیسات و چهنام خادای به هُبَ دانیم رو هه میها به دیدۀ تأم  نگریست  خاصّه ازآنآن بُت
 123توانسته است بر این هرسه حم  شود.می

 الشری  به مثابۀ خدای سحر ذو -4-2
ستارۀ دمنده ااهرچه هست پیوندی مهم با خورشید و با زهره  الشریٰ  ذوهند های پیشین آشکار میبحث

بساا از و چهدمان ااخدای سپیده الشریٰ  ذوسِزَد مُحتَمَ  بدانیم اا دارد. بر این پایه، میدمهنگام طلوع سپیده
 الشاریٰ  ذواا باشد. معاصران دربارۀ وَجاهِ تَسامیه و معناای 124رَبِّ الفَلَقاش همان نگاه معتقدان با خدایی

تر های شمالیدر فرهنگ عرب شَریٰ این احتمال توجه نشده است هه  حال، بهبااین 125اند.سخن بسیار گفته
باه  الشاریٰ  ذوو درنتیجاه  126،ستارۀ سَاحَریدر فرهنگ اهدی باستان به معنای  شِروتواند لفوی مترادف می

 127معنای رَبّ یا خدای سَحَر باشد.
رهنگای مشاابهی دلالات ریشگی دو تعبیر دلی  بر آن نیست هه لزوماً بار معناای فشباهت یا حَتّی هم

                                                 
120. Wenning, “The Many Faces of Dushara- A Critical Review of the Evidence”, 205. 
121. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 67-68. 
122. Henninger, “Pre-Islamic Bedouin Religion”, 11. 

 نی دربارۀ بُتِ هب ، نک:. برای ابهامات متعدد هنو123
Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 127-132. 

 .1. نک: فلق: 124
 . برای تنها چند نمونه، نک:125

Teixidor, The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East, 83; Jaussen & Savignac, Mission archeologique 
en Arabie, I/229; Starcky, “Quelques Aspects de la Religion des Nabatéens”, 196; Healey, The Religion of the Nabataeans: A 
Conspectus, 88-89. 
126. Von Soden, Akkadisches Handwörterbuch, II/1219. 

 .72، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در لتمثابۀ صب : بازخوانی دلاسَحَر به». برای اشاره به این معنا، نک: مهروش، 127
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عِبری همگی پیوندی باا ناام  شَحَرِ عربی و  یِ شِعریٰ و  سَحَراَهَدی،  شِرویِ نَبَطی،  یِ شَریٰ هنند. احتمالًا می
توان همه را حال هرگز نمیبااین 128به معنای برافروختن دارند. سَعیرو با مصدر عربی  سیریوسیونانی ستارۀ 

های سامی باستان برای اشاره باه زیرا هر هدامشان در فرهنگی از فرهنگلزوماً حکایتگر یک معنا انگاشت  
 شَاریٰ، شِارو،اند. زمانی فرضیۀ تَشابُهِ جایگاه فرهنگی و هارهرد ستاره یا صورت فلکی مُتَفاوِتی هاربرد یافته

ه است هه شاهدی حاهی از آن بشود یافت. شَحَرو  سَحَر  مُوَجَّ
اناد بار سرنوشات افاراد اثار گ عِبرانی، و خادایی اسات هاه معتقاد بودهدم در فرهنشَحَر ستارۀ سپیده

ازاین در فرهناگ عربای پیشااسالامی پایه سَحَرتَشابُهِ جایگاه آن در فرهنگ عبرانی با خدای  129گذارد.می
نیز نخست باید به ایان توجاه هنایم هاه شابیهِ  شَحَرو  الشریٰ  ذودر سخن از پیوندِ  130بازهاویده شده است.

و  شَرحَرشود در فرهنگ عبرانای میاانِ دیده می زهرهو  الشریٰ  ذوپیوندهایی هه در فرهنگ نبطیان میان  همان
 131شود.هِیْلَ  ستارۀ زهره فرزند شَحَر بازنُموده می عهدِ عتیقبرقرار است. مثلًا در  زُهره

ااا ع و غاروب خورشیدخدایان طلاوااا شَحَر و شالمدانیم در نوشتارهای هنعانیانِ باستان جز این میبه
همین معناا را  شاخارهای نبطی به در هتیبه الشریٰ  ذووصفِ  132اند.توصیف شده خدایانِ بخشندههمیون 

یعنای  یَشاکُرنیاز باا وصافِ  ااعزیزوس و مونیموسااستارگان صب  و شام در فرهنگ فنیقی  133رسانَد.می
ای از قبا ا  همیاون ناام تیاره یَشاکُربی نیاز در فرهنگ عر 134اند.دهنده یاد شدهخدایان بخشنده و پاداش

 هه در جای خود نیازمند تحلی  و توجه است. 135شوددیده می الشریٰ  ذوپرستندۀ 
قویی خادای دودماان احتمالو باه 136همین است هه خدای یک شهر الشریٰ  ذونکتۀ مهم دیگر دربارۀ 

                                                 
 .186-181، «قرآنشعری در ». برای اشاراتی به این معنا، نک: پاهتیی، 128
 . برای وی، نک:129

Sutton, “The Rising of Dawn: an Investigation of the Spatial and Religious Background of Dawn in Psalm 139:7-12”, 551-
555. 

تحاول انگاارۀ ساحر در فرهناگ »بعد  همو، به 67، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در سحر به مثابۀ صب : بازخوانی دلالت»نک: مهروش، . 130
 .76-75، «اسلامی و ضرورت بازفهم آیات و روایات مرتبط با آن

 .12: 14. اشعیاء 131
132. CTA 23, line 60. 
133. Patrich, “Was Dionysos, the Wine God, Venerated by the Nabataeans?”, 103. 
134. Drijvers, “The Cult of Azizos and Monimos at Edessa”, 363. 

 عربی، نک:  یِ العُزّیٰ فنیقی با  عزیزوسهمانی نیز، برای بررسی احتمال این
Ibid, 363-364. 

 .37، الاصنامسا ب هلبی، ابن . نک:135
136. Gawlikowski, “Les dieux des Nabateens”, 2664. 
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 138ر در فرهنگ اوگاریتی است.این ویژگی هم باز یادآور جایگاه خدای شَحَ  137سلطنتی آن شهر است.
تار خدای سَحَر در فرهنگ عربی اسات. پیه الشریٰ  ذوباید نتیجه گرفت از مجموع شواهد یادشده می

اند. مَنات نیز هه بر پایهو شواهد شناسانده شده العالمینربّ هر دو با وصفِ  اللهو  الشریٰ  ذوهم یادآور شدیم 
 اللاهشاود هاه آن را دختارِ گازارش می قررآناسات در  الشاریٰ  ذور بازمانده از فرهنگ نَبَطی همسر یا دختا

 اللاه نازولاند ساحرگاهان زماان های صدر اسالام بااور داشاتهدانیم هه عرباند. این را نیز میشناختهمی
ریٰ و  اللههمانیِ ها به اینتوانند حاهی از باور عرباین شواهد می 139است. هم نوعی رقابت یا دست ذو الشَّ

 پرستندگانشان در انتساب این صفت به معبود خویه باشد. میان
هاا یاا فرضایۀ رقابات پرستندگانشاان در انتسااب از نگاه عرب الشریٰ و الله ذوهمانی خواه فرضیۀ این

رساانند هند: هر دو فرض فو  ما را به اینجاا میاوصاف والاتر به معبودِ خود را پذیرا شویم نتیجه فرقی نمی
و همیناین نازول از آسامان در ساحرگاه نیاز همیاون دیگار اوصااف یادشاده  مَناتسریِ هه پدری یا هم

هم از نگاه پرستندگانه دست الشریٰ  ذومنسوب شوند. پس احتمالًا  الشریٰ  ذوو هم به  اللهتوانند هم به می
رگاهان از آسامان است و سَحَ  مَناتانگاشتند همان خدایِ سَحَر و همسر یا پدرِ الٰهۀ هه او را خدای برتر می

 گیرد.جا می مَناتهه دیدیم در مَعبدِ همسر یا دخترش آید و چنانبه زمین فرود می

 سحر به مثابۀ زمانِ زیارت -3

رود نزول سحرگاهی قُدسیان، خاصّه وقتی با نازولِ بَرَهاات و نِجاات و شِافاء و روزی نیاز هماراه انتوار می
تاوان مُحتَمَا  ینی نزد قدسیان و زیارت ایشان باشد. به بیان دیگر، مییابیِ آیگردد، زمان مناسبی برای شَرَف

عبودان خود را با دُعاءِ هنگام نیاز به نزد گاه موبیها در آستانۀ ظهورِ اسلام ااافزون بر آن هه گاهدانست عرب
ضور یابند و شود خود نزد آن خدایان حخواننداا سحرگاهان هم هه وقت نزول خدایان دانسته میخود فرامی

 140هایی برای زیارتشان بِگُزارَند.آیین
یارتِ قبور و نَماز -3-1  حجِِّ اسلامی، ز

خَبَار  منااتیاا هماان  طاغیاهپرستان در سحرگاه بارای گویی بتتر به روایتی اشاره شد هه از تلبیهپیه
                                                 

137. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, 13-14, 86; Dijkstra, Klaas, Life and Loyalty: A Study in the 
Socio-Religious Culture of Syria and Mesopotamiain the Graeco-Roman Period Based on Epigraphical Evidence, 53 ،57 ،71. 
138. See: Foley, The Gracious Gods and the Royal Ideology of Ugarit, 197. 
DeClaissé-Walford, Reading from the Beginning. The shaping of the Hebrew Psalter, 836; Sutton, “The Dawn of Two 
Dawns: The Mythical, Royal and Temporal Implications of Dawn for Psalms 108 and 110”, 5. 

 .62/305، تاریخ دمشقعساهر، . برای بازتاب این باور در روایات اسلامی، نک: ابن139
 ، سراسر مقاله.«زیارت». برای چنین تمییزی میان دُعاء و زیارت، نک: مهروش، 140
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پرساتان ساحرگاه را زماانِ تتوان واقعۀ فو  را چُنین تفسیر هرد هاه بداد. بر پایهو آنیه ذهر شد اهنون میمی
زماان باا ایان نازول آداب زیاارت انگاشتند و هممی مناتدر زمین پیه همسر یا دخترش  الشریٰ  ذونزولِ 

ای از تقاب  با این رسم را در آداب حَجِّ توان گونهقِ انتوار میآوردند. مطابجا میرا به طوافیعنی  الشریٰ  ذو
 141جای آوَرَد سحرگاهان است.را به تلبیهگزار باید آیینِ ه حجاسلامی شاهد بود: یکی از اوقاتی ه

الرشاید خلیفاۀ عباسای )درگذشاتۀ افزون بر این، در روایات شیعی از این سخن رفته اسات هاه هارون
رفات و بعضای افاراد را نیاز هاه در آن زماان پنهاان باود می )ع(ها به زیارت قبار علای ( بعضی شب193

سایبی از  )ع(بر پایهو روایتای دیگار، جبر یا  بارای حساین 142ر آنجا نماز بگزارند.خواند هه سحرگاه دفرامی
شاود بهشت آورده بود هه با شهادته گم شد و اهنون بوی آن را تنهاا باا زیاارت قبارش در ساحرگاهان می

و  ای تاریخی دربارۀ پیوند میاانِ زیاارتتواند حاهی از آن دانسته شود هه حافوهها میاین 143اِحساس هرد.
 الشاریٰ  ذورابطۀ زیارت سحرگاهی قبور با جایگااه  144  هنوز باقی است.2هم تا اواخرِ سدۀ سحرگاه دست

 نُماید.برانگیز میبه مثابۀ خدای نگهبان قبور نیز تأم 
توان دیاد. افازون بار ایان الرشید پیوندی نیز میان زیارت و نماز میگفته دربارۀ هاروندر حکایت پیه

مجماوع  145ترین رفتار زا ران شیعی بوده اسات.گزاری در نزدیکی قبور امامان مهم  نماز2ۀ دانیم تا سدمی
مثاباۀ تر هم نمااز احتماالًا بههند هه در فرهنگ عربی عصری متقدمشواهد یادشده این فرضیه را تقویت می

ریٰ میون آیینِ زیارتِ شده است: نماز را هآیینی برای زیارت شناخته می با ظهاور اند  بعد گزاردهمی ذو الشَّ
جای چنین زیاارتی در ساحرگاهان اند بهمسلمانان امر شده پرستانههای بتاسلام و در مقام تقاب  با نگرش

 جای آورند  یعنی نماز بخوانند.آداب زیارت اسلامی به
نماید و مرور همۀ شاواهد رۀ پیشااسلامی دشوار میهای بازمانده از دوآزمون این فرضیه بر پایهو گزارش

انباوهی از شود این را نادیده گرفت هه حال نمیطلبد. بااینباره نیز مطالعۀ مستقلی میعصر اسلامی در این
را حم  بر نماز  146از استغفار سحرگاهی قرآندهند مفسران سدۀ نخست هجری تجلیِ  ها نشان میگزارش

 147اند.ردههخواندن در سَحَر می
                                                 

 .4/335، الکافی  هلینی، 95، الآثار. ابویوسف، 141
 .1/28، الارشاد. مفید، 142
 .160، روضة الواعظینی، . فتال نیشابور143
سحارِ وَرَأَیْنا ما فیهاا مِانَ فَزُرنَا الجَبانَةَ فی ساعَةِ » 2/204، فتوح الشام. برای گزارشی دربارۀ زیارت سحرگاهی قبور شهداء در منابعِ عامۀ مسلمانان، نک: 144

َ
الْ

بِزیارَةِ قُبورِ السّادةِ وَالْخیارِ نَرجو مِنَ اللهِ...  «.الَانوارِ وَ
 .85، تاریخ انگارۀ شیعی زیارتمهروش،  نک: .145
 .18  ذاریات: 17عمران: . آل146
  96، قیرام اللیرل  ماروزی، 2/113، 1/267، التفسریر  مقات ، 619، التفسیر  مجاهد بن جبر، 2/615، التفسیرحاتم، ابی. برای تنها چند نمونه، نک: ابن147
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بارای توضای  ارزش  )ص(شده است هاه پیاامبربر پایهو روایات، فضیلت نماز سحرگاهی چُنان تلقی می
نباید از قیاس نوافا  روزاناه باا نماازِ  148اند.ها را به نمازِ سَحَر تشبیه هردهدیگر نمازهای نافلۀ روزانه گاه آن

ای مستحبّی است  چه، در شامار فراوانای از ههای یادشده چنین دریافت هه مقصود نافلسَحَری در گزارش
چیزی جز همان حضور در نماز جماعت  قرآنشود آیینِ استغفارِ سحرگاهیِ مذهور در ها تصری  میروایت

 149صب  نبوده است.
اند پاذیرفتنی خواهاد داشته الشریٰ  ذوهایی زیارتی برای فرودِ آیین )ص(اگر پذیرفته شود معاصرانِ پیامبر

رساد بتاوان در پرداختاه باشاند. باه نوار میهنارِ چُنین زیارتی به دعاء و طلاب حاجات نیاز می بود هه در
هیداتِ گستردۀ بزرگانِ دین اسلام و دیگر عالمانِ عصر صحابه و تابعین بر فضیلت عبادت و ذِهار و دعااءِ  تأ

بارای عباادتِ تر مشاهده هرد  عصری هاه در آن چُناین اعماالی بازتابی از فرهنگ عصری ههن 150سحری
 اللاهشاوند هاه در ایان سااعت باه عباادتِ گرفت و مسلمانان اهنون مُتَقابِلًا امار میصورت می الشریٰ  ذو

 بپردازند.
 سَحَر به مثابۀ زمانِ ضیافت و جشن -3-2

شاود نمااز رود: گفتاه میپرستان مکاه مایای تحقیرآمیز به شیوۀ نماز و عبادت بتهریم اشاره قرآندر 
در نگااه نخساتین  151تر از هف زدن و برآوردنِ فریادِ شاادمانه نیسات.نار خانۀ خدا چیزی افزونایشان در ه

اا را باا چناین رفتارهاایی مثابۀ نوعی عم  آیینی برای زیارتِ قُدسیانبهشود پیوند میان نماز اادشواری میبه
حال، اگر توجاه شاود وقات ااینمانَند. بهوبی میتر به جشن و شادی و پایبازشناخت  رفتارهایی هه بیه

تاوان تر از این اَعمالِ آیینی میشود، به تصوری واض نماز مُقارِن است با زمان فرود خدایی هه پرستیده می
یا در  اااللات و العُزّیٰ معبدِ زمان با نزول سحرگاهی خدایشان، در هعبه ااپرستان مکه، همرسید: ظاهراً بت

اند، و نمازشان گرفتهنزد همسر یا دخترش جشن می الشریٰ  ذوند، به مناسبتِ فرودِ اآمدهمعبدِ منات گرد می
 اند.گزاردهمثابۀ اَدَبِ زیارتِ او میرا همراه با این جشن به

شواهد متعددی از رفتارهای عرب در دورۀ پیشااسلامی باقی است هه بر یک چنین جشان ساحرگاهی 
نوشی سحرگاهان در ضامن ز شاعران این دوره اشاره هرد هه از بادههند. نخست باید به اشعاری ادلالت می

                                                                                                                   
 .6/265، التفسیرطبری، 

 .5/356، السنن  ترمذی، 2/16 ،المصنفشیبه، ابی. ابن148
 .8/143، التفسیر  ثَعْلَبی، 7/186، المصنفشَیبه، اَبی  ابنِ 2/39، 1/46، الجامعوَهْب، . برای تنها چند نمونه، نک: ابنِ 149
 .480، آثار البلاد  قزوینی، 2/477، الکافی. برای نمونه، نک: هلینی، 150
 .5/418، العین  خلی  بن احمد، 33، مسئلۀ 62  نیز نک: نافع بن ازر ، مسا  ، 35. انفال: 151
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اند به شرابی اشاره دارد هاه گفته جاشریهلُغَویانِ مسلمان هم در توضی  واژۀ ههنِ  152اند.اعمالی آیینی گفته
باه معناای  مَساحوررسد هه بتاوان در تعبیار گذشته از این، به نور می 153شده است.سحرگاهان خورده می

 نوشی سَحَری دید.رسم بادهای بهاشاره 154وش و مستِ بادهمَده
هایی از ادوار تاریخی هم در دورهدست الشریٰ  ذوها همه باید افزود هه بر پایهو مطالعات معاصر، به این

را  الشاریٰ  ذوقباا لی از عارب نیاز هاه  155شده هه خدای شراب اسات.زندگی قوم عرب به این شناخته می
ب به او را بادهاند رپرستیدهمی  داد.بسا سحرگاهان روی میای هه چهنوشیباده 156اند دانستهنوشی میاهِ تَقَرُّ

در فرهنگ عربی با خدای شَحَر در فرهناگ عِباری برقارار  الشریٰ  ذوبا نور به پیوندی هه احتمالًا میانِ 
وشی سحری بازشناخت  ماثلًا نرسم بادهنیز تلمیحی به عهدِ عتیقاست بعید نیست بتوان در برخی عبارات 

پیوندی هه میان ساحرگاه  157«تو است تَشنۀ من سحرگاهان تو را خواهم طلبید  جانِ »شود آنجا هه گفته می
 .تأمّ  استشود شایانِ با خدا را به قصد رفع عَطَه خواستن دیده می

 خیرات و اِطعامِ آیینی در ضمنِ ضیافت -3-3
اند. در گفتارهای برخی تابعین اشااراتی شدهنوشی محدود نمیه بادهب الشریٰ  ذوهای ضیافتِ فرود آیین

رسد این توان بازشناخت و به نور میبه وجودِ یک رسم ضیافت آیینی و اِطعام و خیراتِ غذا در سحرگاه می
هد بنِ گفتارها بازتابانندۀ رسوباتی از باورهای پیشااسلامی در دوران اسلامی باشند. برای نمونه، از قول مُجا

اند سحرگاهان یک منادی ]غیبی[ تاا طلاوع صاب  نادا  (، نق  هرده95جَبر، مفسّرِ مشهورِ مکه )درگذشتۀ 
بشتابند، جویندگانِ شَر دسات بردارناد، افارادی  158هند وقت آن رسیده است هه جویندگان خیر )مال؟(می

افزایاد آن مناادی فته شود. مجاهد میاستغفار هنند و آمرزش یابند، و افرادی نیز تا ب شوند و توبۀشان پذیر
گزینی برای آنیه خرج هرده است بدهاد و باه ماال هار ای جایهنندههند هه خدا به هر خرجسپس دعا می

هُامَّ أَعْاطِ مُنْفِقًاا خَلَفًاا، وَأَعْاطِ »دارد هم آسایبی رَساانَد: هند و برای خود نگاه میهسی نیز هه خرج نمی اللَّ

                                                 
 .76-73، «، حدیث و هاربردهای ههنقرآنهای متنی در سحر به مثابۀ صب : بازخوانی دلالت»ها، نک: مهروش، . برای مرور تفصیلی آن152
 .1/131، الجیم. شیبانی، 153
 .1/511، جمهرة اللغه درید،  ابن1/414، التفسیر  یحیی بن سلام، 6/125، التفسیر. نک: بغوی، 154

155. See: Alpass, The Religious Life of Nabataea, 232; Peterson, The Cult of Dushara and the Roman Annexation of 
Nabataea, 34; Knauf, “Dushara and Shaiʿ al-Qaum”, 175-180; Patrich, “Was Dionysos, the Wine God, Venerated by the 
Nabataeans?”, 101-102, 113. 

 .5/140، المفصل. جواد علی، 156
 .2: 63. مزامیر، 157
 است.« تَرَکَ مالاً »هه به معنای « تَرَک خَیرًا» 180.  قس: بقره:158
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 159«.مُمْسِکًا تَلَفًا
ساو زماان سارازیری توان دریافت هه سحرگاه از نگاهِ فاردی همیاون مُجاهاد از یکاز این بیانات می

سوی خادا و هردِ افراد برای امورِ خیر و بازگشت بهخیرات از جانبِ خدا به بندگان، و از دیگر سو زمان خرج
. بر این پایه، روایت مجاهد به اندهردهدست برداشتن از هارهای شرّی بوده است هه در طول شب دنبال می

نِ خرج هرد برای دیگران اا شاید مثلًا اطعاام ااا هام از آیینی سحرگاهی اشاره دارد هه هارهای خیری مُتَضَمِّ
 اجزاء آن بوده است.

و مساتغفران ساحرگاه باا هام یااد  قانتاان و مُنفِقاانعمران هم هه در آن سورۀ آل 17از این منور، به آیۀ 
گویناد بایاد ربط باه هام ساخن میشود هه دربارۀ سه فضیلت جداگانه و بایعمولًا تصور میشوند و ممی

شاود باه اجازاء بسا قنوت و انفاقی نیز هه در این آیه پیه از اساتغفار سَاحَرگاهی ذهار میبازنگریست. چه
هاایی گاه زماان آییندیگری از همان آیین سَحَری اشاره دارد. بر این پایه، احتمالًا از دورۀ پیشااسلامی ساحر

گرچه قطعاً با برای عبادت همراه با ضیافت و انواع مختلفی از انفا  بوده، و در صدر اسلام نیز همین رسم اا
 شده است.اا دنبال میاصلاحاتی در صورت و محتوا

تصاویر  مااعونتاوجهی باه تاوجهی باه نمااز و بیمیاان بی قررآنهمینین است ارتباط مبهمی هه در 
اناد هاه مااعون باه معناای انفاا  بار فقیاران یاا از قول مجاهد بن جبر و برخی دیگر نق  هرده 160شود.می

هاه نهای از آن در  مااعونبسا مَنعِ از این منور، چه 161دست هردنِ هالاهای لازم برای زندگی است.بهدست
صابحگاهی  نشین شده به هماین معناا اسات هاه اشاخاص در آیاینتوجهی به نماز همبا نکوههِ بی قرآن

یادشده حضور یابند و نماز بگزارند، ولی بعد از آن به یک چنین انفاقی هه جزء بنیادیِ آیینِ سَحَر و مُقتَضیِ 
 توجهی هنند.گردش اموال در میان اعضاء جامعه است بی

اناد توان یافت. از وی نقا  هردهشاهد دیگر از وجود چُنین رسمی را باز در روایاتِ مُجاهدِ بنِ جَبر می
سَامِعَ سَاامِعٌ »گفات: سفر شده بود  او را دید هه سحرگاهِ هر روز نُخُست سه بار میهه وقتی با ابن عمر هم

هِ وَنِعَمِهِ، وَحُسْنِ بَلَاِ هِ عِنْدَنَا هُمَّ صَاحِبْنَا، فَأَفْضِْ  عَلَیْنَاا»گفت ، بعد سه بار می«بِحَمْدِ اللَّ ، و ساپس هام «اللَّ
هُمَّ »سه بار  مَ اللَّ    یعنی:« عَاِ ذٌ بِکَ مِنْ جَهَنَّ

نشینمان باش و از شِنَوَد از من شِنَوَد حمد خدا و نعمت و آزمونِ نیکویه نزد ما را! خدایا! همهر هه می

                                                 
 .4/1157، العظمهدر منابعی متأخرتر، نک: ابوالشیخ اصفهانی،  )ع(  برای انتسابِ همین مضامین به علی10/444، الجامع. معمر بن راشد، 159
 .7-4نک: ماعون/ . 160
ارُ وَمَاا یَکُاونُ فِای الْبَیْاتِ مِانْ نحاو هاذا » 871 /4، التفسیر  مقات ، «الْمَاعُونُ مَتَاعُ الْبَیْتِ » 755، التفسیر. نک: مجاهد بن جبر، 161 الْمَاعُونُ الِإبْرَةُ وَالْمَاءُ وَالنَّ

 «.فیُمْنَعُ 
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 162برم!مندمان ساز! از جهنم به تو پناه میبخشه خود بهره
 عُمَار اهناون هاهاز نگاهِ ابن اللهتواند بر این دلالت هند هه در این دعا می« صاحِبْنا فَأَفْضِْ  عَلَیْنَا»تعبیرِ 

بخشی هند. همابیه فرود آمده، قرار است مصاحبتی با شخص دعاگر بیابد و در این مُصاحَبَت بر او نعمت
 )ص(انتسابِ چُنین رفتاری در سَفَرها به پیاامبر 163اند.هرده نیز نق  )ص(مشابِهِ همین دعا را از قولِ خودِ پیامبر

اند هه در ایام دانستهگزینِ آیین سحرگاهی خاصی میو ابن عمر حاهی از این است هه چُنین رفتاری را جای
رَةِ بانِ حَکایم )درگذشاتۀ حادود حَضَر دنبال می اناد هاه نماازِ  ( گفته111شده است. همینین دربارۀ مُغی 

تواند حاهی از آن باشد هاه دیگاران این گزارش نیز می 164گفت.نیز ترک نمی حتّیٰ در هنگامِ سَفَری را سَحَر
 هرد.نمودند  ولی او چنین نمیگزینی شبیهِ هارِ ابن عمر میهای جایدر سَفَر آداب و آیین
صدرِ اسلام شاید هایی در های سحریِ حَضَر چه بوده است. اشارات به یک چنین آیینباید پرسید آیین

تنها در ماهِ رمضان بلکه ظاهراً در همۀ اوقاتِ سال رسمِ خوردن دانیم نههایی میاندک نباشد. بر پایهو گزارش
ها رسم داشاتند هاه دو در مدینه رواج داشت. احتمالًا عرب )ص(های عصرِ پیامبرغذای سَحَر در میان عرب

عامُ »زدِ ر زَبانهه دوعده غذا بخورند: سُحور و فُطور  چنان یاا در حکمات  165،«وسُاحُورُنافُطورُناا هذا الطَّ
رَ » مَ مَن أَخَّ حُورَ وقَدَّ توان اشااره باه آن را بازدیاد. در یاک چناین بساترِ می 166«الفُطُورَ... فَقَدْ ضَبَطَ أمْرَهالسُّ

هردناد و حَر تشاویق میحاهی است هه افراد را به خوردن غذای سَ  )ص(فرهنگی، روایاتِ پرشماری از پیامبر
 167گفتند چُنین غذا ی مبارک است.می

در منابع شیعی، خوردن غذا ی هرچند اندک در هنگاام سَاحَر باه مثاباۀ  )ص(در روایاتی منقول از پیامبر
شاود خادا و ملا کاه بار اساتغفارهنندگان و گفتاه می 168ارزش با استغفارِ سحرگاهی بازشناساندههاری هم

در منابع عامّۀ مسلمانان هم از قول اَنَسِ بانِ مالاک، از  169فرستند.گان رحمت میسحرگاه و سحری خورند
گفت بزرگانِ صَحابه امثاالِ او را باه دو هاار امار اند هه می ( روایت هرده93نسِ  صِغارِ صَحابه )درگذشتۀ 

ةِ مَرُ هُنّاا نُاؤْ »نُمودند  یکی به سحری خوردن و دیگری باه اساتغفار هفتااد بااره در ساحرگاه: می احرِیَّ بالسُّ

                                                 
 .210، الدعاء. ضبی، 162
 .8/80، الصحیح. مسلم، 163
 .2/323، اخبار مکهههی، . فا164
 .546، النوادر فی اللغه. ابوزید انصاری، 165
 .3/87، البیان والتبیین. جاحظ، 166
حُور» 4/521، المصنف: صنعانی،   نیز نک28/428، ، المسند: احمد بن حنب . برای نمونه، نک167  «.هَلُمَّ إِلَی الْغَدَاءِ... السُّ
 .204، المقنعبابویه، . ابن168
 .2/136، من لا یحضره الفقیهویه، باب. ابن169
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ةً  نشینی سحری خوردن با استغفار گویا است هه چنین خوراهی نیز همانناد هم 170«.وبالاستغفارِ سبعینَ مَرَّ
 استغفار سحرگاهی است هه اختصاص به ماه رمضان ندارد.

 171اند ارش هردهبه معنای غذا سحری را گز فَلاحها همه باید افزود هه لُغَویانِ متقدم هاربردِ لفظِ به این
را  توان بازشناخت و بر این پایه بایاد چُناین گزارشایای از آن در منابع دورۀ اسلامی نمیهاربردی هه نشانه

هرده اسات تر دانست  دورانی هه رواج گستردۀ آیین ضیافتِ سَحَر اقتضا میحکایت از فرهنگ دورانی ههن
در  حَیِّ عَلَی الفَلاحبه این معنا با  فلاحاشند. پیوندِ میانِ هایی متمایز داشته باَشکالِ مختلف این ضیافت نام

 برانگیز است.اَذان هم تأم 
هاای عباادت های عبادتِ سَحَری هه احتمالًا در مقاام ناوعی تقابا  باا آیینبالاخره، در سخن از آیین

ات شبانۀ عابدانِ مسیحیِ ضمن تجلی  از عباداند باید به گزارشی توجه هرد هه در آن اامشرهانه شک  گرفته
رود. عبدالله بن عَنَمَۀ ضَابّی، شااعرِ نوعی انفا  سحرگاهی میای نیز بهاا اشارهعَرَب در آستانۀ ظهورِ اسلام

بُارُ / »سُراید: مُخَضرَمِ سدۀ نخست هجری می لَو هَان مُنفَلِتٌ هانَت قَساوِسةٌ... یُحْیِیهُم اللاهُ فای أَیادیهِمُ الزُّ
ون حتی یَفلِقَ أموالُهُمُ  ... وهم یُصَلُّ حَرُ. قِسمةٌ لکّ  مُهْتَلِک   172السَّ

 قرآننشینیِ اِنفا  و استغفارِ سَحَری در سو یادآور هماشارۀ این بیت به انفا  و عبادتِ سحرگاهی از یک
بایاد میاز ایان ابیاات  173هند.و از دیگر سو یادآور گفتاری است هه مُجاهد از قولِ منادیِ غیبی رِوایت می

هایی مسیحی رواج داشته است. عباارت دعاا یِ نتیجه گرفت نمازخوانی پیوسته تا پایانِ سَحَر در میانِ گروه
اناد و شااعر هام از هردهداری میزندههند هه این هشیشان شابنیز چُنین به ذهن متبادر می« یُحییهِمُ الله»

ها صبحگاهان اموالِ خود را میانِ فقیران ان دریافت هه آنتوخواهد ایشان را زنده بدارد. این را نیز میخدا می
 اند.گزاردههرده، سپس تا طلوعِ آفتاب نماز میقسمت می

 گیرینتیجه

اند هه سَحَر زمانی بارای توان دید معتقد بودههای مرتبط با سَحَر در دوران متقدم اسلامی میبا مرورِ روایت
ا و بلایا بوده است. این باور سبب شاده اسات هاه در سادۀ نخسات هفرود خدا یا فرشتگان و آوردن روزی

هه سَحَر زمان نزول توان در زمان سَحَر نجات و شفا یافت. باور به اینهجری و ادوار بعدی معتقد شوند می

                                                 
رَر. جرجانی، 170  .2/592، دُرْجُ الدُّ
 .1/30، مَجاز القرآن. ابوعبیده، 171
شان داشته است: هتابِ مقدس در دستانشان جای اگر ]در دنیا[ آزادگانی بوده باشند، همان هشیشانی هستند هه خدا گرامی . ترجمه:3/62، الجیم. شیبانی، 172

 گزارَند.رسد و تا سَحَر باز شود )و صب  بدمد( نماز میه هر نیازمندی میدارد، اموالشان ب
 . نک: سطور پیشین.173
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شد سَحَر را زمان زیارت خدایان هم بدانند  با این دیدگاه هه وقتی خادا نازول هارد خدایان است سبب می
دانیم از قب  از اسلام سَاحَر زماان طاوافِ بات مَناات زمان برای آن است هه زیارته هم بکنند. میبهترین 

جا جور زیاارت، باههاای عماره، یعنای درواقاع یاکمثاباۀ آیینای از آیینشد  طوافی هه آن را بهانگاشته می
مان تلبیاه و همیناین زماان آوردند. بعد از اسلام هم همین درک به اَشکالِ دیگری ادامه یافت و سَحَر زمی

اند باز نتیجۀ همین درک اسات شناسانده شد. این هم هه سَحَر را زمان نماز انگاشته )ع(بیتزیارت قبور اه 
 هه نماِز یک شیوۀ زیارت است.

پرست سَحَرگاهان را زمانِ ضیافت شد اعرابِ بتهه سَحَر زمان نزول خدایان است سبب میباور به این
داد. مسلمانانِ متقدم در مقاام رویاارویی باا   جشنی هه در اص  برای نزول خدایان روی میو جشن بدانند

خواهی در آن را تارویج انگاشتند و اشکال مختلفای از دعاا و حاجات اللهاین باورها سحرگاه را زمان نزولِ 
 نمودند.
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Abstract 

Humans are repositories of time, yet sharing the same historical experiences does not necessarily correlate with being 

influenced by those experiences in the same way. This difference has contributed to the formation of historical and non-

historical societies. These are concepts that concern historical background and the degree to which societies are 

impacted by history. The study employs an analytical-inferential method and a historical-philosophical approach, and 

seeks to answer the following question: What is the factor behind the formation of historical and non-historical 

societies, and what impact does it have on these societies’ approaches to change and modernity? Findings suggest that 

overcoming nature, submitting to a system-building and model-making authority, the accumulation and durability of 

civilizational manifestations, and engagement with complex intellectual issues are the most important factors and 

prerequisites for the formation of historical societies. In contrast, a balanced relationship with nature, a life free from 

political control, an inability to generate and preserve manifestations of civilization or to indigenize its borrowed 

elements, and engagement with superficial challenges have prevented societies from entering the process of becoming 

historical. As a result, non-historical societies have remained young, while historical societies have undergone aging. 

This distinction leads to the resistance of historical societies to imposed modernity and the greater readiness of non-

historical societies to embrace superficial modernity. 

Keywords: Historical, Non-Historical, Civilization, Change, Modernity. 
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 چکیده

مثابه تأثیرپذیری همساان نیسات. ایاف تتااوت  اما  ریخیِ یکسان، بهگاه زمان است، اما برخورداری از تجربیات تاانسان ذخیره
ر دارنا.. ایاف گیری جوامع تاریخی و ناتاریخی بوده است؛ متاهیمی که به پیشینه تاریخی و میزان تأثیرپاذیری از تااریخ ن اشک 

گیری گویی به ایف پرسش اسات   اما  شاک فلستی، درص.د پاسخ -استنتاجی و با رویکرد تاریخی -پژوهش به روش تحلیلی
پاژوهش نشاان  هایجوامع تاریخی و ناتاریخی چیست و چه تأثیری بر رویکرد ایف جوامع نسبت باه تیییار و تجا.د داردا یافتاه

ساز و الگوسااز، تاراکو و مانا.گاریِ م ااهر تما.نی و درگیاری باا مساا   دن به حاکمیتی ن امده. که غلبه بر طبیعت، تف دامی
رون.، اما رابطاه تعاادلی باا طبیعات، زیسات گیری جوامع تاریخی به شمار میهای شک تریف  وام  و بایستهپیچی.ه فکری مهو

هاای سازی  ناصر  اریتیِ آن و درگیاری باا چالشبومی  اری از کنترل سیاسی، فق.ان قابلیت برای زایش و حتظ م اهر تم.ن یا
انا. و جواماع ناتااریخی دچاار سطحی مانع قرارگرفتف در فراین. تاریخی ش.ن بوده است. در نتیجه، جوامع ناتاریخی جوان مان.ه

یخی برای پاذیرش تجا.د ان.؛ تمایزی که به مقاومت جوامع تاریخی در مقاب  تج.د آمرانه و آمادگی بیشتر جوامع ناتارپیری ش.ه
 شود.سطحی منجر می
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 مقدمه

فرهنگ، هایی از قبی  متم.ن و نامتم.ن، بافرهنگ و بیدر متون  لمی و گتتار  امه، جوامع بشری به دوگانه
ان.. فارغ از میازان درساتی یاا .هنشیف و یکجانشیف، ب.وی و حضری و... تقسیو ششهری و روستایی، کوچ

ها، مسلو است که سبک زن.گی و سهمی که ایاف جواماع در تکاما  تما.ن ایتاا  بن.ینادرستی ایف تقسیو
از دو متهاوم  1ده است. در مقاب  ایف متاهیو، به تبعیت از هگا ،بن.ی بوان.، مبنای اصلی ایف تقسیوداشته

را صبیه ارزشای و هنجااری ن.ارنا. و باا رویکاردی توصایتی و شود، زیاستتاده می 3و ناتاریخی 2تاریخی
ان.. البته، هگ  تعریف روشنی از ایف دو خنثی، صرفاً به مسیری توجه دارن. که جوامع در طول تاریخ پیموده

های  ینی ِفرهنگ و تم.ن از قبی  آثار ده. که  لاوه بر نشانهمتهوم ارا ه ن.اده است، اما اشارات او نشان می
بناهای تاریخی و دستاوردهای  لمی، ادبی و هنری، به ایف نکته مهو نیز توجه داشته است که برخورداری و 

تاوان های  ینیِ فرهنگ و تم.ن، به منزلاه تااریخی باودن نیسات و نمیاز پیشینه تاریخی و برخی از نشانه
ه شمار آورد، زیرا ساهو انا.کی در ان.، تاریخی بها شاه. گذر تاریخ بودههایی را که قرنبرخی اقوام و ملت

کاه، تیییار انا.. درحالیان. و در گاذر زماان، تیییارات نااچیزی را تجرباه کردهفراین. تکامِ  تما.ن داشاته
شرط اصلی گام نهادن در مسیر تم.ن است و جوامعی که تف به تیییر ن.ادن.، در مرحله ناتاریخی باقی پیش

سازی گام برداشتن.. ایف تتاوت منجر باه ذیرش تیییر، به سمت تم.نمان.ن.. در مقاب ، جوامع تاریخی با پ
 داده است.گیری جیرافیایی ش. که مرزبن.ی آن را م اهر تم.نی تشکی  میشک 

تریف تیییار  نوان گساتردهطورج.ی به چالش کشی.، تج.د بود کاه باهآنچه ایف جیرافیای تم.نی را به
رنگی جوامع و تیییار ب.ی  برای هوتأثیر خود قرار داد و فرصتی بیتم.نیِ قرون اخیر، سراسر جهان را تحت

که برخی تج.د مرزهای تم.نی فراهو آورد، اما واکنش جوامع در مقاب  تج.د یکسان نبوده است و درحالی
شاک، برخاورداری از هویات انا.. بیسر ت پذیرفتن.، برخی دیگر آن را مسالله و چاالش تلقای کردهرا به

اتاریخی بر رویکرد جوامع نسبت به تج.د تأثیرگذار بوده است. به همیف دلی ، جامعاه تااریخی تاریخی و ن
گیرنا.، فاار  کاه در ردیاف جواماع ناتااریخی قارار میایران در مقایسه با کشورهای  ربی حاشایه خلی 

 واکنشی کاملًا متتاوت نسبت به ایف پ.ی.ه داشته است.
هاا باه تیییار در جواماع ع.دی انجام ش.ه است و برخای از آنهای متدر مورد تم.ن و تج.د، پژوهش
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( تیییار در جواماع 1995) 5( و گی دبور1393) 4بی(، تویف2001ان.. هگ  )تاریخی و ناتاریخی پرداخته
( با تمجی. از سابک زنا.گی غیرتااریخی، برخاورداری از 2007) 6دانن.. اما نیچهناتاریخی را ناممکف می

کنا.. در میاان پژوهشاگران ایرانای، محماود نعی جا.ی در مقابا  تیییار ارزیاابی میپیشینه تاریخی را ما
( با بررسی واکنش کشورهای اسلامی در مقاب  تج.د، به ایف نتیجاه رسای.ه اسات کاه 1384القلو )یعسر

فرهنگ  مومی، ن ام آموزشی و تربیتی و تلقیات فکری از زن.گی با ث ش. سااکنان ایاف کشاورها مطیاع، 
هاای ( باا اذ اان باه چالش1383کار و مقاوم در برابر اب.اع، تیییر و تحول باشن.. فرهنگ رجایی )محاف ه

کی. می ان.، بلکاه تنها همیشه روزآم. بوده و بارای تیییار آماادگی داشاتهکن. که ایرانیان نهتج.د در ایران، تأ
 ان..سازی کرده ناصر  اریتیِ فرهنگ و تم.ن دیگران را بومی

گیاری از ن ریاات هاای تااریخی و بهرهنگر و با استناد به واقعیتب قرا تی کلیدر چارچو ایف پژوهش
گیری جوامع تااریخی و ناتااریخی را بررسای کنا.. البتاه، کوش. دلای  شک شناختی، میفلستی و جامعه

نیست، بلکه  نگر بر رویکرد ایرانیان و سایر جوامع نسبت به تیییر، خواست بنیادیف ایف پژوهشتمرکز جز ی
صرفاً به الگوی تاریخیِ تیییر در جوامع تاریخی و ناتاریخی ن ار دارد و سارانجام، باه مسالله تجا.د ورود 

 کن. تا مشخص شود که الگوی کهف تیییر چه تأثیری بر واکنش ایف جوامع نسبت به تج.د داشته است.می

 شناسی و تمایزات جوامع تاریخی و ناتاریخیگونه-1

تنها دان. و معتق. است کاه ناههنر، شعر و فلسته را مشخصه جوامع تاریخی می ری از دانش،هگ  برخوردا
ها نیز متمایز اسات؛ تماایزی کاه از تتااوت در میازان سبک رفتار مردمان ایف جوامع، بلکه ن ام ارزشی آن

کی. بار  ده.،هگ  فهرستی از جوامع تاریخی و ناتاریخی ارا ه نمی 7شود.ها ناشی میخردمن.ی آن اما با تأ
  8دانا..که آفریقای جنوب صحرا از تکام  بازمان.ه است، آنجا را ناتاریخی و فاقا. ساابقه در تااریخ میایف

در مقاب ، ایرانیان را  9ده..نشیف آسیا را نیز در زمره جوامع ناتاریخی قرار میوی در جایی دیگر، قبای  کوچ
گی دُبور ب.ون نام  10کن..ان را درگیر تکام  و دگرگونی توصیف میدان. و ایراولیف مردمان تاریخی جهان می

جوامع سارد جاوامعی هساتن. کاه »دان.  بردن از منطقه و قومی خاص، جوامع ناتاریخی را جوامع سرد می
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 11«.ان.خوبی تا کمتریف ح.، کُن. کردهشان را بهسهو تاریخی
ای از قبیا  اساکیموها، روساتاهای پراکن.ه توان گتت که جوامع کوچک وبن.ی کلی، میدر یک جمع 

ای آفریقا و اقیانوسیه و برخی از ایلات بزرگ و کوچک آسیا و شمال آفریقا و قبای  سرخپوست منزوی و قبیله
انا.، ها گذر تاریخ را تجرباه کردهآمریکای شمالی را بای. در ردیف جوامع ناتاریخی به شمار آورد، زیرا قرن

هاا نااچیز اسات، های موزهشود، سهمشان از گنجیناهن.رت آثار تاریخی یافت می، بهبومشاناما در زیست
نا.رت در معارد دیا. ان. و جز در برخی روی.ادهای سیاسی، بهنقش ان.کی در تکام   لو و دانش داشته

شاهرهای گیرنا. و بایا. ان.. برخی از شهرها نیز در ردیف جوامع ناتاریخی قارار مینگاران قرار گرفتهتاریخ
وار در تاریخ داشاتن.. بارای ب.وی نامی.ه شون.؛ شهرهایی که حتی به تجارت مشیول بودن.، اما نقشی سایه

 جزیره  ربستان پیش از اسلام اشاره کرد.توان به شهرهای شبهنمونه، می
هاای کلای و قبول اسات، زیارا ویژگیحتی اطلاق  نوان شهر به مکه پیش از اسلام، باا تساامق قابا 

م اداری یافته، ن ااشمول، روابط سیاسی و اجتما ی سازمان مومی شهر را ن.اشت و فاق. قانون  ام و همه 
و اقتصادی و حاکمیتی فراگیر بود. در واقع، شهری با خصیصه و ترکیب زنا.گی روساتایی و شاهری نباوده، 

اجتما یِ فاق. همبساتگی  بلکه در آنجا، سازمان زن.گی ب.وی و روستانشینی با هو ترکیب ش.ه و یک واح.
گری باود، اماا تجاارت اقتصاد مکه اقتصادی تجااری و مبتنای بار واساطه 12ارگانیکی را پ.ی. آورده بودن..

های مکای در تجاارت تریف منبع درآم. اغلب ساکنان نبود، زیرا تنها ثروتمن.ان و رؤسای بطون و تیره م.ه
در ساایه اقا.اماتی کاه  13کردنا..پروری سپری مییق دامشهر فعال بودن. و  امه مردم زن.گی خود را از طر

ویژه فرزنا.ان هاشو بف  ب.المناف برای رونق تجارت مکه انجاام داد، بیشاتریف ساهو نصایب قاریش، باه
 14 ب.مناف ش. که به ثروت و تمکف مالی دست یافتن..

جواماع باا یکا.یگر در مورد مرز جوامع تاریخی و ناتاریخی بای. گتت که در بسایاری از ماوارد، ایاف 
رود، جوامع ناتااریخی ای که تاریخی به شمار میهمپوشانی دارن. و ممکف است درون یک کشور یا منطقه

تر، در کنار شهرهای کهف و تااریخی، ممکاف اسات ایلاتای ناتااریخی وجود داشته باشن.. به تعبیری ساده
 ریخی سر برآورده باش..دانیو، شهری تایافت شون. و در قلمروی که آن را ناتاریخی می
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 های تاریخی شدنعوامل و بایسته -2

ان.، اماا مسایر ها در تاریخ زیسته و حتی با جوامع تاریخی، تعام  و تقابا  داشاتهبرخی از اقوام و مل  قرن
کنا.  گااهی ممکاف متتاوتی را در پیش گرفتن.. توس  به یک تشبیه، به روشف ش.ن ایف موضوع کماک می

از لحاظ سف، برابر باشن.، اما یکی پیرتر از دیگری به ن ر برس.، زیرا از لحاظ جسمی پیرتر است دو انسان 
ان. و مح  ها در کنار یک.یگر زیستهتر است. به همیف سیاق، برخی اقوام قرنو از لحاظ رفتار و کنش، پخته

گیرد و دیگاری خی قرار میشان فاصله چن.انی با یک.یگر ن.اشته است، اما یکی در دایره جوامع تاریزن.گی
 ناتاریخی باقی مان.ه است.

جا، به طور یکسان گذرد، ولی آثار و پیام.هایش در همهدر واقع، تاریخ مانن. سیلاب از سر جوامع می
شون. و برخی من. نمیتر، همه به طور مساوی، از پیام.های گذر تاریخ بهرهکن.. به تعبیری دقیقرسوب نمی

هاا ها قرنگیرن.. بر همیف اسا ، برخی اقوام و ملتهای تاریخ قرار میدر معرد سیلاببیشتر از دیگران 
انا.، زیارا ان.، اما ناتاریخی باقی مان.ن. و حاضاران همیشاه خااموشِ تااریخ بودهگذر تاریخ را تجربه کرده

 ش.ن قرار نگرفتن. های تاریخیتأثیر  وام  و بایستهتحت
 طبیعت و جغرافیا -1-2

شود، زیرا فقاط در ایاف منااطق، روه کاه فقط در مناطق معت.ل پ.ی.ار می . است که تم.نمعتقهگ  
وی  دورانات حارارت منااطق اساتوایی را  15کن..همان آگاهی و خودآگاهی است، به تکام  دست پی.ا می

حاالی، ناخوشای و جاوانی یاا پیاری دان. و ایف نواحی را سرزمیف کساالت، بیدشمف سرسخت تم.ن می
کن. و تمام نیروها بار مسالله کن.؛ جایی که هنر و هوش بشری می.ان فعالیت پی.ا نمیزودر  توصیف می

کی. می 16شود.راضی کردن حس گرسنگی و غریزه تولی.مث  متمرکز می کن. کاه اگار وی در جایی دیگر، تأ
ریاهاا سابب تساهی  ها و سواح  ددر جایی مواد کافی و محصولات غذایی فراوان باش. و شرایط رودخانه

توان. سازن.ه تم.ن باشا.، باه چنایف تنهایی نمی ام  جیرافیایی، که به»ونق  و توسعه تجارت شود، حم 
وی  دورانات  17«.کن.رود و ترقی میزن.، و ملتی که در آن سکونت دارد آزادانه پیش میزمینی لبخن. میسر

ای مانن. ب.ویان  ربساتان، ممکاف اسات افاراد هبر همیف اسا ، معتق. است که در اجتما ات ایلی و قبیل
نیرومن. و باهوشی که از مزایای اخلاقی، از قبی  شجا ت، نجابت و سخاوت برخوردارن.، پ.یا.ار شاون.، 

ها بای. به مصارف موفقیات ولی ازآنجاکه ایف جوامع قادر به تأمیف نیازهای غذایی خود نیستن.، تمام هوش
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ظرافت و نازکاری، به طور خلاصه هنرهای »های تجاری به کار افت.. بنابرایف، در شکار برس. یا در راه حیله
 18«.رس. الی، که معرف تم.ن است، از آن میان به ظهور نمی

دانا.، شاکوفایی تما.ن یوناانی را باا ایاف ها میای از معارضهبی که رش. تم.ن را در گروه زنجیرهتویف
های قاب  خیش خوردن آن هو از میاان بر ش. و زمیفی آتیک بیهاوقتی چراگاه»کن.  فرد تحلی  میپیش

وسیله دیگری روی آوردن. که خااص خودشاان باود  کشات رفت، ساکنانش از دامپروری و کشت غله...به
توانستن. تنها با روغف زیتون زنا.گی کننا.، ها نمی مق... اما آتنیبرداری از خاک کودرخت زیتون در بهره

زارهای زیتون، لاجرم روغفِ آتیک خود را با غله سکاها مبادله کردن.... عیشت خود از بیشهپس برای امرار م
برای آنکه روغف زیتون را به بازار سکاها برسانن. بای. سبو بسازن. و روغف درون آن را با کشتی به ورای دریاا 

اری ش. و از آنجاا کاه های تجبرسانن.؛ فعالیتی که موجب هستی بخشی.ن به ستال آتیکی و ساختف کشتی
 19«.برداری ش.هو معادن نقره آتیک بهرهتجارت نیاز به مبادله پول دارد، در پی آن

کننا.ه داشاته موقعیت جیرافیایی و میزان ارتباط با سایر جوامع نیز در فراین. تاریخی ش.ن، نقشی تعییف
وای جیرافیایی را ماانع اصالی نام.، انزاست. هگ  که آفریقای جنوب صحرای بزرگ را آفریقای اصلی می

بی نیز معتق. است که به دلی  موانع جیرافیایی، پن  هازار ساال طاول تویف 20دان..تکام  تاریخی آنجا می
آوری در  صر کنونی، آفریقاا کشی. تا تم.ن به آفریقای جنوب صحرا رخنه کرد و صرفاً به دنبال پیشرفت فف

  21از انزوا خارج ش..
گیری جوامع ناتاریخی را بای. در نژاد مردمان ایف جوامع ینیِ نقش جیرافیا در شک های  یکی از نشانه

توان در مسلله نسب صریق و خالص را می»... خل.ون به آن توجه کرده است  ای که ابفجستجو کرد؛ نکته
چاون مضر از قریش و کنانه و ثقیف و بنی اس. و هذی  و همسایگان آنان چون خزا اه در ن ار گرفات کاه 

بردن. و مساکف ایشان از کشتزارها و مواشی چون گاو و گوستن. تهی قبای  مزبور در سختی معیشت بسر می
های شام و  راق و منابع خورش و خوراک و حباوب دور بودنا. چگوناه انسااب ایشاان و از مزارع و آبادی

راب حمیار و کهالان کاه در گونه اختلاطی با.ان راه نیافتاه...لیکف ا اخالص و محتوظ باقی مان.ه و هیچ
زیستن. مانن. لخو و جذام و غسان و طای های سرسبز و خرم میها و مراکز پرنعمت و آبادان و چراگاهجلگه

 22«.و قضا ه و ایاد نتوانستن. انساب خود را حتظ کنن....
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دیت ش.ت سخت و توأم با مح.وش.ه، بای. گتت که هرگاه شرایط جیرافیایی بهدر تکمی  ن رات مطره
ر قلاب های سرخپوساتان دگیریِ جوامعی کوچک و منازوی از قبیا  اساکیموها یاا دهکا.هباش.، به شک 

تر یعنی ایلات و  شاایر بوم جوامع ناتاریخی بزرگشود. اما با نگاهی به زیستهای آمازون منجر میجنگ 
و آسایشِ ب.ون دغ.غه را ق.ر غنی است که موجبات رفاه کن.  نه آنهای خاصی جلوه میپرجمعیت، ویژگی

ساز شکوفایی فرهنگی و تما.نی شاود و ناه های جمعیتی، زمینهبرای ساکنانش فراهو کن. تا با ایجاد کانون
کاملًا ضعیف و سترون که ساکنانش را به تکاپو وادار کن. تا در سبک زن.گی خود تیییراتی ایجاد کننا. و باه 

نر و تجارت روی آورن.. در واقع، رابطه انسان و طبیعت در های دیگری برای معیشت از جمله صنعت، هراه
شاویو  نشینان ایران را بررسی کنیو، با چنیف شرایطی مواجاه میبوم کوچحالت تعادل قرار دارد. اگر زیست

ان.ازه کافی وجود ن.ارد و تا چنا. شود، اما زمیف کشاورزی بهوفور یافت میآب هست، درخت و گیاه نیز به
شرایط برای یکجانشینی و ایجاد روستاهای بزرگ و شهرها، مناسب نبود. بنابرایف، مردم با اتکا به  دهه پیش،

هاا باا طبیعات در حالات تعاادل قارار دادن. و رابطه آنآنچه طبیعت مهیا کرده بود، به حیات خود ادامه می
 توان گتت که بخشی از طبیعت بودن..داشت و حتی می

 دولت و کنترل سیاسی 2-2
ای از منابع خاص که صالاحیت خاود را دولت، یعنی مجمو ه»نویس.  در تعریف دولت می 23بوردیو

ان.. تا رسمیت خاود را برای تعییف اینکه چه چیزی برای جهان اجتما ی در مجموع خوب است، تأیی. کرده
رشان فشار و زور رسمی ا لام کنن. و کلماتی را ادا کنن. که در واقع فرامیف و قوانیف هستن.، زیرا در پشت س

کننا.، دارن.. تشکی  ایف ساختار با ساخت دولت به معنای جمعیتی که در مح.وده جیرافیاایی زنا.گی می
وی در جایی دیگر، دولت را نتیجه تراکو انواع مختلف سرمایه، از قبی  سرمایه نیروی  24«.شود...همراه می

تر، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، یا به تعبیری دقیقفیزیکی یا ابزارهای اجبار )ارتش و پلیس(، سرمایه 
دارن.ه ناو ی فارا سارمایه  دان.؛ تراکمی که به دلی  ماهیت خود، دولت را بهاطلا اتی و سرمایه نمادیف می

  25نتوذ دارد.ها، ق.رتِ ا مال ها و صاحبان آنکن. که بر انواع دیگر سرمایهب.ل می
تریف معیار برای ترسیو خط تمایز بایف جواماع تااریخی و ناتااریخی معبر اسا  ایف ن ریه، دولت جا

تر، رؤساای قبایا  و طوایاف و است. م.یران و اصحاب ق.رت در جواماع ناتااریخی یاا باه تعبیاری دقیاق
ای از فارا ان.، بهرهتراز دولت تلقی کرد، زیرا بر روابط خویشاون.ی متکیها را نبای. هوستی.ان دهک.هریش

                                                 
23. Bourdieu. 
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هاای ان.ازه دولت، قادر به اِ مال ق.رت و اجرای قانون نیستن.. بنابرایف،  م.تاً از توانایین.ارن. و به سرمایه
گیرن.. بررسی  ملکرد رهبران مکه پایش از اسالام، از فرد خود برای کنترل زیردستان و اطرافیانشان بهره می

کن.، زیرا بیش از هر چیاز وبی اثبات میخجمله هاشو بف مناف و  ب.المطّلب بف هاشو، ایف واقعیت را به
 26های فردی خود متکی بودن..به ویژگی

و تشاکی  دولات  27دها.هگ  بر ایف باور است که به طور اساسی تیییر تاریخ در بستر دولات ر  می
کی. می 28برای گام نهادن در مسیر تکام ، امری ضروری است. کن. که فلسته بای. در حیاات هگ  حتی تأ

های ا راب، معتق. است کاه ها و افسانهوی در جایی دیگر، با اذ ان به ق.مت روایت 29ار شود.دولت پ.ی.
بر همیف اسا ، هگ  دولت را لازمه گاذار باه مرحلاه تااریخی  30بر مبنای یک دولت و تکام  آن نیستن..

گاهاناه قارار سوی زن.گی خودناتاریخی آن چیزی است که بر زن.گی دولتی تق.م دارد و آن»دان.  ش.ن می آ
 31«.گیردمی

ساازی و تشاکی  کنا.، یگانهتریف کارکرد دولت که راه را برای تاریخی ش.ن هموار میب.ون شک، مهو
دها. و باا طور که بوردیو تصریق کرده است، دولت ن و اجتماا ی را ساامان میهاست، زیرا همانساخت

 32دها..کنا. و تتکرشاان را شاک  مینا. میمبخشای و ن امهاا، زنا.گی ماردم را ساماناستتاده از تقویو
سنخ کردن اشاکال ارتباطاات، باه سازیِ قوانیف حقوقی، زبانی و محاسباتی و هوهمچنیف، از طریق یکسان

سازیِ فرهنگی و زبانی با تحمیا  زباان و فرهناگ مسالط یگانه 33کن..یگانه کردن بازار فرهنگی کمک می
شود و با ورود زبان یا فرهنگی خاص باه  نوان ناشایست، همراه میهای دیگر به نوان مشروع و طرد زبانبه

 لاوه، دولات از طریاق باه 34شاون..ها به حوزه خصوصای رانا.ه میها و فرهنگحوزه  مومی، سایر زبان
کن.، به اب.اع و القاای اشاکال و مقاولات درک و تتکار مشاترک و هایی که بر رفتارها تحمی  میبن.یقالب
پردازد و زمینه بن.ی میما ی حس و تمیز یا حاف ه و ساختارهای فکری و اشکال دولتیِ طبقههای اجتقالب
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  36کن..هموار می 35هاوارهواسطه  ادتنوایی بیرا برای نو ی هو
یابی باور داشت، برای تشاریق آن، باه بوردیو که بیش از هر ان.یشمن. دیگری به نقش دولت در ساخت

های م.رسه، م.رسه دولت است، و در آن افراد جوان را باه آفریا.ه»...کن.  ره میکارکرد م.ار  دولتی اشا
کاه ماف باه م.رساه وارد کنن. که در واقع چیزی بیش از هم.ساتان دولات نیساتن.. هنگامیدولت ب.ل می

کن.، مف به یک مؤسساه نابودکننا.ه موجاودات وارد شوم، و چون دولت موجودات ]انسانی[ را نابود میمی
شوم...دولت مرا، همچون دیگران، به زور واداشت تا وارد او شوم، و مرا سار باه راه و مطیاع خاود کارد. می

من. ش.ه و ثبت رسی.ه و تربیت دولت از مف همچون همه، یک انسان دولتی ش.ه ساخت؛ یک انسان قا .ه
 37.«بینیو...های دولتی ش.ه میکنیو، فقط انسانها نگاه میش.ه...وقتی به انسان

گیری جواماع گیارد و راه را بارای شاک سازی به کار میتریف ابزاری که دولت برای یگانهدر واقع، مهو
کاه تحات  ناوان سارکوب، باه ایاف کاارکرد دولات  38کن.، کنترل سیاسی است. فروی.تاریخی هموار می

کی. میمی شود که غایات انی آغاز میکن. که تم.ن بر انقیاد دا می غرایز انسانی استوار است و زمپردازد، تأ
نویس.  فروی. در تشریق رابطه سرکوب و تم.ن می 39اولیه یعنی ارضای تام و تمام نیازها، نادی.ه گرفته شود.

آزادی فردی موهبت تم.ن نیست و پیش از آنکه تم.نی وجود داشته باش.، از هر زمان دیگری بیشتر باود، »
توانسات از آن دفااع کنا.. باا تکاما  زحمت میبود، زیرا فرد به ارزشالبته در آن زمان، به میزان زیادی بی

ها معااف کس از ایاف محا.ودیتش. و  ا.الت مساتلزم ایاف اسات کاه هایچتم.ن، آزادی فردی مح.ود 
 40«.نباش.

و بر ایف بااور اسات کاه  41دان.تریف مانع تم.ن میفروی. در جایی دیگر، تمای  به پرخاشگری را بزرگ
ه تماایلات پرخاشاگری خاود را قرباانی کننا.؛ های جنسی، بلکاتنها سایقخواه. نها میهتم.ن از انسان

اولیاه بهتار  شود انسان متم.ن احسا  خوشبختی نکن.، ولی شرایط زن.گی انساانای که با ث میخواسته
ایاف  تار ازمنا.ی بیششناخت، اما امنیات او بارای بهرههایش نمینبود، زیرا هرچن. مح.ودیتی برای سایق

                                                 
یاافتگی نو ی آمادگی  ملی، نو ی آموختگی ضمنی، نو ی فراست، ناو ی تربیت»کن.  گونه تشریق می( را ایفhabitusواره )مرتضی مردیها متهوم  ادت .35
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هایش برای خوشابختی را باا مقا.ار معینای از ود. انسان متم.ن بخشی از فرصتتر بخوشبختی، بسیار کو
دها. کاه زنا.گی آناان های با.ویِ  صار کناونی نشاان میامنیت مبادله کرده است. بررسی زن.گی انساان

یی باشا. کاه بار هاتر از محا.ودیتهای دیگری دارد که شای. ساختبرانگیز نیست، زیرا مح.ودیترشک
  42شود.انسان متم.ن م.رن تحمی  می

ها و سرکوب غرایاز حیاوانی خاود، ده. که انسان با تف دادن به برخی مح.ودیتن ریه فروی. نشان می
های تاریخی نشان داده است کاری در ایف ن ریه، بای. گتت که آموزهگذاری کرد. با کمی دستتم.ن را پایه
های تأثیرگاذار را پذیرفتنا.. در ناچار برخی محا.ودیتسوی تم.ن گام برداشتن.، بههایی که بهاقوام و ملت

گام نخست، سبک زن.گی آزاد و ب.وی خود را ترک کردن. و در شهرها و روستاها سکونت گزی.نا.. ساپس، 
رای ای از قوانیف و قراردادهای اجتما ی تف دادن. و با فاصله گرفتف از خشونت  ریاان، باه ما.ابه مجمو ه

 بیشتر و تبعیت از قوانیف روی آوردن.؛ تیییراتی که در بستر دولت اتتاق افتاد.
رنگی دارن.، کنترل سیاسای در جوامع ناتاریخی که از دولت اثری نیست یا کارگزاران دولت حضور کو 

های بیشاتری بارای جاولان برخاوردار های فاردی از فرصاتجلوه بسیار ضاعیتی دارد و غرایاز و خواساته
های اطراف شهر طا ف باا چنایف کرد، در بادیهق در حجاز ستر می442شون.. ناصرخسرو که در سال یم

هیچ حاکمی و سلطانی نباش. و هر جا ر یسی و مهتری باش. بسر خاود و »نویس.  فضایی مواجه ش. و می
 43«.مردم دزد و خونی همه روز با یک.یگر جنگ و خصومت کنن.

ساازی تر بایا. درونیبه دام افت. یا به تعبیری دقیق تأثیرگذار شود، بای. جاییکه سیلاب تاریخ برای ایف
کنا.، زیارا سازی ایتا  میشود که خود ارتباط مستقیمی با تاریخی ش.ن دارد. دولت نقش مهمی در درونی

رود، تاریف ابازار تحمیا  و اجباار باه شامار مایسازی لزوماً اختیاری نیسات و چاون دولات بزرگدرونی
شود. بنابرایف، در جوامع ناتاریخی که دولت نقشی نا.ارد یاا سازی  م.تاً از مجرای دولت انجام میرونید

 شود یا بسیار ناچیز است.سازی انجام نمیتأثیرگذاری آن ان.ک است، فراین. درونی
 گراییتراکم و کمال -3-2

از میاان خصاال »دانا.  .ن میسوی تمادوامی را یکی از موانع گذار آفریقای جنوب صحرا بههگ  بی
پوستان است. ایف شرایط قابلیات رشا. یاا تکاما  را ه بارز سیاهدوامی مشخصگوناگون، آشکار است که بی

در تکمی  و ترمیو ایف ن ر، بای.  44«.ان.گونه بودهبینیو و همیشه همیفگونه که ما امروز آنان را مین.ارد؛ آن
                                                 

42. Ibid, 51. 
 .118-117، سفرنامه ناصرخسروناصرخسرو،  .43

44. Hegel, the Philosophy of History, 116. 



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره شتمهو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /62

 

تر، مستلزم ت.ریجی، ب.ون انقطاع و توأم با تراکو است؛ به تعبیری دقیقگتت که تیییر پای.ار مستلزم حرکتی 
هاای لازم بارای افزایش ت.ریجی، دا می، لایه به لایه و تاریخی ش.ن است. جوامع ناتاریخی فاقا. ظرفیت

ساازی ان.، زیرا در ایف جوامع، همه چیز موقتی و ناپای.ار بوده است؛ خصلتی که در سابک خانهتراکو بوده
 خورد.بوم ایف جوامع به چشو نمیها تجلی یافته است و به همیف دلی ، اثر تاریخیِ مان.گاری در زیستآن

جز به بناهایی که  رب بنیان نهاده اسات باه»...نویس.  های ا راب ب.وی میخل.ون در مورد خانهابف
نی و دوری آناان از صانایع اسات و نشییاب. و  لت آن...حالت بادیهسر ت راه میدر موارد قلیلی ویرانی به

بنیادی بناهای آنان دلی  دیگری نیز وجود دارد کاه کنن....برای سستب.یف سبب بناها را از بنیان استوار نمی
بردنا. و وضاع تر است و آن ایف است که در بنیان نهادن شهرها...کمتر حساف انتخااب بکاار میمحسو 

 45«.کنن.ها را به هیچ رو مرا ات نمیچراگاهمکان و پاکیزگی هوا و آب و کشتزارها و 
انا.. بناابرایف، تکیاه بار کااری بودهدوامای و فراموشجوامع ناتاریخی در حوزه فرهنگی نیاز دچاار بی

هاا های جوامع ناتاریخی بوده و با ث ش.ه است پیشینه آنشتاهیات و انتقال شتاهی تاریخ، یکی از ویژگی
افسانه و اسطوره باقی نمان.. باه همایف دلیا ، اطلا اات ماا در ماورد سر ت فراموش شود و چیزی جز به

تریف ایلات و قبای ، تاریخی مبهو و آمیخته با افسانه دارن. گذشته ایف جوامع بسیار ناچیز است. حتی بزرگ
و آشکارتریف بخش تاریخشان مقاطعی است که وارد مناز اات سیاسای شا.ن. و باه مورخاانی از جواماع 

 امکان را دادن. تا به ثبت و نگارش تاریخشان اق.ام کنن..تاریخی ایف 
گرایی کاه کماالگرایی حکایات دارد، درحالیرویکرد جوامع ناتاریخی به مسیر تاریخ از فقا.ان کماال

شک، یکی از دلای  آن، باور به مسیر خطیِ تاریخ های اصلی جوامع تاریخی بوده است و بییکی از ویژگی
است به تحقق ه.فی بزرگ و استعلایی منتهی شود. در جوامع ناتااریخی کاه چنایف است؛ مسیری که قرار 

کنا.  گرایی وجود ن.ارد؛ واقعیتی که دُبور باه آن اشااره میشود، می  به کمالمسیری برای تاریخ تصور نمی
هماان  ها در هر لح ه از گذار خود، بازمان چرخشی در تجربه مردمانِ کوچن.ه زمان غالب است، زیرا آن»

 46«.شون.اوضاع پیشیف مواجه می
گرایی در جوامع ناتاریخی با ث ش.ه است شاه. تیییرات پایا.اری نباشان.، زیارا فق.ان تراکو و کمال

 لاوه، م ااهر ایف جوامع قادر نیستن. تیییرات ت.ریجی را که لازمه تراکو و مان.گاری است، تجربه کنن.. به
سازی ن.ارن.. بنابرایف، تا زمانی لبا   اریتیِ گیرن. و تواناییِ تم.نیت میتم.نی را  م.تاً از دیگران به  ار

تم.ن را به تف دارن. که از حمایت یاک نیاروی برتار خاارجی برخاوردار باشان.. تحاولات شاهر جا.ه در 
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آباادان »نویسا.  کن.. مق.سی در مورد ایف شهر در قرن چهارم میخوبی ثابت می ربستان، ایف مسلله را به
ه دارد، مردمش بازرگان و مرفّه هستن.، بن.ر مکه و باران.از یماف و مصار اسات. دارای مساج.ی است و بار

انبارهاا بسایار دارد از آب در تنگناا آورنا.. باآنکاه آبمایه ]در باازار[ اسات، ولای آب را از راه دور میگران
هایش راسااته و زیبااا یز دارناا.، کوچااهانگهااای شااگتتان. و کا هااا در آنجااا بساایار شاا.ههسااتن.. فار 

ق باه جا.ه وارد شا.، ماننا. مق.سای آنجاا را شاهری بازرگ باا 442ناصرخسرو که در سال  47«.است...
  48کن. که پن  هزار نتر جمعیت را در خود جا داده بود.بازارهایی نیکو توصیف می

ایف جّ.ه روستایی اسات بار »گوی.  ق، از شرایطی کاملًا متتاوت سخف می579اما ابف جبیر در سال  
ان. سرایی با سنگ و گ  نیاز سااختههای آن نییف است و در آنجا مهمانساح  دریای مذکور که بیشتر خانه

ان. ... در ایف روستا آثاری است کهاف کاه نشاان ها برآوردههایی نییف چون حجرهکه در طبقۀ بالای آن اتاق
و باروی پیرامون شهر کهف تا اماروز بااقی اسات و نیاز در آنجاا ده. در روزگار پیشیف شهری بوده و اثر می

مردم ج.ه که در قرن چهارم، بازرگانانی مرفه بودن.، در قرن ششو، به  49«.گنب.ی باستانی و استوار است...
که سنگ از دلسوزی بر آن حال ص.پاره شود، و به هر خ.متگزاری در هار »چنان فقر و فلاکتی دچار ش.ن. 

ای تف دهن.، از کرایه دادن شتر...یا سقایی یا فروش شیر یاا جاز آن مثا  خرماایی کاه از زمایف کار و حرفه
حتی کاریزهای شهر که توسط ایرانیاان سااخته شا.ن. و آب شاهر را «. برگیرن. یا هیزمی که فراهو آورن....

  50کردن.، رو به ویرانی نهادن..تأمیف می
داشت و تا زمانی که خلافت اسلامی از ثاروت و قا.رت  در واقع، شهر ج.ه در محیطی ناتاریخی قرار

کرد، ج.ه در مسیر رونق و کافی برخوردار بود و از ایف مناطق ناتاریخی که زادگاه اسلام بودن.، حمایت می
داشت، اما با زوال خلافت  باسی و محروم ش.ن آن شهر از ثروتی که منشأ آن خارج از شکوفایی گام برمی

ن بود، زوال آن آغاز ش.، زیرا صرفاً لبا  تم.ن را به تف کرده بود و خودش قادر به تولی. و جزیره  ربستاشبه
 حتظ م اهر تم.ن نبود.

 پیچیدگی و چالش -4-2
هاای سف از لحاظ چهره و رفتار، با یک.یگر تتاوت داشته باشن.، چالششود دو فرد هوآنچه با ث می 

کن.. ان.. ایف تمایز در مورد جوامع نیز ص.ق میتجربه کردهخود  جسمی و فکری است که در مسیر زن.گی
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کشا.، از قبیا  چگاونگی تعاما  و در جوامع تاریخی، مردم با مسا لی که  م.تاً ذهنشان را به چاالش می
ان.. در نتیجه، از حیث ذهنی و فکری، گریبانبههای فکری و فرهنگی دستتقاب  با دولت و قانون و چالش

 به مسا   دارن..  سن. و رویکردی انتزا ی و پیچی.هربه تکام  می
بلاه باا اقاوام و ها  م.تاً جسمی است، از قبی  ج.ال با طبیعت یاا مقااما در جوامع ناتاریخی، چالش

های رقیب. بنابرایف، مردمان ایف جوامع به لحاظ جسمی قوی و سازگارن.، اما از حیث فکری و ذهنی، گروه
شون.. ایف ویژگی در تعابیری که برای واژگانی از قبی  فرهنگ و تما.ن سازی مینگری و سادهدچار سطحی

برن.، انعکا  داشته است. برای نمونه، واژه الثقافة که در زبان  ربی کنونی معادل فرهنگ اسات، به کار می
یِ ن اامی ایِ پیش از اسلام، باا باار متهاومتأثیر فضای ن امی و قبیلهدر ذهنیت ا راب ص.ر اسلام، تحت

هاا و مهاارت همراه بود و به معنی یافتف، دستگیری، زدوخورد، ابزار آهنی یا چوبی برای راسات کاردن نیزه
ن ر پ.یا.ار شا.ه رفت و فقط در تع.اد مع.ودی از متون ادبی آن دوران به معنای صااحبن امی به کار می

 51است.
یی و محصولات دامی و کشاورزی  م.تاً دیگر، در جوامع ناتاریخی، همه چیز ا و از مواد غذاازسوی

شود. به همیف سیاق، رویکرد ایف جوامع به مسا   فکری و فرهنگی نیاز سااده و صورت خام مصرف میبه
که به بررسی جوامع با.وی از قبیا  اساکیموها  52پیرایه و  اری از هرگونه پیچی.گی است. رابرت ردفیل.بی

تار انتقاادی یاا انتزا ای در چنیف جوامعی تتکار کو»نویس.  ، مینام.می 53پرداخته و آنان را جوامع فولک
های فکری، رویکردهای انتزا ی غالب است. به همایف تأثیر چالشاما در جوامع تاریخی، تحت 54«.است

ای که با ث ش. در قرون دلی ، مردمان ایف جوامع نگاهی تتسیری و است.لالی به مسا   دینی دارن.؛ مسلله
هایی روی آورن. که نگاهی تأویلی و ج.لی باه دیاف داشاتن.، اماا ، ایرانیان تاریخی به فرقهنخستیف اسلامی

هایی شاون. کاه ظااهر دیاف را معیاار گرا و ظاهرگرا داشتن.، جذب فرقها راب ناتاریخی که رویکردی  م 
دان.، و دیف زرتشت میگرای معتزله را متأثر از فلسته دانستن.. در نتیجه،  ب.القاهر بی.ادی که فرقه  ق می

کیا. داردبر نقش موالی ایرانی در شاک  هماه »دانا.  و ماوالی را  ااملان با. ت می 55گیری ایاف فرقاه تأ
 56«.ها در ادیان از اسیر زادگان )موالی( برخاسته استها و گمراهیب. ت
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ه است. در جوامع ایف رویکردهای متمایز بر ماهیتِ دانشِ جوامع تاریخی و ناتاریخی نیز تأثیرگذار بود
های خود را به طور شتاهی منتق  شود که البته دانستهناتاریخی، شا ر، مور  و  الو  لو انساب پ.ی.ار می

ای گونهها و نیازهای جوامع ناتاریخی بهکنن.، اما از فقیه، فیلسوف و ان.یشمن. خبری نیست، زیرا دغ.غهمی
 صر کنونی و با وجود توسعه مراکز  لمی و آموزشی، جاوامعی است که به ایف افراد نیازی ن.ارن.. حتی در 

زحمت در گیرن.، باهکه به دلی  برخورداری از پیشینه  شایری و ایلیاتی، در جرگه جوامع ناتاریخی قرار می
شاود و تر، در ایف جوامع، پزشک و مهنا.  پ.یا.ار میکنن.. به تعبیری دقیقحوزه ان.یشه، ایتای نقش می

 ان.، اما از فیلسوف و ان.یشمن. خبری نیست.ان محلی به نق  و ثبت تاریخ ایلات خود مشیولنگارتاریخ

 واکنش جوامع تاریخی و ناتاریخی در برابر تغییر و تجدد -3

های اصالی قا.م گذاشاتف در فراینا. شارطدادن به تیییر از پیشکرات گتته ش. که تفدر مباحث پیشیف، به
شود تا در راساتای بخاش دوم پرساش د. اینک، بر خود موضوع تیییر تمرکز میروش.ن به شمار میتاریخی

ایف پژوهش، مشخص شود که جوامع تاریخی و ناتااریخی در مقابا  تیییار، چاه واکنشای از خاود نشاان 
ای است بر ورود به بحث چگونگیِ رویارویی ایف جوامع با مسلله تج.د دهن.. پاسخ ایف پرسش مق.مهمی

 رود.تریف تیییر تم.نی در قرون اخیر به شمار میو گستردهتریف که مهو
کن.، معتق. است که ایف جوامع باه دلیا  بی که جوامع ب.وی را مردمانی کرخت ش.ه توصیف میتویف

ان. و قادر به تیییر نیستن.، اما در جاوامعی کاه در مسایر تما.ن قا.م تقلی. از نیاکان خود، ایستا باقی مان.ه
ورساوم شکساته جواماع، پوساته آداب شاود و چاون در ایافهای خلاق تقلی. میز شخصیتان.، ابرداشته

ها به تأیی. ایاف ن ار کماک گزارش هرودت در مورد پار  57دارد.شود، جامعه در مسیر تیییر گام برمیمی
که جاماه ورسوم بیگانگان ن.ارد. چنانان.ازه پارسیان آغوش بازی برای پذیرش آدابهیچ قومی به»کن.  می

 نوان پوشاکی زیباتر از لبا  خود برگزی.ن. و پوشی.ن. و یا جوشف مصری را بر زره خود تارجیق مادها را به
 58«.پردازن....گذرانی که چیزی درباره آن بشنون. و آشنا شون. زود به آزمایش آن میدادن.. با هرگونه خوش

شا.ن گاام النهاریف، در مسایر تاریخیهای بیف.نهاا و تماها که با زیستف در کناار  یلامیدر واقع، پار 
برداشتن.، برای تسریع ایف فراین.، به اخذ دستاوردهای دیگران پرداختن.؛ رویکردی که به قرار گرفتف آنان در 

 جمع مل  تاریخی کمک کرد.
یییر در کن.، از ناممکف بودن تجای متهوم جوامع ناتاریخی استتاده میدُبور که از متهوم جوامع سرد به
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در هریک از ایاف جواماع، ناو ی سااختار تشاکیلاتیِ »گوی.  ف میرنگی سخایف جوامع و تلاش برای هو
های اجتما ی آنان که همه امکانات انساانی منحصاراً و رنگی مطلق رویهکرد. هوقطعی تیییر را منتتی می

هارا  از ساقوط دوبااره باه ورطاه  جز ش.ن.، دیگر هیچ ح.ومرز بیرونیها یکسان انگاشته میدا ماً با آن
 59«.مان.ن.که انسان باقی بمانن.، بای. یکسان میها برای ایفشک  ن.اشت. بنابرایف، اینجا انسانحیوانی بی

یاازدهو  -در مورد رابطه اسکیموها با اروپا یان در قرن شانزدهو میلادی/ دهو 60های مارگارت می.پژوهش
جواماع و نااتوانی آناان در اخاذ دساتاوردهای تما.نی دیگاران اسات  گر ایستا باودن ایاف هجری نیز بیان

تر غیر از آسانای و وسای  فلزی را گذاشتن. اما به های فتیلهاسکیموها با اینان بنای دادوست. و خری. تتنگ»
 61«.گرفتکن.ی صورت میش.ن شکار، تیییر شیوه زن.گی آنان بسیار کو و به

فرهناگ »کنا.  ع تاریخی را اسیر گذشته و ناتوان از تیییر توصایف مینیچه ن ری متتاوت دارد و جوام
تاریخی در واقع نو ی سپی. مویی و پیری مادرزاد است و کسانی که از ب.و تول. نشانه آن را دارن.، بایا. باه 

سالی نیاز مشایله خااص خاود را دارد کاه سالی بشر ایمان آورن.. ولی کهفطور غریزی و طبیعی، به کهف
خواهی از رهگذر به یااد ها، تسلیها، بستف حساباست از واپس نگریستف، محاسبه سودها و زیان  بارت

گری را بارای روی در تاریخنیچه در جایی دیگر، زیاده 62«.آوردن آنچه بوده است، خلاصه، فرهنگ تاریخی
اسات و باا افاقِ  ناتاریخی حیوان کاملاً »ستای.  و زن.گی ناتاریخی حیوانات را می 63دان.بار میانسان زیان

کو ب.ون کن.. به همیف سبب، تا حّ.ی شاد و خرم است یا دستدی.ی تقریباً مح.ود به یک نقطه زن.گی می
تر باه شامار تر و ضاروریان.وه و افسردگی. بنابرایف، بای. ایف ظرفیتِ احساِ  تا ح.ی ناتاریخی را حیاتی

نقص، سالو و شگرف است، در بستر آن رش. کنا.؛ فقط آنچه بی آوریو، تا جایی که بنیادی را پ.ی. آورد که
توان. جوانه مثابه فضایی است که در آن فقط زن.گی میراستی انسانی است. امر ناتاریخی بههر چیزی که به

 64«.شودبزن. و با نابودی آن، زن.گی ناپ.ی. می
دارد، اما متهوم مااجراجو کاه مطاره به ن رات نیچه شبیه است. البته، زیم  به فرد ن ر  65ن ریه زیم 

ماجراجو نمونه بارز یک انسان ناتاریخی است؛ انسانی کاه در »خوانی دارد  کن.، با متهوم ناتاریخی هومی
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ای بارای او وجاود دیگر آینا.های نیسات... ازساویسو در قی. هیچ گذشتهکن.. از یکزمان حال زن.گی می
سازی از تتااوت توان. یک شبیهان و جوانان به ماجراجویی نیز میبحث زیم  در مورد نگرش پیر 66«.ن.ارد

رویکرد جوامع تاریخی و ناتاریخی نسبت به تیییر باش.؛ تتاوتی کاه تقابا  روه رمانتیاک و روه تااریخی 
کی. بر رون. زن.گی، ریتو و تضاادهایش اسات؛ در پیاری، بار جاوهر »شود  زن.گی تلقی می در جوانی، تأ

رس.. ایف تضااد بایف شود، که در مقایسه با آن، تجربه بیشتر و بیشتر نسبتاً فر ی به ن ر میزن.گی تمرکز می
 نوان تضااد بایف روه توانا. باهکنا.، میجوانی و پیری که ماجراجویی را به امتیاز ویژه جاوانی تبا.ی  می

 67«.رمانتیک و روه تاریخی زن.گی بیان شود
بی که تیییر در جواماع ناتااریخی را زیرا در مقاب  دُبور و تویف ش.ه با یک.یگر در تضادن.،ن ریات ارا ه

کی. میناممکف می کن. و دانن.، نیچه بر دشواری تیییر در جوامع تاریخی و نقش بازدارن.ه پیشینه تاریخی تأ
تاوان باه طاور کاما  ک.ام از ایاف ن ارات را نمیدان.. هیچتر میزیم  تیییر در جوامع ناتاریخی را محتم 
دار جوامع ورسوم ریشهها بای. گتت که پیشینه تاریخیِ غنی و آدابپذیرفت. بنابرایف، در تکمی  و تشریق آن

تریف مانع بر سر راه هرگونه تیییر است. اما اگر از زوایۀ متتاوتی، به تااریخ ایاف جواماع نگااه تاریخی بزرگ
  تف دادن باه تیییار، توانساتن. از با.ویت شود، نتیجه متتاوت خواه. بود. نخست آنکه، ایف جوامع به دلی

ان.،  ما.تاً  بور کنن.. بنابرایف، برای تیییرات بیشتر آمادگی دارن.. البته، تیییراتی که ایف جوامع تجربه کرده
زایی.ه  قلانیت و احسا  نیاز بوده است. بنابرایف، هرگونه تیییر ناخواسته ازجمله تج.د آمرانه باا شکسات 

که ایاف جواماع اهمیات صرفاً به تیییراتی سطحی و گذرا منجر خواه. ش.، اما درصاورتیشود و مواجه می
 لاوه، ایاف جواماع ها شود. بهتوان. مانع آندارن. و هیچ  املی نمیسوی آن گام برمیتیییر را درک کنن.، به

اهر تجا.د، پاذیرای آن بای. در فراین. تیییر، مشارکتی فعال داشته باش.، زیرا صرفاً از طریق آشانایی باا م ا
نخواهن. بود و حتی اگر لبا  تج.د را به تف کنن. و برای م.تی، متج.د به ن ر برسن.، در اولیف فرصت، آن 

ساازی های تجا.د را تولیا. و بومیگردن.. بنابرایف، بای. م اهر و بایساتهرا به دور ان.اخته و به گذشته برمی
 کنن..

تاوان گتات کاه تیییار در ایاف وامع ناتاریخی تف به تیییر ن.ادن.، میکه جبه ایفاز سویی دیگر، باتوجه
پذیر نیست، اما اگر با رویکردی متتاوت با ایف مسلله برخاورد شاود، نتیجاه کااملًا متتااوت جوامع امکان

راساتی ان.، ولی بهها تیییر ن.ادهخواه. بود  هرچن. مردمان ایف جوامع برخی از م اهر فرهنگی خود را قرن
انا.. بناابرایف، جهت که گویی در گذشته منجما. شا.ه و جاوان مان.های. جوامع جوان نامی.ه شون.. ازایفب

                                                 
66. Simmel, On Culture: Selected Writings, 223. 
67. Ibid, 229. 
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کنن.، اما ازآنجاکه ایف پیشینه در قالاب وار است، افتخار میهرچن. به پیشینه خود که  م.تاً مبهو و اسطوره
راحتی سایه جوانیِ دیرپای خود، باه شود، ایف جوامع درناپذیر، تحمی  نمیقوانیف و آداب و رسومی تخطی

 توانن. از چنگ آن بگریزن..می

 گیرینتیجه

های بشاری کاه تنها طبیعت و محیط جیرافیایی بلکاه سااختهبوم جوامع تاریخی و ناتاریخی، نهدر زیست
اش.. به توان. محبس زمان بکنن.ه دارن.، زیرا مکان میرون.، نقشی تعییفهای  ینی تم.ن به شمار مینشانه

سار ت تیییار کنا. و تر، یک بنای تاریخیِ کهف حام  ایف پیام است که قرار نیست چیازی بهتعبیری دقیق
های پیر، جواماع تااریخی کاه مان.گاری اسو رمز زن.گی در ایف محیط است. بنابرایف، درست مانن. انسان

تون  زمان بارای  مثابه یکها بهخ برای آنها را جوامع پیر دانست، از هرگونه تیییر هرا  دارن. و تاریبای. آن
بازگشت به گذشته و فرار از آین.ه است، ولی ازآنجاکه ایف جوامع با تف دادن به تیییر، همواره در حال تکام  

ساازیِ ان.، در صورت آشناییِ ت.ریجی با تج.د و برخاورداری از فرصات و انگیازه کاافی بارای بومیبوده
 شون..دارن. و تیییراتی بنیادیف را پذیرا مین گام برمی ناصر تج.د، خود به سمت آ

ان. و هو پیر و بای. آنان را جوانانی دانست کاه باه گذشاته تعلاق دارنا.، باا جوامع ناتاریخی هو جوان
تر کرده است. البته، ایف جوامع های جوانی که پذیرش تیییر را آسانوارههای  ینیِ پیری در کنار  ادتنشانه

ساازیِ  ناصار  ااریتی آن ان.، زیرا قادر به تولی. م اهر تما.نی و بومیو تیییرات بنیادیف تف ن.ادهبه تحول 
کننا.ه بوم ایف جوامع یکی از  وام  اصلی ایف نقصاان باوده اسات. شاای. گمراهان.. طبیعت و زیستنبوده

ایاف اسات کاه جواماع  کنن.ه طبیعت سخف بگوییو، ولای واقعیاتباش. که در  صر کنونی، از تأثیر تعییف
کنن.ه اصلیِ معیشت ایف جوامع ان.، زیرا منابع خام از جمله نتت تامیفناتاریخی هنوز هو به طبیعت وابسته

است. بنابرایف، هرگونه تیییر و تج.د در ایف جوامع، به حمایت یک  نصر برتر و ارتبااط باا خاارج وابساته 
ش.ه به ایف جوامع راه پی.ا کن. و با کمی الازام و ایتش.ه و ه.صورت حمایتکه تج.د بهاست و درصورتی

شود. ناوع دانشای کاه در ایاف جواماع رواج دارد، بار ایاف رویکارد راحتی پذیرفته میانگیزه همراه باش.، به
انساانی و رویکردهاای تأثیرگذار است، زیرا مقاومت در مقاب  تج.د و بازگشت به گذشاته، از دریچاه  لوم

 شود که در جوامع ناتاریخی فضایی برای رش. و تکام  ن.ارد.و ان.یشه انجام میانتقادی به تاریخ 
دهن.؛ ان.، جوامع ناتاریخی زیستف در زمان حال را ترجیق میبرخلاف جوامع تاریخی که اسیر گذشته 

شود و نتیجه فق.ان سارمایه فرهنگای اسات. بناابرایف، خصلتی که از درک ضعیف آنان از گذشته ناشی می
خود خودیچه از گذشته در ایف جوامع برجامان.ه است، چیزی بیش از ظواهر از قبی  پوشش نیست که بهآن
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دهن.، ابت.ا بسیار سطحی توان. مانعی در راه تج.د ایجاد کن.. البته، تج.دی که ایف جوامع به آن تف مینمی
 شود.های ظاهری تج.د مح.ود میاست و به اخذ جنبه
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Abstract 

John Derek Latham (1927–2005) is a late British linguist and Orientalist and considered among the pioneers of 

research in the field of social history of warfare. His well-known work in this field is entitled Saracen Archery, which is 

an English translation and interpretation of an Arabic treatise on archery. Latham has also published several articles on 

this subject, including “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background,” published in 1970. The 

present study aims to review the content of this article and examine Latham’s views on a neglected aspect of the history 

of the East. On the one hand, Latham argues that Muslims developed a credible educational system for the instruction 

of archery skills. This system not only drew upon a rich body of Persian terminology but also derived prestige from the 

reputation of the Sāsānīan kings in the art of archery. On the other hand, it is argued that archers from the Iranian 

cultural sphere came to be recognized as some of the system’s most renowned and distinctive masters. A further aim of 

Latham’s study was to identify evidence of comparable Turkish influences on the archery techniques and practices of 

Muslims. 

Keywords: Archery Treatises, Persian Archery, Turkish Archery, Furūsiyya, Social History of Warfare, Criticism of 
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 چکیده
شناس و خاورشناسِ فقیدد بریتانیدایی اسده کد  از ایشدگامان ادروحو در ادوزه تداریخ م(، زبان 2005 – 1927جان دِرکِ لَثِم )

 اینام دارد ک  ترجم  و تفسیر انگلیسیِ رسدال  گیری ساراسنکمانرود. اثر مشهور او در این زمین  شمار میاجتماعیِ جنگاوری ب 
داران کمدان»عربی با موضوع تیراندازی اسه. درک لثم، در حمین اوزه مقالاتی حم نگاشت  اسه ک  یکدی از ننهدا ت ده عندوان 

م منتشر شده اسده. در نوشدتار ااضدر  ددد داریدم ضدمن ارارد  گزارشدی از 1970در سال « ایرانی-زمین  ترکیخاورمیان : اس
زمین را واکداوی کندیم. لدثم بدر ایدن بداور اسده کد  ه یکی از ابعاد مغفول تاریخ مشدر م توای این مقال ، نراء نویسنده نن دربار

حای تیراندازی، نظام نموزشی معتبری ادید نوردند ک  علاوه بر برخدورداری از گنجیند  الادالااات مسلمانان برای تعلیم مهارت
دارانی از ادوزه فرحنگدی ه اسه. از سوی دیگدر کمدانکردگیری، کسبِ اعتبار میاارسی، از جایگاه شاحان ساسانی در حنر کمان

نمدندد. حددف دیگدرِ لدثم از انجدام ایدن ادروحو نمایانددن شدمار میسبک ایدن نظدام ب ایران، در زمره اساتید مشهور و لاااب
 گیریِ مسلمین بوده اسه.حایی از تأثیرات مشاب  ترکان بر فنون و رسوم کماننشان 

گیری ترکددی، فروسددی ، تدداریخ اجتمدداعی جنگدداوری، نقددد گیری ایرانددی، کمددانراندددازی، کمددانحای تیرسددال : هاکلیدددژه ه
 خاورشناسان. 
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 مقدمه

کمان، از نخستین ابزارحایی اسه ک  بشر برای ذخیره و رحاسازی نیرو جهه شلیک یک ارتاب  ابداع نمدود. 
سدنگی( بدل از مدیلاد )دوره میانبر اساس شدواحد موجدود، ایشدین  اسدتفاده از تیروکمدان بد  حدزاره نهدم  

تدریج در میادین نبرد نیز ب  کار گرفت  شد و باحددف افدزایو کدارایی بدرای این ابزارِ شکار، ب  1گردد.بازمی
بد   2جنگجویان، از حزاره سوم ایو از میلاد بدین سو و طی چندین مرال  در مسیر توسع  فنی  رار گرفه.

و ه کارزار، مستلزم مهارتی بیو از مهدارتِ کدار بدا سدایر افزار ب نگباور برخی ایشینیان، کاربسه این ج
دیدن نزد داری زبردسه، علاوه بر تمرین مداوم، تعلیمشدن ب  کمانرو برای تبدیلحا بوده اسه. ازاینسلاح

گاه ب  فنون کمان حایی کد  حدا و تمددنبددین ترتیدب در فرحنگ 3گیری نیز ضرورت داشدت  اسده.استادی ن
گیری یک نظام نموزشی نوردند، افزون بر شکلراندازی با کمان را حنری الایل برای جنگاوران ب  شمار میتی

نمدد و در اختیدار حنرجویدان  درار حایی نیز توسط اساتید ایدن حندر بد  رشدت  ت ریدر درمید یق، گاه رسال 
ُُ »زبدان عربدی ت ده عندوان ای ب  حای برجست  این ژانر در تمدن اسلامی، رسال از نمون  4گرفه.می غُنید

ُِ رَمیِ النُشّاب لابِ فی مَعرفَ علاءالدین طَیبُغدا »اسه ک  یکی از بردگان نزادشده دوله ممالیک ب  نام « الاُّ
ترجم  انتقادی این رسال   5م تألیف کرده اسه.1368 /770نن را در ادود سال « اشرفی بَکلَمیشی یونانی

ایدن  6منتشر گردیدد.گیری ساراسن کمانم با عنوان 1970مفدل، در سال  ب  زبان انگلیسی حمراه با شروح
ای ب  ندام دار ارف و با حمکاری یک کمان 7ترجم  و تفسیر، ب  حمه خاورشناس بریتانیایی، جان دِرکِ لَثِم

م  درک لثم در خلال خوانو نُسَخ موجود از این رسال  و ارار  ترج 8دبلیو. اف. اترسون لاورت گرفت  اسه.
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د ه و شرای کاملًا کاربردی از مضامین نن، تجربیات عمیقی کسب کرد و چنددین مدتن مشداب  را نیدز بد 
ساز نگدارش شدو حای وی در راه تد یح و توضیح یک متن فنی، زمین ک  این کوشوبررسی نمود. چنان
 م توای نن خواحد نمد.ای اسه ک  در ادام  شرح و ارزیابی یکی از نن موارد مقال  9مقال  مرتبط گردید.

  توصیف -1

در مجلد  مسسسد  بریتانیدایی ماالعدات « ایرانی-زمین  ترکیداران خاورمیان : اسکمان»این مقال  با عنوان 
درک لثم نوشتار خویو را با شرح کوتاحی از سیر ت ولات اجتمداعی طدی  10چاپ شده اسه. ایرانایرانی: 

وکیدف تر بدا کمگری و یا ب  عبدارت د یدقتی ک  با نظامیکند؛ ت ولاس  سده نخسه تاریخ اسلام نغاز می
کند ک  بدا زوال  ددرت امویدان و حای این دوره مرتبط بوده اسه. او از مردمانی یاد میگیری در ارتوکمان

حای عربی شدند و با خود دست  از خراسان و سپس از نسیای مرکزی راحی سرزمیننغاز عدر عباسیان دست 
ای را ب  این بلاد نوردند. بارزترین گواه این مدعا ک  نویسنده بدان استشهاد نموده، زارحای تازهاففنون و جنگ

زیرا جااظ در این رسال  علاوه بر تدریح ب  ورزیدگی  وای  11اسه. مناقب التُرکسخنان جااظ در رسال  
ر اعرابیدان و خدواره حدم عباس در تیراندازی، از برتری خدا  ترکدان در ایدن زمیند  بدترک و خراسانیِ بنی

شدود کد  حددف او در ایدن جسدتار گیرد و یادنور میاال لثم از ب ث الالی فالال  نمیبااین 12نویسد.می
داران نسیای مرکزی نیسه. بلک  مشخداً ب  دنبال نمایاندن تأثیراتی اسه ک  ایرانیان و بررسی مهارت کمان

حای تیرانددازی عربدی یافده اند و  دراین نن در رسدال ت حدا گذاشدترکان در زمین  کار با این سلاح بر عرب
، نوشددت  تبصرررا اربررال ابلبررالگیری در کتدداب شددود. در حمددین راسددتا ابتدددا فدددل مددرتبط بددا کمددانمی

بندی مکتوبات اسلامی، ذیدل  ( را بررسی نموده اسه. اثری ک  در دست 589علی طرسوسی )د بنمَرضی
 ( نگاشت  شده اسه. در 589-569الدین ایوبی )اک: جد و برای لالاحگنمی« جهاد»یا « فروسیُ»ژانر 

گیر ذکر شده اسه کد  بیشدتر نندان توجهی از استادان کمان، اسامی شمار  ابلتبصرافدل مذکور از کتاب 
حدایی بدرای سان م مللثم این افراد را ب  13اند.اسوندحایی منتسب ب  شهرحای خراسان و ماوراءالنهر داشت 

حدای ورای نام کندد. بداوجود ایدنحای رایج تیراندازی در اوزه فرحنگی ایران  لمداد میو انتقال ترفندافظ 
                                                                                                                   
Trustees. 
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داران مذکور ب  طور ای یافه نشده اسه؛ اما ب  باور لثم کماننام گون  اطلاعات زندگییادشده تاکنون حیچ
اند. یعندی از اوایدل عددر زیسدت می اواسط  رن دوم تا نیم  دوم سدده ششدم حجدری زمانی تقریبی در بازه

حا رواه یافه تا روزگار معالار حا و ماوراءالنهریگری ب  شکلی گسترده در بین خراسانیعباسیان ک  سپاحی
دار ااکی از نن اسه ک  حر گروه از این اساتیدِ کمان تبصراحمچنین ماالب این فدل از  14خود طرسوسی.

نگریستن بر حددف )النظدر(، ن دوه   ن )عَقد(، کشیدن نن )مَدّ(، طریقمابرای گرفتن زه ک ایحای ویرهروش
حایی بد  شدرح و اند ک  بدا نگدارش رسدال نشستن یا ایستادن حنگام ارتاب تیر و سایر فروع تیراندازی داشت 

 مندی از حمدین تألیفدات،ک  ظاحراً طرسوسی با بهرهاند. چنانتعلیم سبک خا  خود در این موارد ارداخت 
حای استادان یادشده ب  مدسلفینِ ادس نوشت اال، دسهگیریِ اثر خود را تکمیل کرده اسه. بااینفدل کمان

فّی»و « حاشم باوردی»، «طاحر بلخی»حای جز نثار س  تن ب  ناماز وی نرسیده اسه؛ ب  کد   15«اس ا  الرَّ
ّ ی»برخی م ققان او را  د. ولدی لدثم ایدن انتسداب را نپذیرفتد  و انمنسوب ب  شهر رّ   در شدام دانسدت « الرَّ

فّی»کماکان بر مجهول بودن اسوند  کید کرده اسه.« الرَّ وی باماالع  نثار مسلفان اس از طرسوسی، بد   16تأ
گیری در بین مسلمانان از  رن حفتم حجری بد  بعدد، در سد  این نتیج  رسیده اسه ک  نموزش نظری کمان

نامبرده متبلور شد، ک  حر یک دارای ساختار بدنی متفاوت از دیگری نظام الالیِ کهن یعنی سبک س  استاد 
حدای اند.اما کسی ک  در سده حفتم حجدری ایدن نظامگیری بودهتَبَع نن مسسس اسلوبی متمایز در کمانو ب 

بود. لدثم بدرای « طبری» رون نخستین را ب  شکلی بهین  ب  استادان ادوار بعدی منتقل کرد، فردی مشهور ب  
شّداب»عرفی این شخص و اثر وی یعنی رسال  م مدی و النُّ بدر مقدالاتی از دو خاورشدناس « الواضح فدی الرَّ

حاین با بررسی نسخ خادی گونداگون متوجد   17نلمانی ب  اسامی یونخیم حاین و حلموت ریتر متکی اسه.
م مد بن جریر طبدری، نویسانِ متأخر عثمانی او را ب  اشتباه حمان شد نام کامل این طبری ک  برخی  وسی 

اامدد »حایی دیگدر و در نسخ « عبدالرامن بن اامد طبری»اند،  ( انداشت 310فقی  و مورخ مشهور )د 
البت  درک لثم در زمیند  نقدل  18  درگذشت  اسه.694ثبه شده ک  در سال « الدینبن عبدالل  طبری م ب

الددین افنددی را در کتابخاند  ولی« واضدحال»حایی از نسدخ این ماالب از حاین، مقلداند  عمدل نکدرده و 
 19را یافت  بود، رؤیه کرده اسده.« غُنیُ الالاب»جایی ک  نسخ استانبول و حمچنین در موزه بریتانیا، حمان
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16. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 98. 
17. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 99. 
18. Hein, “Bogenhandwerk und Bogensport bei den Osmanen”, 299-300. 
19. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 99. 



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /78

 

شدود اطلاعدی ای دیگر از این رسال  ک  در کتابخان  الأزحدر  داحره نگهدداری میحرچند ظاحراً او از نسخ 
بوده « عبدالقادر طبری»  اما نام وی 694خیر سال فوت لاااب اثر حمان نداشت  اسه. بر اساس نسخ  ا

و بعد از  رن حفتم  و مقایس  نن با متون مشاب   بل« الواضح»حراال، لثم باماالع  نسخ مختلف ب  20اسه.
ارمدُ »ک  طبریِ مذکور، فقیهی شافعی و یکی از ای ای برده اسه. نخسه اینحجری ب  نکات تازه و ارزنده

میا حدای طداحر، ابوحاشدم و اسد ا ، سدبک تلفیقدی خدود را در بوده اسه ک  علاوه بدر انتقدال نموزه« لرَّ
غُنیُ »جمل  لاااب حای بعد و ازننتیراندازی داشت  اسه. دوم، رسال  وی منبعی مهم برای نویسندگان سده

متأخر، ن  از عین مضدامین اثدر تر ننک  مسلفان نمده اسه. اما نکت  سوم و از حم  مهمب  شمار می« الالاب
بد  اسداتید « غنیدُ الادلاب»حایی ک  طیبغدا در اند. زیرا نموزهطبری بلک  غالباً از چهارچوب نن بهره گرفت 

حایی نیستند ک  ادود یک  رن ایو از او طبری ننها را نقل کرده اسه. دحد، حمانگان  مزبور نسبه میس 
ادوار وااسین با انتساب تعالیم خود ب  ایدن سد  اسدتاد، در  الدب یدک  گیری دردیگر مربیان کمانعبارتب 

ایدن  اندد.م ور، در ای کسب مقبولیه و رواه حرچ  بیشترِ نن تعالیم بودهسنه نموزشی اسلامی و شخص
 21دحدد.اجتماعی ایران را در زمین  فنون تیراندازی نشان می-دارانی از اوزه فرحنگیامر جایگاه معیار کمان

خورد ک  حمانا حای عربی ب  چشم میبخو ایران در این رسال وه بر این جلوه دیگری از مقام مشروعیهعلا
کد  افدزون بدر اشدارات گیری و یا نکات فنی ب  شاحان ایران باستان اسه. چنانحای کماندادن سبکنسبه

و اتی ارجاع خا  « الأکاسرة»ا ی« ملوک الساسانیُ»کلی ب  تیراندازی ایرانیان، استناد ب  سبک تیراندازیِ 
حا یافده در این نوشت « شااور ذوالأکتاف»و « بهرام گور»، «اردشیر بن بابک»ب  افعال اادشاحانی حمچون 

شود. لثم، این  سم ماالب را ن  از دیدگاه خا  تاریخی، بلک  نوعی جواز فندی بدرای رواه یدک ترفندد می
حدای حندریِ کد  طدی دوران اسدلامی اتدی نگارهن وی بد  کندد.گیری در بدین مسدلمانان تلقدی میکمان

 22مانده از عدر ساسانی نیز منبعی برای استخراه فنون لا یح تیراندازی بوده اسه.جایب 
« غنیُ الادلاب»لثم، در انتهای مقال ، فهرستی از واژگان اارسی و ترکی را ک  ب  شکل معرّب در کتاب 

طریق بُعدی دیگر از ابعاد تأثیر کند تا بدینو لاورت الایل ننها ذکر مییافت  اسه، حمراه با مفهوم، مددا  
 گیری مسلمانان را نمایان سازد. فرحنگی ایران و نسیای مرکزی بر کمان

 

                                                 
 .24، مقدم  مد ح، بغیة المرام و غایة الغرام فی رمی السهامبکلمیشی، اشرفی .20
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 تحلیل -2

 های محتواکاستی-1-2
کی از ای متعلق ب  عدر امویدان کد  ادادِرکِ لثم در ابتدای این مقال  اس از سخنی کوتاه درباره دیوارنگاره

داران شر ی در بلاد عربی اسه، با اشاره ب  کمبود اطلاعات تاریخی در این بداره ب دث را بد  اضور کمان
کندد. ادال ننکد  باد ده در مندابع تداریخی برد و از نن نقا  ایشگفتار خدود را نغداز میدوران عباسیان می

عباس، تیرانددازانی باالاداله دوله بنیشود ک  ایو از برنمدن حای مهمی برای تأیید این نظر یافه میداده
النهرین روزگاری کانون  درت ساسانیان بوده اسه، اند. ازننجاک  بینغیرعربی در غرب نسیا سکونه داشت 

حایی ک  مهارت تیراندازان ایرانی را در دوران اکومه امویان نشان دحد، کار دشواری نیسه. زیرا یافتن داده
حدای ب  و ایع این دوره، نشکارا از تیراندازی  هرمانان  اسواران ساسدانی در جنگلای روایات مربوط در لاب 

بندابراین  23داخلی عرب و اتی حمکاری ایشان با کارگزاران خلفا بدرای سدرکوب خدواره یداد شدده اسده.
ن تعجبی ندارد ک  ب   ول لثم بر دیوار کاخ خلیف  اموی نگاره یک تیرانداز با کمانی ب  شدکل کمدان خسدروا

حمچنین برای اضور تیراندازان ترک در گذر این دوره در دربار والیان اموی، روایداتی  24ساسانی دیده شود.
  و 54ک  عبیدالل  بن زیاد اس از لشکرکشدی بد  مداوراءالنهر در سدال اندک ولی گویا وجود دارد. کما این

ه منددوب شدد، دو حدزار نفدر از حایی در جنگ با مردم نن سرزمین، ننگاه ک  ب  امارت بددرکسب ایروزی
المال مواجب دسه بودند با خود ب  این شهر نورد و برای ننان از م ل بیهترکان بخارا را ک  تیراندازانی چیره

دار شخص ابن زیداد در وا ع م افظان کمان« بخاریُ زیاد»این ترکان ت ه عنوان  25و مقرری تعیین نمود.
درادی نندان را از خواره  ددد تدرور او را داشدتند، بدا تیرانددازی ایبودند و اتی در یک نوبه ک  چند تن 

تواندد غفله درک لثم از ادرداختن بد  ایدن ماالدب می 26گیر کردند و جان مهتر خود را نجات دادند.زمین
ناشی از نن باشد ک  موضوع رسال  دکتری و شماری از مقالات او راجدع بد  تداریخ مغدرب و انددلس بدوده 

تدوان گفده م دتملًا ماالعدات او دربداره تداریخ   با درنظرگرفتن اوزه تخددی لدثم میدر نتیج 27اسه.
  لمروی خلافه شر ی، عمق یا وسعه کافی نداشت  اسه.

م ض خواندن مسئل  دیگر، ناحماحنگی بخشی از عنوان این مقال  با م توای نن اسه. بدین معنا ک  ب 
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شود ک  ب  طور یکسان تأثیراتی از حدر دو فرحندگ در اد میاین تو ع در مخاطب ایج« ایرانی-ترکی»عبارتِ 
لغتی کد  نویسدنده ریشد ، معندا و مدددا  ننهدا را  19حای عربی نمایانده شود. باوجود این، در بین رسال 

ای مختدر بد  ا دوال جدااظ جز اشارهبررسی کرده اسه، تنها یک واژه ترکی وجود دارد. در کل متن نیز ب 
تی ترکان در تیراندازی، مالبی ک  لارااتاً ااکی از تدأثیرات  دوم تدرک بدر نظدام نمدوزش دسایرامون چابک

شود. ممکن اسه این ایراد بدین شکل توجی  شود کد  ترکدان، گیری در بین مسلمانان باشد، دیده نمیکمان
سدر و کدار  لادورت عملدی بدا تیروکمداناند کد  ب بهره از مهارت خواندن و نوشتن بودهنظامیانی عموماً بی

گیری، ب  اشتوان  فرحنگ باستانی خدود گدوی سدبقه را از  کمانک  ایرانیان در بُعد نظریِ اند. دراالیداشت 
حای عربدی بلکد  اتدی در تنها در رسدال دیگران ربودند و الاالااات اارسی را در اوزه حنر تیراندازی، ن 

 28نامیدندد.می« نَوَک او دی»را « تیر ناوکی»رکمانان، حایی از تک  گروهزبان خود ترکان نهادین  کردند. چنان
توان نن را کداملًا در لا ه این سخن تردیدی وجود ندارد، بلک  ب ث بر سر عنوان این مقال  اسه ک  نمی

دیگر لثم در تفسیر مدارک مورداسدتفاده خدود دربداره اضدور ترکدان در منابق با م توا  لمداد کرد. ازسوی
چار غفله و کوتاحی شده اسه. او در نخستین اداراگرافِ مقالد  بد  نقدل از دو منبدع حای عربی، دسرزمین

کند ک  فردی را سوار بر اسب و در اال شکار نحوان بدا ای در  در ال یر غربی یاد میمعالار، از دیوارنگاره
 (.1شود )شکل اکنون در موزه ملی دمشق نگهداری میاین اثر حم 29دحد.تیروکمان نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قصر الحیر غربی -ای از یک سواره تیرانداز در نخجیرگاه صحنه - 1شکل 
                                                 

 .364، «لتدبیرات السلاانیُ فی سیاسُ الدناعُ ال ربیُا»منکلی، ابن .28
29. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 97. 
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حای مرکّب ساسانیان اسه؛ کمانی گون  ک  لثم اشاره کرده اسه شبی  کمانشکل کمان این سوار حمان
حای فلدزی نن دوران بد  چشدم حایی از لادیدافکنی شداحان ساسدانی بدر بشدقابک  در لا ن  30چهارخَم

دیویدد نیکدول، اروحشدگر  اال نویسنده ب  سایر جزریات این تدویر توج  نکدرده اسده.بااین 31.خوردمی
گوند  »اوزه تاریخ نظامی، بر اساس کلاه تُرکی و سایر اجزای اوشو این سوار نن را یک سدواره تیراندداز از 

داران بخدارایی ابدن نحای موجود دربداره کمدامقارن  دیدگاه نیکول با گزارش 32دانست  اسه.« ماوراءالنهری
دحد این فرضی  را شود، اما اجازه میزیاد حرچند ما را ب  اقیقه تاریخی مسلمی در این زمین  رحنمون نمی

ن وی با دربار امویان در شام مرتبط بوده باشند و مارح کنیم ک  ممکن اسه برخی از ترکان ساکن بدره ب 
 33نابراین طرح چندین فرضدیاتی بدرخلاف نظدر منفدی درک لدثماین دیوارنگاره یادگاری از نن روابط باشد. ب

-ترکدی»ای ک  عبدارت دیگر جای خالی ذکر این فرضی  در مقال اای  و اساس نیسه. ازسویچندان حم بی
شددت ااسداس در عنوان خود دارد و ب  دنبال نمایاندن تأثیر ترکان در کمانگیری اسلامی اسده، ب « ایرانی

توان ناشی از حمان کاستی ماالعات نویسنده در اوزه بازخوانی یک اثر حنری را می شود. این نقدان درمی
 تاریخ امویانِ شر  م سوب داشه.

لادورت گیری اسدلامی را ب افزون بر این لثم در نوشتار خود طُرُ  تأثیرگذاری ایرانیان بر فرحنگ کمدان
حای تیرانددازی عربدی   دو شدکل در رسدال نویسد این اثرگذاری بدوکمال نمایان نساخت  اسه. او میتمام
افزارحا و شگردحای مختلف ب  استادان و جماعاتی احل شهرحا و مشاحده اسه: نخسه، انتساب جنگ ابل

روستاحای ایران و دوم اشاره مستقیم ب  ایرانیان باستان و ذکر نام شاحان ساسانی در ب ث از مسارل مختلف 
تدوان سدومین راه نفدوذ ل فارسی در عربی را ک  او بررسی کرده اسه میواژه دخی 18حمچنین  34تیراندازی.

فرحنگ ایرانی در این مقول   لمداد نمود. اما لثم از نشان دادن یک عامل تأثیرگذار دیگر غافدل شدده اسده. 
حا ایو از انتشار جستار مورد م( سال1941)د  35ک  خاورشناس روس، کنستانتین اینوسترانتسِفنن توضیح

کد  ابدن « نامد نیین»نشان داد کتابی اهلوی ب  نام « فنون جنگی ساسانیان»ای ت ه عنوان ، در مقال ثب 
نقل کرده اسه،  عیون ابخبارحایی از این ترجم  را در  تیب  بخو مقفع نن را ب  عربی برگردانده و سپس ابن

                                                 
30. reflex & recurve bow 
31. Farrokh; Khorasani; Dwyer, “Depictions of archery in Sassanian silver plates and their relationship to warfare”, 89. 
32. Nicolle, The Armies of Islam 7th-11th Centuries, 7. 
33. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 97. 
34. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 100. 
35. Inostrancev. 
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عَقد ثَلاثَُ »وج  اینجاسه ک  الاالاح فنیِ تنکت  جالب 36ماالبی کوتاه اما مهم درباره فنون تیراندازی دارد.
حای مستقیماً ب  رسال  37ک  در این  اع  ب  ن وه خالای از کشیدن زه با انگشه شسه اشاره دارد،« و سِتّین

تنها « نیین نامگ»یا « نام نیین»از طرفی دیگر  38راه یافت  اسه.« غنیُ الالاب»تیراندازی عربی از جمل  ب  
ای ت ده گیری داشت  و ب  عربی ترجم  شده اسه. بلکد  رسدال ک  ماالبی راجع ب  کمانمتن اهلوی نبوده 

می»عنوان  اندد، م( یا بهرام چوبین نسبه داده438-420ک  نگارش نن را ب  بهرام گور )اک:  نیز« نرین الرَّ
حای متون اری نموزهبنابراین در اینجا شواحدی از تأثیرگذ 39برگردانِ عربیِ متنی با مضمون مشاب  بوده اسه.

اطلاعددی از اددروحو سددبب بییددابیم کدد  درک لددثم شدداید ب گیری مسددلمانان میاهلددوی در نظددام کمددان
حا بعدد کد  او بدان نپرداخت  اسه. البتد  دور از ذحدن نیسده سدال عیون ابخباراینوسترانتسف و منقولات 

نامد  باشد. زیرا در ننجدا از ماالدب نییننوشه، ب  کاستی این مقال  خود ای برده را می« ابن مقفع»مدخل 
 40راجع ب  تیراندازی حم یاد کرده اسه.

 در اایان شایست  اسه  سمه نخر مقال  لثم را ب  شکلی مجزا و در چند بخو بررسی کنیم. 
یشه -2-2  شناسی لغاتبرخی از اشکالات در ر

 سهو در یافتن شکل فارسی یا ترجمه -1-2-2
زنی در بعضی موارد، حمچدون امکدان گان، با اتخاذ رویکردی م تاطان ، از گمان لثم در ابتدای  سمه واژ

ادال در ادامد ، بااین 41کندد.خدودداری می« خاند  کمدان»از الاالاحِ « بِیهُ القَوس»الگوبرداریِ عبارتِ 
ی نموند  او نماید ک  با رویکرد اولی  او سازگاری ندارد. براحا گاه نکاتی را مارح میضمن بررسی سایر واژه

شدده ب  بخو خَمِشیِ بین  بض  تا گوش  کمدان اطدلا  « غنیُ الالاب»را ک  در « دُستار»یا « دَستار»واژه 
، «انداشدتار»داند. بدین ترتیب کد  ابتددا بد  کند( میاندازد/ ارتاب می)ننچ  می« انداختار»اسه، م رّف 

بت  خود او اذعان نموده اسه ک  برای تبدیل ارف بدل گشت  اسه. ال« دَستار»و بعد ب  « اندستار»سپس ب  
یابی این اظهارنظر لثم، یادنور انتقادات علام   زویندی بد  اسدلوب ریشد  42توضی ی ندارد.« ش»ب  « خ»

کلمات معرّب در نزد برخی از مستشر ان اسده کد  بددون اسدتناد بد  الگوحدای مشدهور و رایدجِ تعریدب، 

                                                 
 .75-74، مطالعاتی درباره ساسانیانترانتسف، اینوس .36
 .1/217، عیون ابخبار تیب ، ؛ ابن77-76. حمان، 37

38. Latham & Paterson, Saracen archery, 51. 
 .2/346، کتال الفهرستالندیم،  .39

40. Latham, Iranica, “EBN AL-MOQAFFA”. 
41. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 100. 
42. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 102. 
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حای شداذ او نقد دیگر بر لثم برخی ترجم  43کنند.فارسی ایشنهاد می حایی را برای شکل الایل کلماتواژه
ای ، معادلِ وسدیل «غنیُ الالاب»ک  در « خرکمان»وت لیل واژه ک  در تجزی از کلمات فارسی اسه. چنان

 44ترجمد  کدرده اسده.« اُل»را ب  اعتبار شکل این وسیل ، « خَر»حای  وی نمده اسه، برای زه کردن کمان
شود، ترجم  نمود. توضدیح ننکد  ب  خدولایتی ک  در یک کمان  وی یافه میک  باید نن را باتوج یدراال
تر از سایر حایی ک  کشیدن زه ننها ب  نیروی زیادی نیاز داشت  اسه، معمولًا بزرگحای  وی یعنی کمانکمان
شدود بد  ننهدا ن نیدز دیدده میزباگوند  کد  در شدعر برخدی شداعران فارسدیرو حماناند. ازاینحا بودهکمان

ای کد  در بندابراین واژه 45کاررفت  اسده.در اینجا ب  معنی بزرگ و درشه ب « خر»اند و گفت می« خرکمان»
زبانانِ معالارِ طیبغا، مفهومی متفاوت فارسی برای اشاره ب  کمان بزرگ وضع شده اسه، در الاالاح عرب

 اما مرتبط یافت  اسه. 
 از متون مشابه فارسی در بررسی کلماتبهره نبردن  -2-2-2

حای عربی، در فهرسه واژگان این مقال  مواردی وجود دارد ک  اگر لثم برای نقد و بررسی ننها ایو از رسال 
داشده. ای اربارتر ادیوِ رو میگیری فارسی را ماالع  کرده بود، مسیری حموارتر با نتیج متن رسارل کمان

جدامِعُ »ای ت ه عندوان اروه رسال یو از انتشار مقال  وی، م مدتقی دانوبرای نمون  ادود حفه سال ا
مایَُ منتشر ساخه. این رسال  ک  البت  با اغدلاط فدراوان و  زمینفرهنگ ایران را در مجل « الهِدایَُ فی عِلمِ الرِّ

و    توسدط یدک نجّدار، تیرتدراش718ال جد  سدال بدون تد یح انتقادی ب  چاپ رسدیده اسده، در ذی
تألیف شدده اسده و بدرای بررسدی الادالااات « الدین درودباشی بیهقیشجاع»دار خراسانی ب  نام کمان

مثال در این متن اشارات مفیدی دربداره عنوانب  46کهن تیراندازی و برخی اسامی خا  احمیه فراوان دارد.
تسدمی  و مدددا  نن را در  در متون عربی اسه و لثم، وج « دِیمَک»ک  حمان  47نمده،« دیم »معنای واژه 

دار حمچنین اسدوند اسد ا ، یکدی از اسداتید کمدان 48درستی مشخص کرده اسه.ساختمان یک کمان ب 
فّی»تر از ک  مقبول 49ضبط شده اسه.« کوفی»گان ، در این اثر ب  شکل س  ّ ی»و « الرَّ رسد. ب  نظر می« الرَّ

اسه ک  بر روشی خدا  در « جِنکِلباز»، با شکل معرّبِ «چَنگالِ باز»یا « چَنگَلِ باز»مورد دیگر الاالاح 
                                                 

 .10/34، یادداشتهای قزوینی زوینی،  .43
44. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 103. 

 .243، «دازی در ادبیات فارسیکمانداری و تیران»عاایی، جنتی .45
 برای اطلاع بیشتر راجع ب  م توای این رسال  و مسلف نن، رک: .46

Duman, “Jāme ‘al-Hedāyat fī ‘Elm al-Remāyat”, in Golden Horde Review. 
 .242، «جامع الهدایُ فی علم الرمایُ»بیهقی، نک: درودباشی .47

48. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 101. 
 .232، «جامع الهدایُ فی علم الرمایُ»بیهقی، درودباشی .49



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /84

 

و وج   50«چنگ باز»گرفتن  بض  کمان دلاله دارد. لثم در بررسی این واژه، لاورت م رّفِ ترکی نن یعنی 
اذیرد. زیرا برخی از ننان این واژه را ب  چنگ کنند، نمیای را ک  مسلفان متأخر عثمانی برای نن ذکر میتسمی 

در « بداز»دحند. امدا لدثم معتقدد اسده سرانج  دسه انسان این نواختن یک ساز زحی ربط می در مفهوم
کلیه این دیدگاه  51حمان انج  شاحین اسه.« چنگال باز»کاررفت  و منظور از اینجا ب  معنی ارنده شاحین ب 

شده اسده؛ بددین ای باد ه و ظرافه بیشتر برای نن ذکر ، وج  تسمی «جامع الهدایُ»لا یح اسه اما در 
مثل نن چون کسی، بازی بر دسه گیرد، یک انگشه از نن بیرون فراحم نیاورد. و این  بض  نیز بد »شرح ک  

اگر این روش  بض  گرفتن را اجرا کنیم یا اجرای عملدی نن را ببیندیم،  52«.باشد، از نن، چنگل بازش خوانند
شاحین شباحه داشدت  باشدد، طبدق حمدان گفتد   دار بیو از نن ک  ب  انج خواحیم اذیرفه ک  دسه کمان

ای شکاری حمچدون بداز را روی انگشده خدود نگداه درودباشی ب  االتی شبی  اسه ک  یک  وشچی ارنده
 (.2دارد )شکل می

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  53توسط دکتر مراد اوزوِری« چنگال باز»اجرای قبضه  - 2شکل 

یخ کمان  گیری سنتی از کشور ترکیه()پژوهشگر تار

                                                 
50. çeng-baz. 
51. Latham,  “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 102. 

 .252، «جامع الهدایُ فی علم الرمایُ»بیهقی، درودباشی .52
53. The çeng-baz grip demonstrated by Dr. Murat Özveri. available online, January 6th, 2026, at:   
https://www.facebook.com/watch/?v=2320476551556079&vanity=TurkishTraditionalArchery. 
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میحِد»ای دیگر ب  زبان فارسی ت ه عنوان در رسال  اتی ُِ الرَّ کد  اثدری متدأخر از مدسلفی حنددی « ایَ
نیز نامیده شده و برای االده خدا  سدبّاب  در نن، توضدی ی « مُشه بهرام گور»اسه،  بض  چنگال باز، 

الی رسدارل فارسدی بدین ترتیب جای خ 55ارار  گردیده اسه. 54تر از سخن طیبغا،تر و مناقیمراتب فنیب 
 در اثر درک لثم نمودِ بارزی دارد.

 غفلت از ذکر برخی واژگان بسیار مهم برای اثبات دیدگاه- 3-2-2
حای معرّبی را دارد ک  در رسارل عربی  رون میان  ذکر گوید  دد بررسی واژهلثم در ابتدای بخو لغات می

حدف او  56شود.سیک عربی، فارسی و ترکی یافه نمیحای کلانام اند، اما حیچ اثری از ننها در فرحنگشده
حای تیراندازی عربدی ک  ایشتر گفت  شد نمایاندن نفوذ الاالااات اارسی و ترکی در رسال از این کار چنان

اال اکتفدای نویسدنده بد  اسلامی اسه. بااین-گیری عربیتر تأثیر این دو فرحنگ بر کمانو در بستری کلی
باعدث غفلده او از توجد  بد  مدواردی در  57و متدون مشداب  نن« غنیدُ الادلاب» بررسی واژگان تخددیِ 

حای سنتی گردیده ک  برای اثبات نظرش احمیه فراوان داشت  اسه. زیدرا بدرای نموند  در فرحندگ نام لغه
و  «َ دوّاس»، متدرادفِ «َ مجَدر/ َ مَنجَدر/ مُقَمجِدر»ای با س  شکلِ واژه لِسانُ العَرَللغه مشهوری حمچون 

کم در این داده خود ااکی از نن اسه ک  دسده 58دانست  شده اسه.« کمانگر»لارااتاً معرّب واژه اارسی 
تنها در زمین  الاالااات فندی، بلکد  اتدی در م داورات عامیاند  برخدی  ( ن  711روزگار ابن منظور )د 

 اسه.شده او ساخه کمان بوده با عنوانی مأخوذ از زبان فارسی یاد می زبانان، از کسی ک  ایش عرب
 گیرینقاط قوت مقاله و نتیجه- 3-2

طور ک  در متن یکی از نقاط  وت جستار لثم، تد یح برخی نرای نادرسه اروحشگران ایشین اسه. حمان
نس فلز، چوب، اسدتخوان و یدا ای سخه از جنمده اسه، این الاالاح ب   اع « اِبرَنجَک»مقال  ذیل واژه 

شدده شدده در شدکم کمدان چسدبانده میو د یقاً بین دو شداخِ ندب عاه فیل اشاره دارد ک  در داخل  بض 
درستی معلوم نبود و بعضی م ققان برای ادل ایدن مسدئل  حای  دیم ب کارایی این  اع  در کمان 59اسه.

زنی ننان، ابرنجک ین نتیج  دسه یافه ک  برخلاف گمان فرضیاتی را مارح کرده بودند. اما سرانجام لثم بد

                                                 
54. Latham; Paterson, Saracen archery, 44. 

 .201-199، جایگاه تیر و کمان در زندگی اجتماعی مردمان ماوراءالنهر از فتح اسلامی تا پایان دوره تیموریانشکیبا امجد،  .55
56. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 100. 
57. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 101. 

 .116-5/115، لسان العرلمنظور، ابن .58
 برای اطلاع از اجزای کمان مرکّب و ن وه ساخه نن، نک: .59

Loades, The Composite Bow, 22-26. 



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /86

 

ادود حفدده سدال ادس از  60چیزی بیو از یک درزگیر ساده نبوده اسه.« چِلیک»یا ب   ول ترکان عثمانی 
حای دان نمریکدایی نیدز باماالعد  و بررسدی رسدال چاپ این مقال  لثم، ااول ارنسده کلواسدتگ، فیزیدک

د  اع  مورد ب ث از نظر فنی حیچ کاربردی نداشت  اسه. بلک  ترکان بدرای نن تیراندازی عثمانیان متوج  ش
رسدد درک لدثم در تکامدل فهدم در نتیجد  بد  نظدر می 61اندد.نوعی خالایه رمزی و نمادین متددور بوده

جای گذاشت  باشد. البت  ظاحراً لثم و کلواستگ حر دو مالدع اروحشگرانِ بعدی در این زمین  تأثیر خود را ب 
ک  امیر معزّی در مدح سلاان برکیدار  اند ک  از ابرنجک در یک شعر اارسی حم یاد شده اسه. چناننبوده

  ( سروده اسه:498-485:  سلجو ی )اک
 

 
رسدد و کم ب  سده انجم حجری میبنابراین ایشین  کاربسه این  اع  در لانعه کمانگریِ ترکان دسه

 اند.بوده از  رار معلوم عثمانیان نن را از سلاجق  ب  ارث برده
واژه حای او ذیدل توان نن را از م اسدن کدار درک لدثم بد  شدمار نورد، نوشدت شک میمورد دیگر ک  بی

حای رایدجِ کمدان در جهدان اسدلام کمدانی بدود کد  در غدرب بد  اسه. توضیح ننک  یکی از گون « جَرخ»
«arbalest » یا«crossbow »کم از نیمد  سدده دسده 63افزارِ باسدتانیشهرت دارد. تیراندازی با این جنگ

جل و»سوم حجری در بین مسلمانان رایج بوده و ب  سبب ن وه مسلح کردن نن با اا،  شده نامیده می« سِ الرِّ
تناسدب واژه البتد  ب  65معدروف بودندد.«  وسِ الیَدد»حای معمولی ک  ب  (؛ در برابرِ کمان3)شکل  64اسه

«crossbow »حم نامید.« کمان لالیبی»توان نن را و حمچنین شکل این سلاح می 
 
 
 

                                                 
60. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 102. 
61. Klopsteg, Turkish Archery and the Composite Bow, 46-47. 

 .345، دیوان امیرالشعراء محمد بن عبدالملک نیشابوری متخلص به معزّیمعزّی،  .62
63. See: Loades, The Crossbow, 7-16. 

 .9/596، تاریخ الرسل و الملوکطبری،  .64
 .379، الفروسیة المحمدیةالجوزیُ، یّم  ابن .65

 تا در مداف امدل  بَرَد روز کارزار  باشند خُسدروان حمد  در نرزوی ایدل  
 62اندگر بَرَد بدکاربر  بض  کمانه کم  تو ایل خواحی از ای نن کاستخوان او  
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 66ت( و با رکاب )سمت چپ(نحوه مسلح کردنِ کمان صلیبی بدون رکاب )سمت راس - 3شکل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «کتاب المَخزون جامِعُ الفُنون»ای از یک سوارکار با کمان صلیبی در نگاره - 4شکل 
 67ق در مصر874تألیف حدود  

ک  در ابتدا لارفاً ب  معنای کمان سدخه و « چَرخ»ظاحراً از اواخر سده ششم حجری، الاالاح اارسی 

                                                 
66. Latham & Paterson, Saracen archery, xxxi. 
67. available in 12 June 2026: https://wiktenauer.com/wiki/File:MS_Arabe_2824_82r.jpg#file 

https://wiktenauer.com/wiki/File:MS_Arabe_2824_82r.jpg#file
https://wiktenauer.com/wiki/File:MS_Arabe_2824_82r.jpg#file
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« تیر دسه»ب  این معنی، در مقابل « تیر چرخ»اا استعمال گردید و عبارت  برای اشاره ب  کمان 68بزرگ بود،
)جمع مکسّرِ نن: جُروخ( « جَرخ»ب  شکل  این واژه 70طور ک  لثم حم بیان کرده اسه،حمان 69رفه.ب  کار 

جل»ب  زبان عربی نیز راه یافه و مترادفی برای  نظامی  باوجوداین باد ه در برخی متون 71گردید.«  وس الرِّ
شدده اسده. بلکد  عربی متوج  خواحیم شد ک  این الاالاح حمواره ب  تمام انواع کمان لالیبی اطلا  نمی

لدثم بدا تتبدع فدراوان در  72اندد.گفت می« جَدرخ»حای فرنگدی و یدا مغربدیِ کمدان ادا، گاه من دراً ب  نمون 
 ای  درتمندد از کمدان لادلیبیون در وا ع گ« جرخ»حای مربوط  ب  این  نتیج  دسه یافت  اسه ک  اروحو

دار، طنابی را ک  یک سرش ب  زه و سدر بوده ک  در کنار  ندا  نن،  ر ره کوچکی وجود داشت  اسه ک  کمان
گذرانده اسه و ب  کمک این سازوکار، با راسه کردن کمدر و شده، از نن میدیگرش ب  کمربند وی بست  می

توان این  ر ره را معدادل انداخت  اسه. در نتیج  میجا می من  در ضاتر (، زه را رااه3زانوحا )ماابق شکل 
 (. 5)شکل  73م سوب داشه«  وس الجرخ»در زبان فارسی و وج  تسمی  معقولی برای « چرخ»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74ای در کنار قنداق آنکمان صلیبی با قرقره -5شکل 

                                                 
 .241، «کمانداری و تیراندازی در ادبیات فارسی»عاایی، جنتی.68
 .2/175؛ 1/138، تاریخ جهانگشای. جوینی، 69

70. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 102. 
 .123، تبصرا اربال ابلبالنک: طرسوسی،  .71
 .381، الفروسیة المحمدیةالجوزیُ،  یّم ؛ ابن37، الغرام فی رمی السهامبغیة المرام و غایة بکلمیشی، اشرفی  .72

73. Latham, “The Archers of the Middle East: The Turco-Iranian Background”, 102. 
74. Latham & Paterson, Saracen archery, 18. 
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ای کهدن، یکدی از نکدات ی بدرای واژهالمقدور د یق و عیندتلاش درک لثم ب  جهه یافتن تعریفی اتی
ترین مددا  برای لغه کم تا ایو از ارار  دیدگاحی مستندتر، مناسبمثبه اروحو اوسه و نظر وی دسه

  75رسد ک  البت  مورد استناد سایر م ققان حم  رار گرفت  اسه.ب  نظر می« چرخ»
خاطر داشه ری مقال  بیان شد، باید ب در ارتباط با ماالبی حم ک  راجع ب  نوا ص و اشکالات غالباً جز

حای اینترنتی ارشمار و ابزارحای دیجیتالی اروحو ک  این اثر در دورانی نگاشت  شده ک  خبری از اایگاه داده
اوشی اسه و چشماطلاعی لثم از برخی مقالات، متون کهن یا روایات تاریخی  ابلنبوده اسه. بنابراین بی
اریو، در بستر امکانات و ا تضارات روزگار نگدارش نن دور از نگاه زمانندفان  و ب باید این جستارِ او را م

« شددهای کمتدر شناخت ای کوتداه بدر ادوزهمقدمد »ک  او متواضعان  مقال  خود را ارزیابی نمود. ضمن این
لدب نن ، بعضی ماا رن از چاپ مقال در نتیج  بدیهی اسه اگر اس از گذشه ادود نیم 76خوانده اسه؛

حای اال باید اذعان داشه کد  ادروحو دربداره رسدال اکنون نیاز ب  تکمیل یا الالاح ایدا کرده باشد. بااین
شناسی زبده، بد  شدکلی گیری و نظام تعلیم تیراندازی در بین مسلمانان ک  درک لثم در جایگاه نسخ کمان

جز چند تدن نید. زیرا ب مهجور ب  شمار می ای نسبتاً بِکر ود یق و مفدل بدان ارداخت  اسه، کماکان اوزه
حا ب  مناسبه از نثار ایشدان یداد کدرده اسده، کمتدر از حمکاران و معالاران لثم ک  خود در برخی اانوشه

اسدلامی متمرکدز بدوده اسده؛ -گیری ایرانیم ققی در اوزه تاریخ تیراندازی با کمان، بر روی ب ث کمان
ری از اروحشگران، تاریخچ  تیراندازی در بین ا وام لا رانشینِ استپ کد  شاید ب  این دلیل ک  در نظر بسیا

رو مقال  حای دوَل مسلمان را تشکیل دادند، جذابیه بیشتری داشت  اسه. ازاینبعدحا حست  الالی در ارتو
حا و مسلفدان ننهدا نامد مورد ب ث ک  علاوه بر رویکردی نو، اطلاعاتی ت لیلی و د یق از نسخ خادی  وس

کند، حمچنان دارای ارزش و اعتباری سرشار اسده؛ کد  اگدر غیدر از ایدن بدود نویسدنده مددخلِ رض  میع
را  اروحو، خوانندده( ابتدای مقالد  در بخدو ادبیدات2EI) دائره المعارف اسلامدر ویراسه دومِ  «  وس»

 77داد.بدان ارجاع نمی
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Abstract 

The Āstān Quds Rażavī Museum houses one of Iran’s most valuable collections of cultural and artistic heritage, 

including a diverse range of historical artifacts and documents. A portion of these garments are embellished with coin 

embroidery and decorated with coins dating from different historical periods and varying in material and size. Given the 

diversity of the largely undocumented coin-embroidered garments preserved in the museum’s treasury, this study asks 

what can be learned from their analysis regarding garment types, coin fineness, the quality of coin stitching and 

attachment, and the use of these garments. The study aims to identify the qualitative characteristics of coin embroidery 

and their application in garment decoration, drawing on the archives of the Āstān Quds Rażavī Museum in order to 

investigate the social status of the garments’ owners. The research is developmental in nature and employs a descriptive-

analytical approach, using both documentary and field-based methods for data collection. Findings indicate that coin 

embroidery was used most extensively on women’s garments, where a wide variety of coins differing in type, size, 

material, form, and color were used across different parts of the garment, often in combination with other decorative 

techniques such as embroidery. These garments were worn on particular occasions and in specific ceremonial contexts 

and belonged predominantly to the privileged classes of society. Their use extends from the Ṣafavīd period through the 

Pahlavī period. 

Keywords: Āstān Quds Rażavī Museum, Coin Embroidery, Garment Decoration, Ṣafavīd Period, Qājār Period. 
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 چکیده
های فرهنگ و هنر ایرران اسرت کره تنروزی از آورار و اسرناد ترارینی در آن قدس رضوی یکی از ارزشمندترین گنجینهموزه آستان 

 هایی از ادوار ترارینی منتفر شده و مزین به سکهدوزی زینت است که با سکه شود. بنشی از این آوار، جامگانینگهداری می
دوزی شده و اغفر  ناشرناۀتم موجرود در گنجینره مروزه رضروی، ایرن به تنوع جامگان سکهو با جنس و ابعاد متنوع است. باتوجه

دوزی موجود در موزه رضوی، چره الالازراتی در ۀصروو نروع جامره، زیرار شود که در بررسی جامگان سکهپرسش مطرح می
دوزی و کراربرد های کیفری سرکهآید؟ هدف، شناسایی ویژگیر به دست میها و کاربرد این آواسکه، کیفیت دوۀت و نص  سکه

منظور واکراوی منزترت ماترک جامگران اسرت. ماهیرت ایرن آن در تزیین جامگان با استناد به آرشیو موزه آستان قدس رضوی بره
های تحقیرق ی اسرت. یافترهای و میدانتحفیفی و شیوه گردآوری الالازات کتابنانه-ای و روش تحقیق آن توصیفیپژوهش توسعه

کاررفتره کره برا تنروزی از انرواع سرکه، ابعراد، جرنس، فرر  و دوزی بیش از همه در جامگان زنان بهدهند که کاربرد سکهنشان می
دوزی رایج بوده است. این جامگران کره در مراسر  و های منتف  جامه به همراه دیگر تزیینات همچون سوزنمایه در بنشرنگ

 شده، زمدتاً متعفق به لابقات ممتاز جامعه بوده و از زصر صفوی تا پهفوی کاربرد داشته است.پوشیده می مناسبات ۀاو
 دوزی، تزیین جامگان، زصر صفوی، زصر قاجار.موزه آستان قدس رضوی، سکه: هاواژهکلید
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 مقدمه

بدن در مقابر  زوامر   زنوان محافظها و همچنین بهبنش پیکرۀ انسانپوشاک در لاول تاریخ همواره زینت
های کراربردی و مصررفی پوشراک، در جز جنبرهلابیعی و محیطی بوده است. با گذشت دوران متمرادی بره

ها، موقعیت اقتصرادی و لابقرات اجتمرازی مایههای دیگر آن از  از تزیینات، فر ، بافت، رنگ و نقشجنبه
اسرت  ، سرکهه اغف  مورداستفاده زنان بودهاهمیت پیدا کرده است. یکی از پرکاربردترین زناصر تزیینات ک

گرفتره اسرت. کراربرد سرکه در که در تزیین پوشاک و ساۀت زیورآلات و جواهرات مورداسرتفاده قررار می
های ذاتی و شناۀتی، دارای مفاهی  دیگری نیز بوده است. ازجمفه ویژگیتزیینات تباس زلاوه بر کارکرد زیبا

با دارایی، جایگاه و منزترت اجتمرازی افرراد منتفر  جامعره بروده اسرت.  ارزشی سکه، ارتباط مستقی  آن
دوزی شده و تارینی که در آرشیو موزه رضوی موجود است، برا ایرن به نمونه جامگان ارزشمند سکهباتوجه

دوزی، گذارد؟ سکهشوی  که کاربرد سکه در جامگان ایرانیان، چه کیفیتی را به نمایش میپرسش مواجه می
رسد در زصر صفویه با تأویر از فرهنرگ پوشراک غرر  بوده که به نظر می ها و تزیین اتبسهز رودوزییکی ا

مرور این فرهنگ وارد پوشاک جامعم ایران شده است. ابتدا درباریان از این هنر استقبال و استفاده کردند و به
زنوان زنصرری ف  کاربرد سکه برههای منتهدف از این پژوهش شناسایی جنبهدر اجتماع رواج پیدا کرد. 

های دوۀت و یرا ها و تکنیکها، معیار ارزشی آنتزیینی در پوشش ایرانیان و همچنین بررسی تارینی سکه
 بر روی جامگان است. نص  سکه

 
 پیشینۀ پژوهش

دوزی به لاور تنصصی موردتوجه پژوهشرگران قررار نگرفتره دهد موضوع جامگان سکهها نشان میبررسی
 از آنکره  گذارنردپوشاک در اۀتیرار می در وتی بعضی از منابع، الالازاتی در ۀصوو کاربرد سکه است؛

(، بره بررسری 1395)امینری،  اسلم  های ایران قبل  ا سکهها اشاره کرد: کتا  توان به این نمونهجمفه می
اۀته که از حیر  شرناۀت پیدایش سکه در دنیای باستان و مبادلات تجاری و کاربرد ففزات برای تزیین پرد

)سید صردر،  دستی و حِرف مربوط به آنهای صنایعدائرةالمعارف هنرسکه با این پژوهش مرتبط است. در 
دوزی کره بیشرتر جنبرم تزیینری و دوزی یرا اشررفیدستی و تزیینی ایرران از جمفره سرکه(، به صنایع1386

تلاری  سلکه ا  ه اسرت. در کترا  هرای دوۀرت سرکه اشراره شردۀودمصرفی دارد، پرداۀتره و بره روش
(، به تارینی بودن سرکه و نماینردۀ ۀرط، زبران، 1339زاده بیانی، )مفک ترین ا منه تا دوره اشکانیقدیمی

پوشلا  و ارتفاع و انحطاط وضع اجتمازی و وروت افراد اشاره شرده اسرت. در کترا  هنر، مذه ، تمدن 
(، به پوشاک زنان در زصر صفوی و توصی  جهانگردان از 1381)آقا حسین شیرازی،   نان ا  آغا  تا امرو 
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های لارلا، نقرره و اسرت کره وروتمنردان از سرکه های ایرانی پرداۀته و اشراره کرردهجامگان و سرپوش زن
هلا و هلای مناسلبتی م لی و مل،هبیو  تونیادبودکردند. در کترا  های قیمتی برای تزیین استفاده میسنگ

زۀ  و زنوان دوری از چش (، دتی  کاربرد سکه بر روی تباس، به1402صفت، )حق یادگارهای ک کسیونی
زۀ  و زنوان دوری از چشر شانس برای دارندۀ آن بیان شده است. نقر اسماء متبرک و شرعارهای دینری، بره

ی کودکران و بزرگسرالان و تزیینرات هرابروده کره روی تباسحفظ و نگهداری دارنده آن از گزنرد، مردنظر 
دهد کره الالازراتی در توصری  سرکه و شده است. مروری بر پیشینه تحقیق نشان میاستفاده میشنصی 

دوزی برر روی شده، تیکن پژوهشی که منحصراً بره تحفیر  کیفیرت سرکهکاربرد آن در تزیین جامگان ارائه 
ی دارد حی  پژوهش حاضر سعجامگان موجود در موزه رضوی تمرکز داشته باشد، انجا  نشده است. ازاین

 دوزی را در این آوار مورد بررسی قرار دهد.صورت تنصصی به این مقوته بپردازد و کیفیت سکهبه
 

 شناسی پژوهشروش

هرا برر و از حی  روش، توصیفی و تحفیفی است. روش گرردآوری داده ایاین پژوهش از نظر هدف توسعه
در آرشیو موزه آستان قردس، مصراحبه برا ای و اسنادی و میدانی )شام  جستجو اساس مطاتعات کتابنانه

وتحفی ، کیفی است. جامعه بررسی شام  سیزده قطعه از برداری از آوار( و روش تجزیهکارشناسان و زکس
دوزی شده موجود در گنجینه موزه آستان قدس رضوی است که تماماً بره جامعره زنران تعفرق جامگان سکه

 ران صفوی تا پهفوی است. های تارینی از دوداشته و دربردارنده سکه
 

 وبررسیبحث -1

 جامگان ایرانیان از عصر صفوی تا پهلوی -1-1
با آغاز قرن دهر  ترین ادوار تارینی ایران در حوزه فرهنگ و هنر است. زصر صفوی، یکی از درۀشان

نرق هجری و به سفطنت رسیدن شاه اسمازی  اول صفوی و گسترش اراضی ایران، اوضاع اقتصادی ایران رو
ای یافت و بازرگانان را از شرق و غر  به دربار کشاند. این تحول باز  ارتقای فرهنگ و هنرر ایرانری و تازه

زصر صفوی نقطه زطفی از تحاظ فرهنگ و تمردن میران  1همچنین تغییر در فرهنگ پوشش ایرانیان گردید.
ها است که از همرین دوره پوشنوع تنآید. از مظاهر این تمدن و فرهنگ، دوران قب  و بعد از آن به شمار می

شرود و یابد، چرا که ارتباط اقتصرادی و تجراری برا مفر  اروپرایی از ایرن دوره آغراز میتدریج تحول میبه
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 2رسد.تدریج در دوره قاجار و پهفوی به اوج ۀود میبه
وجود ۀارجی در قرن ده  هجری، پوشاک ایرانیان ظاهر دیگری به ۀود گرفت. تنبان که در قرون پیش 

به دنبرال  3ها کاسته شد.گذاشته شد و از بفندی تباس ، کنارهای پردگمه و بندنداشت، معمول شد و پیراهن
زناصر اصفی پوشاک  ش و روی کار آمدن دوتت افشاریه و سپس زندیه،1135سقوط دوتت صفویه در سال 

وگریز باشرد، مررد  ومرج  و جنگر هرجدهد هنگامی که کشور دچاتغییر چندانی نکرد. این نکته نشان می
 4اندیشند.تر به مد تباس و تغییرات حاص  آن میک 

در زصر قاجار، با ازسرگیری مبادلات تجاری و سیاسی با دول غربی، تحولات بنیادینی در صنعت مرد 
وآمرد ی و رفتویژه در پوشاک زنان به وجود آمد. در این دوره، به واسطه ارتباط ایران با کشورهای ۀرارجبه

توجهی در پوشاک ایرانیان به وجود آمد. این تحرول بررای مرردان در تجار و سیاحان اروپایی، تحولات قاب 
تغییرر پوشراک زنران در دوره  5شرود.ها بیشرتر مشراهده میها و شرفیتهها و برای زنان در دامنشفوار و کلاه

شراه برا سرفر بره قاجاری مشهود است. ناصراتدین شاه و اۀذ فرهنگ اروپایی بیش از دیگر ادوارناصراتدین
سرای ۀود را به ایرن ها شیفته تباس آنها شده و او را برآن داشت که زنان حر های باترینفرنگ و دیدن تباس

نحوی برا های متمرادی برهدر این دوره، ازضاء و افراد لابقه فرادست، کره در لارول دهره 6تباس مفبس کند.
تردریج در هرا بهپرس از آن، اروپایی 7ماس داشتند، ۀیفی سریع این تغییر را پذیرفتند.ها ارتباط و تاروپایی

برقراری روابط، از حد ازتدال ۀارج گشته و تا جایی پیش رفتند که ایران را مستعمره ۀود دانسته و تجرارت 
 8منسوجات و رسوخ در فرهنگ پوشاک ایرانیان را دست گرفتند.

رفته تمای  وآمد بیشتر با اروپاییان؛ رفتهانقلا  مشرولاه بر اور ارتباط و رفتدر دوره پهفوی اول بعد از 
ۀصرروو از سرروی وشررفوار، کررراوات، کررت فررراک، بههای غربرری همچررون کتبرره اسررتفاده از جامرره

های آشنا با فرنگ؛ فزونی گرفته بود. در دوره پهفوی دو  بعد از جنگ کردهمنصبان دوتتی و تحصی صاح 
حدوحصرر مررد  بره تقفیرد از بر اور روابط بسیار نزدیک و دوستانه با جهان غرر  و تمایر  بی جهانی دو 

همرین  9ی پوشاک اروپایی و آمریکرایی در ایرران رواج یافرت.هاها و مدواقسا  سبکهای غربی؛ انواعباور
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ار گیرد و تزیینات کمتر موردتوجه قر تدریج سبک پوشش اصی  و بومی زنان ایرانی،زوام  موج  شد که به
 دوزی اهمیت پیشین ۀود را از دست بدهد.مرسو  همچون سکه

 دوزیسکه -2-1
های ادوار ترارینی را سکه، سندی است مکتو  و کتابی کوچرک امرا پرمحتروا کره بعضری از ناگفتره

، فرهنرگ، های هر دوره بیانگر تراریختوان روشن و آشکار کرد. به بیان دیگر، سکهبامطاتعه و بررسی آن می
سکه دو رو دارد و لارف اصفی سکه، آن رویی است کره منقروش بره  10رود.هنر و مذه  ایران به شمار می

توانست به زبان زا  معنای این تصویر پادشاهان و یا حکمرانان ایاتتی و یا زلامت و نوشته ۀاو بود که می
ه قدرت آن کاری را که باید انجا  دهد، دارد توانید به این پول الامینان داشته باشید کجمفه را بدهد: شما می

 11نامند.و تذا این سمت سکه را، روی سکه یا رخ و روی دیگر سکه را پشت سکه می
دستی ایران نیز کراربرد داشرته اش، در برۀی هنرها و صنایعشدهسکه، زلاوه بر کارکرد اصفی و شناۀته

های سنتی و زیبای ایران است و یک حرفره بررای است که یکی از رودوزی« دوزیسکه»جمفه، است. ازآن
هرای ۀراو آید. این هنر فاقرد نقروش و نگارهویژه در منطقه سیستان و بفوچستان به شمار میمرد  ایران به

هررای ویژگی 12گیرررد.هررا قررار میشررود، در گرروه رودوزیبره پارچرره دوۀتره می اسرت، وترری چرون سررکه
بودن آن برای تبدی  به جواهرات و ترزیین در ایی و اغف  در دسترسفرد سکه ازجمفه ارزش و زیبمنحصربه

جامگان گزینه مناسبی برای زنان بوده است. آنچه مسف  است از دیرباز سکه دارای ارزش و جایگاه ۀاصی 
. دانستندای برای فردای ۀود و معیار دارایی و وروت زنان میدر جوامع بشری بوده و زنان ایرانی آن را پشتوانه

دوزی کننده جامگان زنران را داشرته اسرت. سرکهوزی در پوشش زنان اقوا  منتف  ایران، نقش کام دسکه
هنری است که امروزه، در پوشش محفی بسیاری از زنان ایران در گسترۀ جغرافیای ایرران بره انرواع منتفر  

پوشرش براس، سررپوش و تندستی مرسو  ایران است که زموماً برای ترزیین تشود و یکی از صنایعدیده می
اسرت، « جفیتقره»شده است. یکی از پوشاک بسیار مجف  بومی و موردزلاقه بانوان کررد، زنان استفاده می

زیرا زلاوه بر رنگ و برش و وضع تزیینی ۀاو ۀود، به بانوان کرد امکان استفاده از زیورهرای گونراگون را 
  13کردند.راوان نص  میها و زیورهای فدهد. بانوان کرد بر روی آن سکهمی

هرای لابقره ممتراز جامعره از سرکه کند که در زصر صفوی برای ترزیین تباسشواهد موجود اوبات می
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زمان با دوران حکومرت جهانگرد ایتاتیایی که ه  14شده است. جوانی فرانچسکو جمفی کارریاستفاده می
گذارنرد. دور نری کلاهکری روی سرر میزنران ایرا»کند کره شاه سفیمان صفوی به ایران آمد، چنین نق  می

این نوع رودوزی پوشراک 15«.شودهای قیمتی دوۀته میهای لالا، نقره و سنگکلاهک زنان وروتمند، سکه
تدریج در بین لابقات منتف  جامعه متداول گردید. گاهی افرادی ارزش، بههای ک با استفاده از انواع سکه

های بردتی های با ارزش کمتر و یا از سکهیین جامه ۀود، از سکهبه جهت نداشتن سکه لالا یا نقره برای تز
که امروزه قو  کرد، بریش از هرر قرو  دیگرری در ایرران از سرکه بررای ترزیین ازآنجایی 16کردند.استفاده می

دوزی به گویش کردی ضروری است. از جمفه کند، معرفی واژگان تنصصی هنر سکهجامگان استفاده می
جمفره  ها اشراره کررد. از آنتوان به انوع سرپوشاسان که در آن از سکه استفاده شده میپوشش زنان کرد ۀر

نیرز نرا   19سررکلاو 18شرود.ست که بر روی کلاه در ناحیم پیشرانی وصر  میای ااست که نا  سکه 17پفپفه
ه شده اسرت. گیفگیفرای گذاشته و در قسمت میانی کلاه نص  میای بزرگ است که در وسطش حفقهسکه

کنند و ابتردای آن را بره حفقره سررکلاو چند رشته مهره است که به انتهای آن سکه لالا نص  می 20سراویز،
لاوری دوزند، برهردی  رویشان سکه لالا میشود که مرت  و بههایی گفته میبه کلاه 21بندند. کلاوتیره،می

های جای سرکهسکه فراگیرد. اگر برهها باقی نباشد و سراسر آن را ای بین سکهکه از چهار لارف هیچ فاصفه
یرا کلاوفریس  22های نقره روی کرلاه دوۀتره شرود، بره آن کرلاوزردوزند سکهلالایی که روی کلاوتیره می

  23گویند.می
کنند که نواری اسرت پهرن برا استفاده می 24در ۀراسان رضوی در شهرستان کلات نادر، زنان از چنگه

بره سرمت برالا  ر چانه تا روی سر. روی این نوار از قسمت گروشاندازه زیمتر و لاول بهزرض هفت سانتی
ها از آنهرا اسرتفاده رود و در مراس  زروسی و جشرنها به شمار میدوزی شده که جزئی از سرپوش آنسکه

 25کردند.می
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هایی که قسرمتی از جفروی جفیقره آنهرا در دو لاررف برا ها، جفیقهزنان شهرستان کلات نادر در جشن
کننرد. ایرن پوشرش جزئری از تبراس سرنتی و فراۀر آنران ز نقره و نیک  پوشیده شده، به ترن میهایی اسکه

زنوان پشرتوانه های نمایشری و زیبرایی، برهشود. زیورآلات زنان کرد در گذشته به جرزء جنبرهمحسو  می
رود، جرز  توانسرت بره تراراجآمد، زیرا همه اموال منقول و غیرمنقرول میحسا  میاقتصادی هر ۀانواده به

دتیر  بی 26شد و این به دتی  همان احترا  و قداستی بود که زنان داشتند.زیورآلات که توسط زنان حم  می
مانده از ادوار تارینی ایران، که زمدتاً به زنان تعفق دارند، به دوزی شده و برجایهای سکهنیست که پوشش

های داۀ  و ۀارج از ایرران ها و موزهبنش گنجینهها و کیفیت ممتاز جامگان، امروزه زینتدتی  تنوع سکه
ها که آرشیو آن تاکنون معرفی نشده، گنجینه سکه موزه آستان قدس رضروی ترین گنجینهباشند. یکی از مه 

 است.
 موزه آستان قدس رضوی گنجینه سکه -3-1

ر مشرهد قررار ای ایران است کره در شرههای موزهترین مجموزهموزه آستان قدس رضوی یکی از بزرگ
تررین آورار این مجموزه درون بارگاه حر  اما  رضا)ع( جای گرفته و مح  نگهداری بنشری از مه  27دارد.

 تمبرر، اسرکناس ومروزه »بنشی از گنجینه آستان قدس رضوی بره  28تارینی و هنری دوره اسلامی است.
دوزی در آن بره هرای سرکهسهای ترارینی و تباکه اشیاء متنوزی ازجمفه انواع سکهاۀتصاو دارد « سکه

ش افتتاح شد و در حرال حاضرر 1369در بهمن « سکه تمبر، اسکناس وموزه »نمایش گذاشته شده است. 
در گنجینره سرکه مروزه آسرتان قردس  29کزی موزه آستان قدس قررار دارد.در لابقه منهای یک ساۀتمان مر

دوزی نگهرداری انی و جامگان سرکههای ایرانی و غیرایری منتف  حکومتهاای از سکهرضوی مجموزه
دوزی شده ایرن شود که شام  ادوار پیشااسلامی تا پهفوی است. در این پژوهش تمرکز بر جامگان سکهمی

 های آن به زصر صفوی تعفق دارند.ترین نمونهموزه است که قدیمی
 دوزی شده موجود در گنجینه سکه موزه آستان قدس رضویمعرفی جامگان سکه -4-1

، انرواع آورار نفریس و «سرکه تمبرر، اسرکناس وموزه »گنجینه بزرگ آستان قدس رضوی در قسمت در 
های ارزشرمند و ترارینی نگهرداری دوزی و سررپوشهای تارینی و جامگان سرکهبها از جمفه سکهگران

نرد و هایی از دوران گذشرته در تراروپود ۀرود دارهای زیبایی که هرکدا  سکهپوشها و تنشود. سرپوشمی
های نصر  شرده برر روی ایرن دارند. نگارندگان باهدف شناسایی ماهیرت سرکهدیدگان را به تحسین وامی

جامگان و تحفی  کیفیت آنها، با همکاری کارشناسان موزه، نسبت به تصویربرداری از این جامگران اقردا  
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موزه رضوی اسرت کره بره  دوزی درآمده، گزارشی منتصر از انواع جامگان سکه 1اند. آنچه در جدولکرده
ترین( تا زصر پهفوی )متأۀرترین( چیدمان شده و الالازرات دقیقری ترتی  زمانی از زصر صفوی )قدیمی

در ۀصوو زمان و مکان ۀفق اور، لابقه اجتمازی ۀاو و گروه زنان و مردان، چگونگی انتقال به مروزه و 
 30داروزی شده با وضرعیت مناسر  و تراریخدهای سکهدهد. این آمار شام  همه تباسکد شناسه ارائه می

موجود در گنجینه آستان قدس رضوی است که از سوی کارشناسان موزه معرفی شده و در اۀتیار نگارندگان 
 اند.قرار گرفته

 دوزی شده موجود در گنجینه سکه موزه آستان قدس رضوی )نگارندگان(. جامگان سکه1جدول 
 زمان  نوع جامه 

 خلق اثر

 مکان 

 ق اثرخل

تعلق به طبقه 

 خاص

چگونگی 

 انتقال به موزه

تعداد  کد شناسه

 سکه

-سرپوش 1نمونه

 کلاه

شهر  -ایران زندیه-صفوی

 نامعفو 

 75 متفرقه-173 تقدیمی/ وق  ازیان/ زنان

-صفوی بندپیشانی 2نمونه

 سفطان حسین

شهر -ایران

 رامیان

 30 متفرقه -352 تقدیمی/ وق  متوسط/ زنان

احمد -قاجار بندمقنعه 3نمونه

 شاه

شهر  -ایران

 تهران

 10 متفرقه-70 تقدیمی/ وق  ازیان/ زنان

-سرپوش 4نمونه

 کلاه

-قاجار

 شاهناصراتدین

شهر -ایران

 کاشمر

 40 متفرقه -353 تقدیمی/ وق  ازیان/ زنان

-سرپوش 5نمونه

 کلاه

-قاجار

 شاهناصراتدین

شهر -ایران

 شیراز

 26 متفرقه-160 تقدیمی/ وق  ازیان/ زنان

-سرپوش 6نمونه

 کلاه

-قاجار

 احمدشاه

شهر -ایران 

 بیرجند

 80 2ردی -174 تقدیمی/ وق  ازیان/ زنان

-قاجار بندپیشانی 7نمونه

 احمدشاه

-ایران

ۀراسان 

 شماتی

 102 متفرقه -252 تقدیمی/ وق  متوسط/ زنان
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دوره -پهفوی آویز گردن 8نمونه

 اول

شهر -ایران

 رامیان

متفرقه -354 ی/ وق تقدیم متوسط/ زنان

 1ردی 

167 

-جفیقه 9نمونه

 تباس

دوره -پهفوی 

 دو 

شهر -ایران

 تهران

 142 متفرقه -176 تقدیمی/ وق  متوسط/ زنان

-جفیقه 10نمونه

 تباس

پهفوی دوره 

 دو 

شهر -ایران

 نامعفو 

متفرقه -173 تقدیمی/ وق  متوسط/ زنان

 4ردی 

1000 

-پیراهن 11نمونه

 تباس

دوره -پهفوی 

 دو 

شهر -یرانا

 لاهیجان

متفرقه  -173 تقدیمی/ وق  متوسط/ زنان

 3ردی 

400 

-سرپوش 12نمونه

 کلاه

دوره  -پهفوی

 دو 

شهر -ایران

 تهران

 1 متفرقه-221 تقدیمی/ وق  ازیان/ نوزاد

دوره -پهفوی بندپیشانی 13نمونه

 دو 

شهر -ایران

 رامیان

متفرقه -354 تقدیمی/ وق  متوسط/ زنان

 2ردی 

30 

 یپرنج نمونره دارا ه،یتا زند یشده مربوط به زصر صفو یدوزدو نمونه جامه سکه 1تناد به جدول با اس 
  دو  تعفق دارد. یبه دوره پهفو گریاول و پنج نمونه د یمورد به دوره پهفو کیاز زصر قاجار،  ییهاسکه

پوش یا کلاه زنانه کد  -1نمونه -1-4-1 قسرمت تشرکی   این سررپوش از چهرار متفرقه: 173سر
شده است. قسمت اول از وسط سر تا نرسیده به پشت گردن که در قسمت وسط سر به دو قسمت برا بررش 

دار است و از گیرد. به رنگ منم  قرمز لارحصورت چپ و راست در قسمت پشت قرار میتقسی  شده و به
برالای پیشرانی قررار دوزی شده است. قسرمت دو  در وسط سر تا جفوی سر با پارچه منم  مشکی پوتک

های رنگارنگ، مروارید و مهرره دوزی لالایی است که روی آن تزییناتی از قبی  پوتکگرفته و نوار پهن یراق
شراه قاجرار در جفروی پیشرانی چش  و نظر دوۀته شده است و سه سکه کوچک نی  قرانی از دوره فتحعفی

شرده و در های رنگری بره سررپوش دوۀتههرهدوزی، با مکند در قسمت سو ، وسط نوار یراقۀودنمایی می
شود. قسمت چهار  جفو پیشانی جرای هایی دورتادور سرپوش دیده میدوزی نگینقسمت پایین، نوار یراق

ها بره روش دارد و شام  سه ردی  سکه است که روی هر ردیر  سرکه نرواری دوۀتره شرده اسرت. سرکه
دوزی شده تا دوۀرت   که روی هر ردی  سکه نوارکردن و سپس دوۀتن آنها به سرپوش در سه ردیسوراخ

به کیفیت ممتاز آن، احتمالًا به لابقرات ها را بپوشاند. مح  توتید این سرپوش نامعفو  است اما باتوجهسکه
شراه، مرفه جامعه تعفق داشته زیرا با هفتاد وپنج قطعه سکه نقره از دوران صرفوی، نادرشراه افشرار، فتحعفی
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تزیین شده است. معمولًا ایرن شاه و احمدشاه قاجار شاه، محمدزفیشاه، مظفراتدیندینشاه، ناصراتمحمد
ها از نقره برا شده است. جنس سکهسرپوش زنانه در مراس  ویژه مانند زروسی و مجاتس شادی استفاده می

ات، ۀانه شرهرهای هررها در ضرا و زیار منتف  است. بر اساس نظر کارشناسان موزه، ضر  سکه وزن
 (.1مشهد و یزد بوده است )شک  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

پوش سکه -1شکل  یه و قاجار 75دوزی با سر  31سکه نقره از دوران صفویه، افشار
بند از سره قسرمت تشرکی  شرده اسرت. این پیشرانی :352بند زنانه کد پیشانی -2نمونه -2-4-1

هرای مشرکی، با لارح تروزی بره رنگبافی ای است که روی آن از منجوققسمت اول دارای یک نوار پارچه
لارف دیگر پیشانی برالای لارف پیشانی در قسمت بالای گوش بهسفید، قرمز و آبی مزین شده است. ازیک

و  هرایی بره نروار دوۀتره شردهشرود. در قسرمت دو  مهرهگیرد و با بندی به دور سر بسرته میگوش قرار می
شرود. در ردیر  آۀرر مت برالا بره کرار بررده، دیرده میهایی که در قسربا لارح توزی به رنگ بافیمنجوق

بند دارای سری ها استفاده شده است. این پیشانیکردن سکهها و از روش سوراخهایی برای اتصال سکهمهره
شراه، احمدشراه و شراه، ناصراتدینقطعه سکه از جنس نقره از دوره شاه سرفطان حسرین صرفوی و فتحعفی

 (.2های مشهد، رشت و استرآباد بوده است)شک  ۀانهها در ضرا پهفوی اول است. ضر  این سکه
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 32های صفوی، قاجار و پهلویسکه از دوره 30بند دارای. پیشانی2شکل 
بند از سه قسمت تشکی  شده است. در قسمت این مقنعه :70بند زنانه کدمقنعه -3نمونه -3-4-1

صرورت هایی بهها و مهرهو در قسمت دو  چند رشته نخ برای منجوق بالا برای زیر چانه یک سکه قرار دارد
بنرد دارای ده سرکه از دوره سرفطان احمدشراه ها بره کرار بررده شرده اسرت. ایرن مقنعهآویز و وص  سرکه

 (.3است)شک  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 33شاه قاجاربند دارای ده سکه از دوره احمدمقعنه -3شکل 
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پوش زنانه کد  -4نمونه -4-4-1 این سرپوش از دو قسمت بررش پارچره و یرک قسرمت  :353سر
ماننرد دارد و در داۀر  دوزی تشکی  شده است. در قسمت بالای سرپوش کر  سرر یرک بررش دایرهسکه

ای افقی به شک  نوار پهنی دوۀتره شرده اندازه دور سر پارچهسرپوش آسترکشی شده و دورتادور سرپوش به
شراه، احمدشراه و چنرد شاه، محمدزفیز جنس نقره دوره ناصراتدینهایی ااست. دورتادور سرپوش با سکه

داشرتن سررپوش برر روی سرربندی در دو لاررف سررپوش سکه دور پهفوی اول تزیین شده است. برای نگه
زدن ها و چنرد مرورد بره روش حفقرهکردن سرکهها به سرپوش سوراخدوۀته شده است. روش دوۀت سکه
از جرنس نقرره، آتومینیرو  و برنرز و تعردادی از جرنس مرس و نیکر  است. این سرپوش دارای چه  سرکه 

 (.4است)شک  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

پوش سکه -4شکل   34سکه قاجار و پهلوی 40دوزی شده دارایسر
پوش کد  -5نمونه -5-4-1 این اور، دارای پارچه سرپوش ابریشرمی بره رنرگ قرمرز و از  :160سر

دهد و تکه دیگر که به دور تا شت سرپوش را تشکی  میای که قسمت پدوتکه پارچه تشکی  شده است. تکه
داشتن این سرپوش بر روی سر از دوبند دور سرپوش دوۀته شده این سرپوش دارای آستری است. برای نگه

ۀرورد اسرتفاده شرده اسرت. روش دوۀرت که در دو لارف در قسمت جفوی سرپوش که زیر گفرو گرره می
لارف صرورت شرروع شرده و دوزی ازیرکبا نخ زده شده شبیه قلا  هاییها در این سرپوش ابتدا پایهسکه

ها هاست، در بین پایهها شبیه حفقه برای قراردادن سکهلارف دیگر صورت ادامه داده شده است انتهای نخبه
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ها در ایرن کردن سرکههایی به رنگ قرمز قرار دارد و فاصفه هر پایه از ه  دو مهرره اسرت. بررای وصر مهره
زدن سکه استفاده شده است. ابتدا به سکه حفقه ظریفی جوش داده شده و بعد آنها را روش حفقه سرپوش از

های بیشرتری گیررد، از سرکهها قرار دادند. در دو لارف این سرپوش که کنار صرورت قررار میدر میان مهره
شرده ترا تعرداد چهرار  دهشده در بالا و چهار حفقه در پایین این سکه ز اند. یک سکه حفقه زدهاستفاده کرده

دادن اسرتفاده های براارزش ماننرد لارلا از روش حفقره جروشسکه در پایین قرار گیرد، معمولًا بررای سرکه
شراه و شده تا سکه آسی  کمتری ببیند. در این سرپوش دارای بیست و شش سکه لالا از دوره ناصراتدینمی

شریراز و قردمت آن  -اکبرآباد کروار -مداری از ایراناحمدشاه قاجار است. این اور، تقدیمی از ۀان  رقیه نا
 (.5صد سال است)شک نزدیک به یک

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پوش سکه -5ل شک  35های طلای قاجاریدوزی شده دارای سکهسر
پوش کد  -6نمونه -6-4-1 شرده و دارای این سرپوش با هشتاد سکه نقرره تزیین: 2ردیف 174سر

ای بره رنرگ قرمرز و قسرمت دو  کره دورترادور قسمت بالای سرپوش از پارچهچهار قسمت اصفی است. 
دوزی شده به رنگ سبز تشکی  شده است. قسمت سو  سرپوش دهد، از پارچه پوتکمیسرپوش را تشکی  

و نظرر کره روی  های قرمز، سبز، لالایی، و روی این نوار تعداد سه مهره چشر دوزی به رنگنوار پهن یراق
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شده، در قسمت جفوی پیشانی زیر مهره چشر  و نظرر تری دوۀته و تزیینهای کوچکوتک و مهرهها پمهره
هرا شود که با تعدادی از مهرهمیشاه بر روی سرپوش دیده قرانی دوره قاجار ناصراتدینتعداد چهار سکه نی 

ها را بره روش صورت آویز دوۀته شده است، قسمت چهار  سرپوش مزین به سه ردی  سکه است. سکهبه
صورت زیبایی با نوار جدا شده و کاربرد ایرن نروار در برین اند و هر ردی  بهسوراخ کردن به سرپوش دوۀته

هاست تا سرپوش جفوه زیبایی داشرته باشرد. ایرن سررپوش دارای هشرتاد ها پوشیده شدن سوراخ سکهسکه
شاه قاجار، چهار سرکه نقرره دوره پهفروی شاه و احمدقطعه سکه نقره متعفق به دوران محمدشاه، ناصراتدین

هنرد دوره اسرتعمار انگفریس اسرت. ایرن « آنه 2»نیک  دوره پهفوی دو  و یک سکه نقره  اول، دو سکه مس
 (.6سرپوش از لارف ۀان  تیباشی از بیرجند به آرشیو موزه اهدا شده است)شک 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

پوش سکه -6شکل   36ه دوره قاجارسکه نقر 80دوزی شده با سر
شرده و زررض آن بند از پارچه منم  تهیه این پیشانی :252بند زنانه کدپیشانی -7نمونه -7-4-1

بند از یرک سرکه ها و لاول آن دورتادور سر است. در یک لاررف پیشرانیاندازه بفندی پیشانی تا روی ابروبه
که در بندینک به جای دکمه استفاده شده بند و در لارف دیگر از بندیک برای قرارگرفتن سبرای بستن پیشانی
های اسرتفاده شرده برر روی ایرن بند برر روی پیشرانی اسرت. تعرداد سرکهداشتن پیشانیاست که برای نگه

بند یکصد و دو قطعه سکه از جنس مس/ نیک  و بیست قطعه سرکه از جرنس نقرره از دوره قاجرار و پیشانی
صرورت ها بهدر دو ردیر  افقری فشررده و تعردادی از سرکه هاپهفوی برای تزیین استفاده شده است. سکه
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دار کرردن شاه به روش دسرتهبند یک زدد سکه دوره احمدزمودی دوۀته شده است. در بالا و وسط پیشانی
اند. ایرن شردهبند دوۀتهکردن بره پیشرانیهای دیگر بره روش سروراخبند متص  شده و سکهسکه به پیشانی

 (.7های محفی بوده است)شک  ه زنان شمال ۀراسان با تباسبند مورداستفادپیشانی
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 37قطعه سکه نقره قاجاری و پهلوی20دوزی بابند سکهپیشانی -7شکل 
آویز دارای قد از دور گردن تا پرایین این گردن: 1ردیف  354آویز زنانه کد گردن -8نمونه -8-4-1

است که دور گرردن آوینتره « یا ۀاتق»آویز محفی   این گردنپیراهن حدود هشتاد و دو سانتیمتر است. اس
آویز روی نواری دوۀته شده تر است. این گردنشود و حدود ده یا پانزده سانت از قد پیراهن محفی کوتاهمی

و در زیر نوار پارچه آستری سفید دولا قرار دارد که روی آن با نواری تزیین شده است و حدود سی سرانتیمتر 
گیرد و نواردوزی شده است. دور گردن و در قسمت پشت گردن بدون سرکه باز و دور گردن قرار مییقهبرای 

آویز سه ردی  سکه دوۀتره ها در لارفین گردن در دو ردی  و در قسمت بازی یقه تا پایین گردناست. سکه
د و شصت و هفت قطعره صآویز از یکتر شده است. در این گردنآویز پهناند. در قسمت پایین، گردنشده

آویرز بره روش سکه جنس مس/ نیک  از دوره پهفوی دو  استفاده شده است. روش نص  سکه در این گردن
ها دیرده شرده ترا محر  دوۀرت سرکه ها لاروری روی هر  قررار گرفتره و دوۀترهکردن است. سکهسوراخ

 (.8نشود)شک  

                                                 
 .252کد  -گنجینه سکه .37
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 38ویدوزی شده از دوره پهلآویز سکهگردن -8شکل 
جنس این جفیقره از منمفری بره رنرگ برنفش اسرت کره  :176جلیقه زنانه کد  -9نمونه -9-4-1

صرد و چهر  و دو انگفیسی و جی  در دو لارف این جفیقه قرار دارد. این جفیقه با یکآستردوزی شده و یقه
دیر  سرکه در است. یک ر شده یی از جنس مس/ نیک  تزئینهاقطعه سکه دو ریاتی دوره پهفوی و با سکه

ها بعضی مور  و بعضی برا فاصرفه دوۀتره ها و یک ردی  در قسمت پایین جای گرفته و سکهبالای جی 
ها اند، تیکن بررۀلاف مرورد برالا دوۀرت سرکهکردن به جفیقه وص  شدهها به روش سوراخاند. سکهشده

 (.9شود )شک ها و دوۀت آنها دیده میمشنص است و سوراخ سکه
 
 

 
 
 
 
 

 39دوزی شده از دوره پهلوی دومجلیقه زنانه سکه -9 شکل
 

                                                 
 .1ردی   354کد متفرقه-گنجینه سکه .38
 .176کد متفرقه  -گنجینه سکه .39
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این جفیقه پوشیده شده از یرک هرزار سرکه و  :4ردیف  173جلیقه زنانه کد  -10نمونه -10-4-1
فقط پارچه آستری و داۀ  جفیقه مشنص است.  قسمت پشت این جفیقه هر  پوشریده شرده از سرکه کره 

ها جهت دوۀت ه پهفوی است و از روش سوراخ کردن سکههای یک، دو، پنج و ده ریاتی از دورشام  سکه
ها دیرده لاوری که دوۀت بعضی از سرکهها نامنظ  است بهبر روی جفیقه استفاده شده است. دوۀت سکه

 (.10شود)شک  شده، تیکن سوراخ سکه دیده نمیه  دوۀته  ها رویشود و بعضی سکهمی
 

 
 
 
 
 
 
 

 40از دوره پهلوی دوم دوزی شدهجلیقه زنانه سکه -10شکل 
پیراهن به رنگ زرشکی برا یقره گررد دوۀتره : 3ردیف  173پیراهن زنانه کد  -11نمونه -11-4-1

سینه است. چاک یقه دارای دکمه از جنس سکه است و یقه و برازی یقره برا دو  شده و بازی یقه، حدود ۀط
دوزی با نقش هندسی زیبرایی گ  بفند و سردست آستینردی  نوار زیگزاگ باریک تزیین شده است. آستین

دارد و قد آن تا زیر زانو است. دو لارف پهفو چاک دارد که به سمت وسط جفوی پیراهن برا نوارهرای رنگری 
های بیشرتری دوزی شده امرا قسرمت جفرو پیرراهن از سرکهزیگزاگی تزیین شده است. در بین نوارها سکه

ها ها است و در قسمت وسط جفو پیراهن سرکهها سوراخ کردن سکه. روش دوۀت سکهاستفاده شده است
دوزی هایی کره برین نوارهرا سرکهروی ه  دوۀته شده تا سوراخ و دوۀت سکه مشنص نباشد. در قسمت

ها و مح  سوراخ کردن سکه مشنص است. این پیراهن حدود چهارصد سرکه یرک، دو، شده دوۀت سکه
 (.11ره پهفوی را دربردارد)شک  پنج و ده ریاتی دو

 
 

                                                 
 .4ردی   173کد  -گنجینه سکه .40
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 41سکه از دوره پهلوی دوم400دوزی شده با حدود پیراهن سکه -11شکل 
پوش نوزاد کد  -12نمونه -12-4-1 یکراد  و ان»ایرن سررپوش برا پرلاک لارلا و کتیبره  :221سر

جرنس سررپوش  سرال دارد. 70زۀ ( همراه است که قدمتی حردود )با هدف جفوگیری از چش « اتذین...
دوزی شرده، قسرمت ترمه است و از سه قسمت تشکی  شده است: قسمت ننست، ک  سر است که یراق

یکراد اترذین در دوزی شده و پلاک و ان شود که با پارچه ترمه دوۀته و یراقدو  دور تا دور سر را شام  می
د کره برا نروار یرراق و ریشره قسمت جفو سرپوش قرار دارد. در قسمت سو  در بنش پایین سرپوش قرار دار

 (.12شده و فاقد سکه است)شک  دوۀته 
 
 

 
 
 
 
 
 

پوش نوزاد دارای پلاک طلا )و ان  یکاد الذین( دوره پهلوی -12شکل   42سر
                                                 

 .3ردی   173کد  -گنجینه سکه .41
 .221کد  -گنجینه سکه .42
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بافی شرده بند، منجوقاین پیشانی: 2متفرقه ردیف  354بند زنانه کد پیشانی -13نمونه-13-4-1
دار بند لاررحبافی این اور در قسرمت برالای پیشرانیر است. منجوقهای دوره پهفوی و قاجاو مزین به سکه

ها سفید، سیاه، قرمز و آبی بافته شده است. در قسمت پایین، سکه هایهای توزی و منجوقاست که با لارح
دور سر از بندی کره بند بهاند. برای بستن پیشانیبند وص  شدهرسد، به پیشانیکه تعدادشان به سی زدد می

ای به رنگ مشکی که در پشت سر در انتهای بند قرار دارد و لاررف بند قرار گرفته و مهرهدو لارف پیشانیدر 
 (.13کردند )شک  شده، استفاده میوسیفه این مهره و حفقه به ه  وص  میبند حفقه شده و بهدیگر پیشانی

 
 

 
 
 
 

 43ار و پهلویسکه از دوره قاج 30دوزی شده با حدود بند سکهپیشانی -13شکل 
 دوزی موزه آستان قدس رضویهای مختلف سکه در جامگان سکهبندی گونهطبقه -5-1

گرذاری، گیررد. مبنرای ارزشها در هر نمونه مرورد بررسری قررار میدر این بنش، کیفیت و زیار سکه
صرورت شناسری ها و تعیین دوره تارینی هر سکه با استناد بره معتبرتررین منرابع سکهسنجش کیفیت سکه

ترا  14ها شرح داده شده است )اشرکال کاررفته در نمونههای تارینی بهدر ادامه تنوع سکه 44پذیرفته است.
26.) 

 

یخی در نمونه تنوع سکه -14شکل   1های تار
                                                 

 .2متفرقه ردی   354کد -گنجینه سکه .43
های ماشلینی سکهصفت، حق ؛های ماشینی قاجارسکهموسوی، ؛ تاری  سکهشهبازی فراهانی،  ؛شناسی شاهان افشارسکهاین منابع زبارتند از: افتناری،  .44

 های تاریخی ضرب شده در خراسان.مختصری ا  پیشینه سکهنیک گفتار، مسکوکات قدیمی؛  تعیین ار ش فع یزاده. مهدیپه وی؛ 

        

 زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار زصر افشار یزصر صفو

 احمدشاه محمدزفی شاه شاهنیمظفراتد هشاناصراتدین شاهمحمد شاهفتحعفی نادرشاه لاهماس  دو 
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یخی در نمونه تنوع سکه -15شکل   2های تار
 
 

 

یخی در نمونه تنوع سکه -16شکل   3های تار
 

یخی در نمونه تنوع سکه -17شکل   4های تار
                                                          

  
 
 

 

 زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار
 احمدشاه احمدشاه شاهناصراتدین
یخی در نمونه تنوع سکه -18شکل   5های تار

 

       
 زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار زصر صفوی

 احمدشاه احمدشاه شاهناصراتدین شاهناصراتدین شاهفتحعفی شاهفتحعفی سفطان حسین

   
 نامشنص زصر قاجار زصر قاجار

  احمدشاه احمدشاه

       

 زصر پهفوی زصر پهفوی زصر پهفوی زصر پهفوی زصر قاجار زصر قاجار زصر قاجار

محمدزفی  شاهناصراتدین

 شاه

 محمدرضا شاه محمدرضا شاه همحمدرضا شا رضاشاه احمدشاه
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یخی در نمونه تنوع سکه -19شکل   6های تار
 

یخی در نمونه تنوع سکه -20شکل  7های تار
                                                                                                                    

 
 
 

  

 زصر پهفوی زصر پهفوی زصر پهفوی
 محمدرضا شاه محمدرضا شاه محمدرضا شاه
یخی در نمونه تنوع سکه -21شکل   8های تار

 
 
 

 

 زصر پهفوی زصر پهفوی
 محمدرضا شاه محمدرضا شاه

یخی در نمونهتنوع سکه -22شکل   9های تار
 

 
 
 

 
 

    
 
 

 دو آنه زصر پهفوی زصر پهفوی زصر قاجار زصر قاجار قاجار زصر

 هندوستان      محمدرضاشاه    رضاشاه       احمدشاه        شاهناصراتدین   محمدشاه     

   
 

 
  

 
  

 

 فویزصر په زصر پهفوی زصر پهفوی زصر پهفوی زصر قاجار زصر قاجار

 محمدرضا شاه رضاشاه رضاشاه رضاشاه احمدشاه شاهناصراتدین
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یخی در نمونه تنوع سکه -23تصویر   10های تار
 

یخی در نمونه تنوع سکه -24تصویر  11های تار
 
 
 
 
 
 
 

یخی در نمونههتنوع سک -25شکل   12های تار
 

 
 

   

 زصر پهفوی زصر پهفوی زصر پهفوی زصر پهفوی

 ضا شاهمحمدر محمدرضا شاه محمدرضا شاه محمدرضا شاه

  
 

 

 
 

 

 زصر پهفوی زصر پهفوی زصر پهفوی زصر پهفوی

 محمدرضا شاه محمدرضا شاه محمدرضا شاه محمدرضا شاه

 

 زصر پهفوی
 یکاد اتذینسکه و ان 
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یخی در نمونهتنوع سکه -26شکل   13های تار
 دوزی در جامگان های کیفی سکهتحلیل ویژگی -6 -1

آسرتان قردس  دوزی شرده موجرود در آرشریو مروزههای انجا  شده بر روی جامگان سرکهلابق بررسی
کره پشرت و جفرو جفیقره  4ردیر 173ای با کد د یک هزار سکه در جفیقهها با تعدارضوی، بیشترین سکه

های بیشتر سکه در تزیین این (. تعداد زیاد و ردی 10، تصویر10دوزی شده، وجود دارد )نمونه کاملًا سکه
جایگاه اجتمازی صاح  آن بوده و برر  تباس که موج  فزونی تلأتؤ نور و براقیت آن شده، بیانگر اهمیت و

کید دارد. کاربرد آن را در مراس   ۀاو از جمفه جشن و شادی تأ
شود. نمونه اول سرپوش با هفتاد میها در دو اور دیده ترین نمونه سکهبا استناد به این مطاتعات، قدیمی

( و اورر دو  1، شرک  1)نمونره  1متفرقره ردیر  173و پنج سکه نقره از دوره صفوی تا دوره قاجرار برا کرد 
( از دوره صفوی تا پهفروی اول اسرت. 2، شک  2)نمونه  352بند تزیین شده با سی سکه نقره و کد پیشانی

دوزی شرده از نظرر ترین اورر سرکهاین جامگان در مراس  زروسی و شادی مورداستفاده بوده است. باارزش
دوزی شده با بیست و شش قطعه سکه لارلا دوره سکهریاتی در آرشیو موزه آستان قدس رضوی، به سرپوش 

ترین ( تعفرق دارد. همچنرین براارزش5، شرک  5)نمونره  160شاه و احمدشاه قاجار کد متفرقه ناصراتدین
دوزی شده با هفتراد و پرنج قطعره های تارینی، سرپوش سکهدوزی از نظر قدمت و کاربرد سکهجامه سکه

( در ایرن سررپوش، 1، شک  1)نمونه  1ردی  173قاجار دارای کد متفرقهسکه نقره از دوران صفوی تا دوره 
هرای تر و چکشری و در ردی های کوچرکاند. در ردی  اول از سرکهصورت ردیفی دوۀته شدهها بهسکه

بند سرکه دوزی شرده برا تر چکشی و ماشینی اسرتفاده شرده اسرت. پیشرانیهای کمی بزرگبعدی از سکه
دهنده کاربرد ( با سی سکه نقره از دوره صفوی تا دوره پهفوی اول است که نشان2، شک  2)نمونه  352کد

ای ارزشمند زنوان سرمایههای متنوع در یک تباس، انتقال آن بهآن در ادوار منتف  است. دتی  کاربرد سکه
ه فرزنردان واگرذار بها که از بزرگ ۀانواده برای گراننس  دیگر بوده؛ همچون ارویه و یا جهیزیهبهاز یک نس 

 
 
 

  

 زصر پهفوی زصر پهفوی زصر قاجار

 رضاشاه شاهناصراتدین
 

 محمدرضا شاه
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 (.2شده است )جدول می
 دوزی در جامگان زنان ایرانی )نگارندگان(های کیفی سکهتحلیل ویژگی -2جدول 

زمان  

خلق 

 اثر

تعداد 

کل 

 سکه

تنوع 

 سکه

 نوع زمان ضرب سکه

 و اسم سکه

جنس 

 سکه

 وزن

 و ابعاد سکه

محل 

 قرارگیری

چگونگی 

 قرارگیری

 

 1نمونه 

  صفوی

 

75 

 

 

 هگون 8

زصر 

 صفوی

لاهماس  شاه

 دو 

:گر  20/5وزن: نقره چکشی

 6/2قطر:

 مترسانتی

دور 

 سرپوش

زیررررررررر 

 سرپوش

زصر 

 افشار

گر   63/4وزن: نقره چکشی نادرشاه

 قطر:

 میفیمتر88/23

دور 

 سرپوش

 زیر نوار

 

 

زصر 

 قاجار

چکشی نی   شاهفتحعفی

 قرانی

گر   5/2وزن:  نقره

 مترسانتی6/1قطر:

جفوی 

 پیشانی

جفرررروی 

 پیشانی

دور   - نقره چکشی شاهمحمد

 سرپوش

 زیر نوار

چکشی یک  شاهناصراتدین

 هزار دیناری

گر  9/4وزن: نقره

 قطر:

 میفیمتر 6:18

دور 

 سرپوش

 زیر نوار

ماشینی  شاهمظفراتدین

 پانصد دیناری

گر   3/2وزن: نقره

 قطر:

 میفیمتر 2/18

دور 

 سرپوش

 زیر نوار

محمدزفی 

 شاه

ماشینی 

 پانصد دیناری

گر  3/2وزن: نقره

 قطر:

 میفیمتر 2/18

دور 

 سرپوش

 زیر نوار

دور  - نقره ماشینی احمدشاه

 سرپوش

 زیر نوار
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 صفوی 2نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 گونه 8

 

 

 

زصر 

 صفویه

 

شاه سفطان 

 حسین

چکشی 

 زباسی

گر  4/5وزن: نقره

 قطر:

- 

دور 

 پیشانی

 ردیفی

 

 

 

 

زصر 

 قاجار

 

 

چکشی یک  شاهفتحعفی

 قرانی

گر   5وزن: نقره

 میفیمتر5/20قطر

دور 

 پیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی

چکشی یک  شاهفتحعفی

 قرانی

گر  9/6وزن: نقره

 میفیمتر5/20قطر:

دور 

 پیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی

یک  چکشی شاهناصراتدین

 هزار دینار

دور  - نقره

 پیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی 

ماشینی یک  شاهناصراتدین

 هزار دینار

گر   6/4وزن: نقره

 قطر:

 میفیمتری2/23

دور 

 پیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی

یک  ماشینی احمدشاه

هزار دیناری 

 ۀطی

گر   6/4وزن: نقره

 قطر:

1/23 

دور 

 پیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی 

ماشینی یک  احمدشاه

هزار دیناری 

 تصویری

گر   64/4وزن: نقره

 1/23:قطر

دور 

 پیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی

 

زصر 

پهفوی 

 اول

دور  - نقره ماشینی رضاشاه

 پیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی

  3نمونه 

 قاجار

 

10 

 

 گونه 3

 

زصر 

 قاجار

گر   3/2وزن: نقره ماشینی احمدشاه

 میفیمتر2/18قطر:

 آویز زیر چانه

گر   3/2وزن: نقره ماشینی احمدشاه

 میفیمتر2/18قطر:

 آویز انهزیر چ

 دکمه زیر چانه --- نقره چکشی نامشنص
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  4نمونه 

 

 قاجار

 

 

40 

 

 گونه 7

 

زصر 

 قاجار

یکهزار ماشینی شاهناصراتدین

 دیناری

گر   6/4وزن:  نقره

 قطر:

 میفیمتر 2/23

روی 

 گوش

 آویز

محمدزفی 

 شاه

دو ماشینی 

 قران

گر  2/9وزن: نقره

 5/27قطر:

 میفیمتر

روی 

 گوش

 زآوی

هزار دوماشینی احمدشاه

 دیناری

گر   22/9وزن: نقره

 میفیمتر 27قطر:

روی 

 گوش

 آویز

 

 

 

 زصر

 پهفوی

 

 

 

ماشینی  رضاشاه

 پانصد دینار

 گر 30/22وزن:  نقره

 میفیمتر18قطر: 

در جفوی 

 سرپوش

 آویز

محمدرضا 

 شاه

 یک ماشینی

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

 گر  قطر: 2وزن:

 مترمیفی5/18

دور 

 سرپوش

 ردیفی

رضا محمد

 شاه

 دو ماشینی

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

گر  قطر:  3وزن: 

 مترمیفی5/22

دور 

 سرپوش

 ردیفی

محمدرضا 

 شاه

ماشینی 

 ریاتیپنج

مس/ 

 نیک 

گر   5وزن:

 میفیمتر26قطر

دور 

 سرپوش

 ردیفی

  5نمونه 

 پهفوی

 

26 

 

 گونه 3

 

زصر 

 قاجار

 

دور  -- لالا نیماشی شاهناصراتدین

 سرپوش

آویرررررررز 

 ردیفی

ماشینی  شاهاحمد

 هزاریپنج

گر  44/1وزن: لالا

 میفیمتر 19قطر: 

روی 

 گوش

آویرررررررز 

 چندتایی

ماشینی  شاهاحمد

 هزاریپنج

گر   44/1وزن: لالا

 میفیمتر 19قطر:

دور سر 

 پوش

آویرررررررز 

 ردیفی

  6نمونه

 قاجار

 

 

 

80 

 

 

 گونه 6

 

زصر 

 قاجار

 

گر   3/5وزن: نقره کشیچ محمدشاه

 میفیمتر21قطر:

دور 

 سرپوش

 زیر نوار

 چکشی نی  شاهناصراتدین

 قرانی

جفوی  - نقره

 پیشانی

روی 

 سرپوش
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ماشینی  احمدشاه

 پانصد دینار

گر   3/2وزن: نقره

 میفیمتر2/18قطر:

دور 

 سرپوش

 زیر نوار

 

زصر 

 پهفوی

ماشینی  رضاشاه

 دینار پانصد

گر   3/2زن:و نقره

 میفیمتر 18قطر:

دور 

 سرپوش

 زیر نوار

محمدرضا 

 شاه

مس/   ماشینی

 نیک 

دور  -

 سرپوش

 زیر نوار

گر   4/5وزن: نقره ماشینی دو آنه هند

 میفیمتر5/23قطر:

دور 

 سرپوش

 زیر نوار

  7نمونه

 پهفوی

 

102 

 گونه 6

 

 

زصر 

 قاجار

 

پایین  - نقره چکشی شاهناصراتدین

 بندنیپیشا

 ردیفی

یک  ماشینی احمدشاه

 هزار دینار

گر   6/4وزن:  نقره

 1/23قطر:

وسط 

 بندپیشانی

 آویز

 

 

زصر 

 پهفوی

 

 

ماشینی  رضاشاه

 پانصد دینار

گر   3/2وزن:  نقره

 میفیمتر 18قطر:

پایین 

 بندپیشانی

 ردیفی

ماشینی بیست  رضاشاه

 پنج دینار

 نیک 

 

 گر  5وزن: 

 میفیمتر 24قطر: 

وسط 

 بندپیشانی

 ردیفی

ماشینی ده  رضاشاه

 دیناری

گر   4وزن:  نیک 

 میفیمتر 21قطر:

وسط 

 بندپیشانی

 ردیفی

محمدرضا 

 شاه

یک   ماشینی

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

گر     75/1وزن:

 میفیمتر5/1قطر

ردی  

دو  

 بندپیشانی

 ردیفی

  8نمونه

 پهفوی

 

167 

 

 سه گونه

زصر 

 پهفوی

رضا محمد

 شاه

ماشینی 

 ریاتیپنج

مس/ 

 نیک 

وسط  --

 آویزگردن

 ردیفی

رضا محمد

 شاه

ماشینی ده 

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

گر  قطر  7وزن:

 میفیمتر 28

دو لارف 

 جفو

 ردیفی

 ردیفیدو لارف گر   9وزن مس/ ماشینی بیست رضا محمد
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 جفو میفیمتر31قطر نیک  ریاتی شاه

 پهفوی 9نمونه

 

زصر  گونهیک 142

 پهفوی

محمدرضا 

 شاه

 

دو   ماشینی

 ریاتی

مس/  

 نیک 

گر   3وزن:

 5/22قطر:

 میفیمتر

در دو 

لارف 

 جفیقه

ردیفررررری 

 پراکنده

  10نمونه

 پهفوی

 

1000 

 

چهار 

 گونه

 

زصر 

 پهفوی

 

رضا محمد

 شاه

ماشینی یک 

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

گر   75/1وزن:

 5/18قطر:

 میفیمتر

در الاراف 

 یقه

 ردیفی

رضا محمد

 شاه

ماشینی دو 

 ریاتی

گر   3وزن: نیک 

 میفیمتر22:/5قطر

پراکنده در 

 جفیقه

 ردیفی

رضا محمد

 شاه

ماشینی پنج 

 ریاتی

گر   7وزن: نیک 

 میفیمتر26قطر:

پراکنده در 

 جفیقه

 ردیفی

رضا محمد

 شاه

ماشینی ده 

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

گر   75/1وزن:

 میفیمتر 5/18قطر

دیفررری و ر تبه یقه

 پراکنده

  11نمونه

 پهفوی

 

400 

 

چهار 

 گونه

 

زصر 

 پهفوی

رضا محمد

 شاه

ماشینی یک 

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

در سر  -

 آستین

 دکمه

محمدرضا 

 شاه

ماشینی دو 

 ریاتی

مس/ 

 نیکی

گر  3وزن: 

 5/22قطر:

 میفیمتر

دو لارف 

 جفو

 بین نوارها

محمدرضا 

 شاه

ماشینی پنج 

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

قطر:  7/4ن: وز

 میفیمتر8/25

در جفو 

 پیراهن

 ردیفی

رضا محمد

 شاه

ماشینی ده 

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

گر   7وزن: 

 میفیمتر 28قطر:

زیر بازی 

 یقه

 ردیفی

زصر  گونهیک 1 پهفوی 12نمونه

 پهفوی

رضا محمد

 شاه

وسط  -- لالا ماشینی پلاک

 پیشانی

 تک

 قاجار 13نمونه

 

زصر  سه گونه 30

 قاجار

ماشینی یک  شاهاصراتدینن

 هزار دینار

گر   6/4وزن:  نقره

 2/23قطر:

وسط 

 بندپیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی
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دوزی در ترزیین جامگران در دوره با استناد به آوار موجود در گنجینه آستان قدس رضوی، کاربرد سرکه
ها و سیر تحول تزیین و صفوی وجود داشته و تا دوره معاصر بر روی جامگان تداو  یافته است. تکام  سکه

های شرده ترا سرکههای چکشی که برا دسرت ضرر  ساۀتهمشاهده کرد. سکهتوان در آوار تنوع آنها را می
کنند هایی با تاریخ یک رویداد و مناسبت ویژه ۀودنمایی میماشینی و همچنین در بعضی از جامگان سکه

دوزی و گویای تارینی مه  برای مردمان آن دوران بوده است. باید این نکته را در نظر داشت که کاربرد سکه
ای که برا افرراط در ترزیین، تجمرلات و زمان با دوره روکوکو در غر  است، دورهره صفوی، تقریباً ه در دو

بره ارتبراط نبروده اسرت. باتوجهآرایش جامگان شهرت دارد و محتملًا بر کاربرد سکه در تزیین جامگران بی
ها و چنرد رپوشدوزی کره شرام  سرهای موجود در آرشیو موزه آستان قدس رضوی، جامگران سرکهنمونه

دوزی، نواردوزی، نص  نگرین و مهرره دوزی و منجوقبند هستند، با تزیینات دیگری همچون پوتکپیشانی
های لالایری و دوزیوبرق و گ همراه هستند که با آرایش جامگان دوره روکوکو با تزیینات باشکوه و پر زرق

زیینات و تلأترؤ بنشریدن بره جامگران درباریران، ای، همنوانی دارند. احتمالًا تأویر غر  بر افزایش تنقره
 تأویر نبوده است.اشراف و سپس زامه مرد  ایران از زصر صفوی به بعد بی

های سروراخ ش منتشر شده، سکه1310در سند موجود در مرکز اسناد و کتابنانه مفی ایران که در سال 
ازتبرار شرمردن احتمالًا با این ازلان و بی (.27اند )شک  دار و شکسته فاقد ازتبار معرفی شدهشده و دسته

دسرتی از جمفره هنرر ها در صنایعها، زمینره مسرازدی بررای کراربرد ایرن نروع سرکهبنش زیادی از سکه
 اند. های زیادی برای تزیین جامگان به کار برده شدهدوزی فراه  شده و سکهسکه

 
 

 
 

 

 میفیمتر

زصر 

 پهفوی

 

ماشینی یک  رضاشاه

 هزار دینار

گر   6/4وزن:  نقره

 میفیمتر 3/2قطر:

وسط 

 بندپیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی

رضا محمد

 شاه

ماشینی پنج 

 ریاتی

مس/ 

 نیک 

 گر  5وزن: 

 میفیمتر26قطر:

دور 

 بندپیشانی

آویرررررررز 

 ردیفی
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 (URL2سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )  NLAI-240-045597-0022سند شماره-27شکل 
دوزی در جامگان زنان ایرانری های موجود، مشنص است که کاربرد سکهحال با استناد به نمونهدرزین

انرردازی از اواسررط دوره پهفرروی رو برره افررول گذاشررته اسررت. ایررن امررر بررا رواج صررنعت مررد در ایررران، راه
های هنر غر  بودند، سهوتت در تهیه ابزارهای دوۀرت و از جریانهای منتف  که زموماً متأور ۀانهۀیاط

های متنوع و تزیینات جدید و ارزان و سبک وزن، بر کاهش کاربرد تزیینات گیری دوۀتتزیین تباس، شک 
ارتباط مستقی  دارد. زوام  دیگری که از نیمه زصر پهفوی، کاربرد سکه دوزی سنتی جامگان از جمفه سکه

آمردن ارزش ریراتی  دوزی و همچنرین پرایینن جامگان کاهش داد، سنگینی وزن جامگران سرکهرا در تزیی
ها برر روی تبراس دریافرت. در اغفر  توان از جهت نص  سرکههای نیک  بوده است. این نکته را میسکه

 اند ترا نشرانگرها از لارفی که ارزش سکه  و قیمت آن نوشته شده، روی تبراس دوۀتره شردهجامگان، سکه
های نیکر  (. با پایین آمردن ارزش ریراتی سرکه13تا  1های ارزش بالای آن در دید منالابان باشند )شک 

زنوان بنشری از دوزی کره روزگراری برهدار، از اهمیت جامگران سرکههای سوراخ شده و دستهویژه سکهبه
 منسوخ گردید.تدریج کاربرد آن آمد، کاسته شد و بههای ایرانی به شمار میدارایی ۀانواده

 
 پیشنهادها

هنرهرای صرنازی مررتبط برا های پژوهش، موارد ذی  جهت بهبود و یا شرناۀت وضرعیت با استناد به یافته
 شود:پیشنهاد میپوشاک زنان 

های هنری معتبر داۀ  و ۀرارج از کشرور ها و مجموزه. شناسایی آوار تارینی موجود در آرشیو موزه1
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گذارنرد. ایرن آورار زمردتاً کمترر ویژه منسوجات در اۀتیار مینرهای صنازی بهکه آوار مرتبط با فرهنگ و ه
اند و به دتی  گذشت زمان دچار آسی  و فرسایش شده و در معرض نابودی هستند. تذا تعجی  شدهشناۀته

 یابد.در شناسایی این آوار دوچندان اهمیت می
روزرسانی و ویژه پوشاک زنان جهت بهو بههای هنرهای صنازی وابسته به منسوجات . تشکی  کارگاه2

احیای هنرهای ناشناۀته و یا در معرض فراموشی و مطاتعه نکات قوت و ضع  مراح  توتید آوار از مبدأ تا 
 مرحفه فروش.

دوزی در زرصه مد و پوشراک روزسازی و کاربرد زناصر تزیینی پوشاک اصی  ایرانی ازجمفه سکه. به3
 های منالا  امروزی. اجتمازی، کاربرد، جنسیت و ویژگیضمن درنظرداشتن لابقات 

دوزی برا دیگرر مطاتعه تطبیقی کیفیت منسوجات و اتحاقات تزیینری پوشراک ایرران ازجمفره سرکه. 4
 اند.ها که از این هنر استفاده کرده و یا با ایران تعاملات فرهنگی اقتصادی هنری داشتهسرزمین

منظور بره روزرسرانی و احیرای هنرهرای سرنتی و منسروجات در های راهبردی به. شناسایی موقعیت5
 زرصه بازار پوشاک زنان.

 
 گیری نتیجه

هرای ترارینی دوزی شده از دورهتوجهی جامگان سکهدر گنجینه سکه موزه آستان قدس رضوی تعداد قاب 
اارزش تارینی هایی بشود که اغف  متعفق به زنان لابقات ممتاز جامعه و شام  سکهمنتف  نگهداری می

بررسری و دارای تراریخ قطعری و ریاتی هستند. از میان این جامگان، سیزده مورد با وضعیت مناس  و قاب 
است که در این پژوهش وضرعیت آنهرا از موجود منسو  به دوره زمانی مشنص از زصر صفوی تا پهفوی 

مگان، نوع مراس  ها بر روی جاها، چگونگی نص  و دوۀت سکهحی  نوع پوشاک، کیفیت و ارزش سکه
 و کاربردی آنها مورد مطاتعه قرار گرفت. 

بند، جفیقره و پیرراهن دهند که این آوار جامگرانی از نروع سررپوش، پیشرانیهای تحقیق نشان مییافته
و یا توسط ماشین ضر  شده )سکه ماشرینی( شرناۀته  های تارینی که با دستهستند که با تنوزی از سکه

جامگان، پوشیده از سکه باارزش ریاتی منتف  هستند و بعضی فقط از یک نمونره  شوند. بعضی از اینمی
ها از حی  تارینی متعفرق بره دوران صرفوی، افشرار، زنرد و سکه به تعداد زیادی استفاده شده است. سکه

 دهنده این است کرههستند و تیکن اغف  با زمان توتید جامگان ۀود مطابقت ندارند. این نکته نشان پهفوی
ای ارزشمند در قات  ارویه و یا جهیزیه راه یافتره و زنوان سرمایهدوزی از نسفی به نس  دیگر بهجامگان سکه

 اند. تدریج بر روی آنها نص  شدهها بهبرۀی سکه
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ها بر روی جامگان، آنجا کره از نروع دوۀت/نصر  مشرترکی برۀوردارنرد و بره دوره در چیدمان سکه
ها برر شود. اما در مواردی که تنروع دوۀت/نصر  سرکه، نظ  ۀاصی دیده میتارینی واحدی تعفق دارند

های تارینی مشهود اسرت، نظر  دچرار ۀدشره شرده و کمترر روی یک جامه وجود دارد و گوناگونی سکه
 رزایت شده است.

زنوان تزیینری رایرج و دوزی در دوره صفویه مرسو  بوده و تا زصر پهفروی برهنکته دیگر آن که هنر سکه
ها جدا از ها ردیفی و در بعضی سکهتشریفاتی بر روی پوشاک تداو  داشته است. در بعضی جامگان، سکه

شروند، ها دیرده میهای نقره که بیشرتر در سررپوششده و از نظ  ۀاصی برۀوردار نیستند. سکهه  دوۀته
سرد بعضری از ایرن ربره نظرر می. بری و ۀرط فارسی)نسرتعفیق( هسرتنددارای شعارهای دینی به زبران زر

 رسیده است. بها به دۀتر ۀانواده ای گرانزنوان ارویهها بهسرپوش
آنچه محرز است این نروع جامگران بیشرتر بره دوزی با جامعه ایران، در ۀصوو ارتباط جامگان سکه

شرمار زنوان بنشی از دارایی و اندوۀته ماتی زنران بره لابقات اجتمازی ممتاز تعفق داشته و بیش از همه به
های پرس از ۀرود و چنان که زنان ایرانی در گذر زمان برا انتقرال ایرن جامگران بره نسر آمده است، آنمی

انداز و افزایش هایی دیگر به این جامگان، از آن ضمن استفاده در مراس  ۀاو، جهت پسکردن سکهاضافه
تا پهفوی( در یک جامه و تفاوت  ها )از زصر صفویبردند. تنوع تارینی کاربرد سکهاندوۀته ۀود بهره می

دوزی های موردمطاتعه این پژوهش، گواهی است بر این نکته که جامگان سکهها در نمونهدر نوع دوۀت آن
گونه پوشش در ادوار ای فرهنگی و مادی از نسفی به نس  دیگر منتق  شده و سب  تداو  اینزنوان سرمایهبه

های ارزش شردن سرکهدوزی در اواسرط زصرر پهفروی برا بریهمنتف  گردیده است. کاربرد جامگان سک
دار و با رواج صنعت مد و رونق تزیینات جدید و پرکاربرد در جامگان، دچار افول شرده سوراخ شده یا دسته

 تدریج از اهمیت آن کاسته شد.و به
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Abstract 

The Ṣafavīd period is characterized by transformations across a range of fields, including significant innovations in architecture, with 

Isfahan emerging as a particularly important site for the development of new forms of expression. The present article seeks to 

identify markers of the Ṣafavīd period on the basis of innovations in the architecture and urban spaces of Isfahan. It asks which 

markers of these innovations can be gained that are designable as markers of the Safavid period and therefore serve as a basis for 

identifying manifestations of modernity during this time. Modernity has generally been viewed as an imported phenomenon. The 

significance of this study lies particularly in its contribution to clarifying the beginnings of the modern era in Iran. Systematic review 

of the research literature and thematic analysis were employed in two stages: first, to collect the identified innovations and, second, to 

extract their markers. Findings indicate six such markers. Together, they depict the Ṣafavīd period as a new era characterized by the 

relative predominance of secular concerns, greater openness in public spaces, and increased engagement with the wider world. 

Within this context, people assumed a distinctive position through their role in the representation of government, their entry into 

new spheres, their exposure to new rights, and the emergence of the individual as a significant social presence. 

Keywords: Ṣafavīd period, innovation, architecture, urban space, Isfahan. 
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 1های نوآوری دوره صفوی در معماری و فضاهای شهری اصفهانشناسه

 نگار یوسفی 
 المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایرانگروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بیندانشجوی دکتری 

 دکتر رضا سامه
 ویسنده مسئول()نالمللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بیناستادیار گروه معماری، 
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یمی  یبرز کر  دکتر فر
 رانالمللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایدانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بیناستادیار گروه معماری،  

 دکتر  سید رحمان اقبالی
 المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایراندانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بیندانشیار گروه معماری، 

 چکیده
ای مشخص در بروز تعاابیر تاازه اسا   شود و در آن اصفهان نقطهناخته میهایی در معماری شهای مختلف و از جمله نوآوریدوره صفوی با تحولاتی در حوزه

و به دنبال پاسخ این پرسش اس  که چه ها در معماری و فضاهای شهری اصفهان مدنظر دارد هایی از این دوره را بر مبنای نوآوریمقالهٔ حاضر دستیابی به شناسه
و مبنایی برای شناساایی نماود تجادد در دوره صافوی باه طرح باشند ای از دوره صفوی قابلکه در جایگاه شناسه توان احراز کردها میهایی از این نوآوریشناسه

هاای مارور روش ویژه در کمک به تبیین آغاز دوران مدرن در ایاران اسا  اهمی  این پژوهش به  تجدد عموماً در جایگاه امری وارداتی دیده شده  و دس  دهند
ها بار شاش شناساه دلالا    یافتاهانادها مورداساتفاده قارار گرفتهها و استخراج شناسهژوهش و تحلیل مضمون در دو مرحله گردآوری نوآوریپمند ادبیاتنظام

دم از حیا  آن مار دهناد کاه درای نو با غلبه نسبی امور غیرمذهبی و گشایش در فضاهای عمومی و ارتباط با جهان نشان میها دوره صفوی را زمانهکنند  آنمی
 شدن فرد جایگاهی ویژه داشتند  های تازه، آشنایی با حقوقی جدید و مطرحها در نمایش حکوم ، ورودشان به عرصهنقش آن

 نوآوری، معماری، فضای شهری، اصفهان  دوره صفوی،ها: کلیدواژه

                                                 
 های آر بااها در معمااری و ضاااهای را ای هاا  ار دورو اا وی و تشبیاه ر ا ا تبیین نوآوریاین مقاله مستخرج از رسالهٔ دکتری نویسنده اول با عنوان  .1

المللی امام خمینی )ره( اس  که به راهنمایی نویسندگان دوم و سوم و مشاوره نویسنده چهارم ی دانشگاه بیندر رشتهٔ معمار زمار در هروپاهای مدرنیتٔ  همویژگی
 در حال انجام اس  
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 مقدمه

ای فرهنگی و هق( با مشخصاتی نظیر تغییر در ساختار سیاسی، دگرگونی1148-907دوره صفوی )
هاایی در حاوزه معمااری هماراه باوده اسا   شود و با نوآوریگسترش روابط خارجی شناخته می

رتاً باا کنناده باشاد  ضارووبایش متحولتواناد ک می نوآوری امر تازه و متفاوت باا قبال اسا  کاه
 2ین باشاد های پیشاتواند ترکیبی تازه از نموناهو می 1جای کهنگی همراه نیس جایگزینی تازگی به

عموماااً در فرآیناادی مسااتمر در طاای تاااریخ  رر داده و در هاار دوره معماااری  هااا در حااوزهنوآوری
 هایی متفاوت پدید آورده اس   ویژگی

یکا  عباس ویژه از زمان شاهگیری تعابیری نو از میراث گذشته بهدر معماری دوره صفوی شکل
و آن را با طرحی جدیاد گساترش داد  ایان شاهر باه  او پایتخ  را به اصفهان منتقل کرد 3آغاز شد 

بناابراین  4وسازهای آن بر سایر مناطق کشاور تایریر گذاشا  نمادی در معماری بدل شد و ساخ 
ویژه از زماان پایتخا  شادن باود و محادوده اصفهان نقطهٔ مشخصی در حوزه معماری صفوی باه

  شودهای این دوره محسوب میمناسبی برای بررسی نوآوری
تنهایی و در جایگااه ناه باه 5ها در معماری و فضاهای شهری اصافهاندر مقالهٔ حاضر نوآوری 

های دیگر وجوه آن مدنظر مثابه وجهی از زمانه و مرتبط با دگرگونیتغییری در حوزه معماری بلکه به
هایی ناساهاس  تا بتوان نمودی از تجدد را در دوره صفوی شناسایی کرد  این امار باا اساتفاده از ش

هایی فراگیرتر از حوزه معماری ها بر عبارتهای شناسایی نوآوریمثابه واسطهگیرد که بهصورت می
هاا نیاز در قاالبی دیگار شاکل توانند در دیگر حوزهدلال  دارند، مختص به این حوزه نیستند و می

های را در جایگااه شناساه هااهای گوناگون، آنها در حوزهگرفته باشند  پیگیری و یافتن نمود شناسه
ای کاه گرچاه در کناد، دورهدوره صفوی مطرح و باه معیااری بارای شاناخ  ایان دوره تبادیل می

تواند با یافتن نمود تجدد در هایش میها موردتوجه بوده اس  اما نگاه به آن از منظر نوآوریپژوهش

                                                 
1. Ferreiro et al., "Tradition and Innovation: Between Dynamics and Tensions", 534-535. 
2. Trapido, "How Novelty in Knowledge Earns Recognition: The Role of Consistent Identities", 1489. 

   یای در ه ا هیاهر، در «دوره صفویه»پوپ،    3
  تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند، ؛ هیلن 35 معماری هیاهر،زارعی،   4
به ساب  اهمیا  فضااهای شاهری در طارح معماری و شهر اس  که در بخش اخیر  وسازهای اصفهان در دو بخشها در ساخ   آنچه مدنظر اس  نوآوری 5

 گیرد ریزی شهر را در بر نمیمنظور تعیین محدوده پژوهشی مناس ، فقط شامل این فضاهاس  و دیگر مباح   ساختار و طرحجدید اصفهان و به
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ویژه در ایان   اهمیا  پاژوهش باههایی مغفول را آشکار کندتر بینجامد و جنبهآن به شناختی کامل
تیریر غارب صورت یک امر وارداتی دیده شده که صرفاً تح ها بهاس  که تجدد عمدتاً در پژوهش

 در ایران شکل گرفته اس  
هایی از تجادد را در ها وجاود ریشاهتوان از طریق آنای اس  که میاین پژوهش بیانگر مبانی 

« مدرنیتاه»ه بر اهمی  تاریخی، به ساب  تیریرگاذاری آنچاه ایران صفوی پی گرف ، امری که علاو
تواند بر باورها در خصوص آن و های گوناگون و از جمله حوزه معماری، میشود بر حوزهنامیده می

هایی از ها در حوزه عمل مؤرر باشد  لذا این مقاله باهدف دساتیابی باه شناساهگیریدرنتیجه موضع
 های زیر اس :  های حوزه معماری در پی پاسخ به پرسشدوره صفوی بر مبنای نوآوری

 ها در معماری و فضاهای شهری اصفهان دوره صفوی چه وجوه و مشخصاتی دارند؟نوآوری
های هاا را در جایگااه شناساهتوان آنتوان برشمرد و چگونه میهایی را میها چه شناسهبرای آن

 دوره صفوی مطرح کرد؟

 روش پژوهش 

در مرحلاهٔ نخسا ،  6های کیفای قارار دارد و در دسته پژوهش پژوهشی بنیادی اس  مقالهٔ حاضر
هاا در نوآوریدر چهار گام انجام و  7پژوهشمند ادبیاتها با مرور نظامگردآوری و سازماندهی داده

آوری گردید تاا فهرساتی سند علمی جمع 56وجوه مختلف معماری و فضاهای شهری اصفهان از 
 (  1ساس ادبیات موضوع به دس  آید )جدول ها بر ااز آن

های حاوزه معمااری در اینجاا ها  بر اساس آنچه در خصوص نوآوری در مقدمه آمد، نوآوری
ویژه پس از ظهور اسلام دوباره رونق یافته و ه  نکاتی ها و بهنکات کاملًا تازه، ه  آنچه پس از سده

  ا در بر داردکارگیری آنهاس  رکه تازگی در کمی  یا کیفی  به
 
 

                                                 
( در حاال انجاام اسا   و  در دو مرحلاه 2007گرفته از روش سندلوساکی و باروساو )ای اس  که با رویکرد فراترکی  کیفی بر  مقاله حاضر بخشی از رساله 6

 های دوره صفوی را مد نظر دارد نخس  آن که در اینجا ارائه شده اس ، اخذ شناسه
7. Systematic Literature Review. 



            135/ اصفهان یشهر یو فضاها یدر معمار یدوره صفو ینوآور یهاشناسه ؛یوسفی و دیگران

 

 )منبع: نگارندگان( پژوهشمند ادبیاتمرور نظامها با روش مرحله اول پژوهش: گردآوری و سازماندهی داده. 1جدول 

 شرح هاگام
تنظای  پارامترهااای 

 جستجو

 هااا در معماااری و فضاااهای شاهری اصاافهان دوره صاافوی؛ پااارامتر زمااان: باادون پاارامتر موضااوع: نوآوری

 های فارسی و انگلیسیتر زبان: زبانمحدودی ؛ پارام

 شناسایی آرار

 نامه / رساله، کتابنوع آرار: مقاله، پایان 

 :نحوه شناسایی آرار: با واژگان کلیدی مرتبط در مراحل 

های جساتجوی کتابخاناه ملای و جستجوی اولیه عمدتاً در سامانه -

 المللی امام خمینی)ره(کتابخانه دانشگاه بین

های داده علمی الکترونیکای داخلای و خاارجی یگاهجستجو در پا -

SID, Magiran, NoorMags, Google Scholar, 

ResearchGate, JSTOR پایگاه اطلاعات علمی ایران )گنج(  و 

 هاشده در جستجوی اولیه و پایگاهجستجو در منابع آرار شناسایی -

 

 غربال کردن آرار

 سااش پااژوهش معیارهااای ورود بااه پااژوهش: مطابقاا  بااا پر

ها و از اعتبار ساقط نشادن آنهاا در پایداری داده 8ها،به نوآوریباتوجه

های اهداف پاژوهش، ها از جنبههای دیگر و کیفی  پژوهشپژوهش

ها کااه در هااا و بیااان یافتااهآوری و تحلیاال دادهطاارح آن، روش جمااع

 اندلیس  کسپ نیز مطرحچک

  وایشانعنوان، چکیده و محتبه حذف آرار با توجه 

اساااااااااتخراج و 

 هابندی دادهپیکره

  بندی اولیه بر پایه سه وجه فرم، عملکرد و معنا در وجوه معماری و فضاهای شهری تقسی 

 هاهای مرتبط با نوآوریاستخراج داده 

 ها و تقسی  آنها به ده زیر بخشبندیتدقیق عنوان دسته 

  تار باه خردتار و ارائه موضوعی آنها از نکاات کلانصورت خلاصه و بندی نکات نوآورانه بهتدوین و فهرس

 های مختلف در قال  یک جدولای از پژوهششدههای ترکی اغل  در عبارت

 

                                                 
هایی با مفهاوم مشاابه ها و جملههای مترادف یا استفاده از عبارتواند با واژهتکارگیری واژه نوآوری همراه نیس  و میها الزاماً با بهبح  در خصوص نوآوری   8

 صورت گرفته باشد 
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 9ها اختصاص دارد که باا اساتفاده از تحلیال مضامونمرحله دوم پژوهش به استخراج و تبیین مضمون
حی  در اینجا ها هستند و ازاینداده هایی برای شناساییها عبارتمضمون ( 2صورت گرفته اس  )جدول 

ها از طریق کدگذاری و سپس یافتن نمودشان در دیگر های نوآوریبا استخراج شناسه اند شناسه نامیده شده
 های این دوره مطرح کرد توان آنها را در جایگاه شناسههای دوره صفوی میحوزه

 با روش تحلیل مضمون )منبع: نگارندگان( ها. مرحله دوم پژوهش: استخراج و تبیین مضمون2جدول 

 شرح هاگام

 کدگذاری
 مند های حاصل از مرور نظامشناسایی کدها با بررسی، مرور و تیمل در نوآوری

 MAXQDAافزار تحلیل داده پژوهش و با استفاده از نرمادبیات
شناسایی 

 هامضمون
 های مشابه با استفاده از بندی کدها با تحلیل و دستهگذاری مضمونشناسایی و نام

 MAXQDAافزار نرم

 هاتبیین مضمون

 های دوره ها و در جایگاه شناسههای حوزه معماری در زمانه آنسازی مضمونشفاف
شده از های حاصلها را نمود شناسهکه بتوان آنها صفوی با ارائه شواهد از دیگر حوزه

 های حوزه معماری دانس نوآوری
  های هنری، فرهنگی، فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوره زمینهمرور ادبیات در

ها و در نهای  استفاده از ها و کتابها / رسالهنامهها، پایانصفوی در تعداد فراوانی از مقاله
های داده علمی الکترونیکی داخلی و خارجی و نیز با آمده عمدتاً از پایگاهدس ارر به7510

ها بر اساس واژگان کلیدی مرتبط و شامل ای حاصل از این پایگاههپیگیری منابع پژوهش
 های فارسی و انگلیسی و نیز دربرگیرنده متون تاریخیتر و جدیدتر به زبانآرار قدیمی

ها در معماری و فضااهای هایری فهانیا  بررسی نوآوری ۀمروری بر پیشین-1

 هادوره هنوی و تدوین فیرست آ 

حوزه معماری دوره صفوی و معطوف به شهر اصفهان انجام شده کاه در برخای باه های فراوانی در پژوهش
دسا  خصاوص باه سند حاوی نکااتی دراین 56شده ها توجه شده اس   مطابق جستجوی انجامنوآوری

ها بر اساس ادبیات موضوع اختصاص آمد  ازآنجاکه بخش نخس  مقالهٔ حاضر به تدوین فهرس  نوآوری
گانه پیشینهٔ پژوهش خودداری و در ادامه ذکار نکاات مارتبط هماراه باا ناام مناابع انجاام دارد، از ذکر جدا

                                                 
9. Thematic Analysis. 

صورت خلاصه، هماه آنهاا ماورد اساتفاده قارار ها بهسب  ارائه تبیین مضمونارر در رساله انجام شده اس ، لیکن در این مقاله به 75استفاده از مطال  این   10
 اند نگرفته
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بندی نکرده و با اساتخراج ها را جمعهای پیشین آنیک از پژوهشها، هیچشود  باوجود توجه به نوآوریمی
ش تاازه اسا  ها به دوره صفوی نگاه نکرده اس   به دیگر سخن آنچاه در ایان پاژوهها، از منظر آنشناسه

یابی ای بارای ریشاهتواناد پایاههای آن اس  کاه میهایی برای دوره صفوی بر مبنای نوآوریحصول شناسه
« نقطاه ورود»مثابه قاجار و پهلوی باشد یعنی مقاطعی که عموماً از آنها به هایتجدد در ایران  پیش از دوره

ها در معماری و فضاهای شهری اصفهان دوره صفوی ریشود و این امر با اتکا به نوآونام برده می« مدرنیته»
 مثابه یکی از تجلیات زمانه صورت گرفته اس  تر و در نظر گرفتن معماری بهو با نگاهی وسیع

بندی اولیه بر پایهٔ سه وجه فرم، عملکارد و معناا ها ابتدا با یک تقسی که بح  شد تدوین نوآوریچنان
 تکمیل گردید   1و  با مرور ادبیات موضوع مطابق تصویر  در معماری و فضاهای شهری آغاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها در معماری و فضاهای شهری )منبع: نگارندگان(مختلف نوآوری وجوهبندی . نمودار تقسیم1تصویر 

 
آوری گردید و نامه / رساله و پانزده کتاب جمعمقاله، چهار پایان  37ها مطابق روش پژوهش از نوآوری

 ارائه شده اس    3ه آن در جدول خلاص
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 ها در معماری و فضاهای شهری اصفهان دوره صفوی. خلاصه نوآوری3جدول 
وجووووووه 

 هانوآوری
 نکات نوآورانه

A a1 01 به چاالش کشایدن گذشاته و نماایش  
 11برتری خود

و  وسااازهافاازایش تعااداد ساخ   ا02
 12سریع ساختن

a2 
 

امااون ای پیوسااته پیرگیری بدنااه  شااکل01
 13جهاننقش

  دقتااای تاااازه در تنظااای  هندسااای 02
 14جهاننقش

ها و عادم   آمیختگی ساختار با کاربری03
 15تسلط بر فضا

هااای جدیااد بدنااه و اجاازای   ویژگی04
 16هاپل

ها با بافا  شاهری و   انطباق طرح باغ05
 17هامتنوع بودن آن

ها بااا   افاازایش ارتباااط بصااری خانااه06
 18فضای عمومی

ها و ها باااا شاااکل  سااااخ  خاناااه07
 19های متنوعترکی 

 20ها  ساده شدن طرح08

کید بر نما فارغ از مقیااس و فضاای 09   تی
   21داخلی

تشاکیل  خاناه ونمای شهری دول   10
 22آن از بناهای متمایز

                                                 
11. Necipoglu, "Challenging the Past: Sinan and the Competitive Discourse of Early Modern Islamic Architecture". 

معماری  ،  یا تحول؛ نعیماهای معماریگستاو؛ فلامکی، ر ا ی معماری هیاهنی بک ؛ پیرنیا،«قاپوبری در کار عالیشیوه اجرای تزیینات کشته»  اصلانی،12
 هیاهر در دورو ه لامی.

؛  معمااری هیااهر ؛ زارعای،«عباس: شهرساازی سالطنتی اصافهانبیانش شااه»برینیاولی،؛ «یهای زندگها و صورتروای «: اصفهان نو»ساخ  »  اهری،13
  ؛«طنتی و حقانی  سیاسیای برای نمایش مراس  سلهای شاهی صفوی، صحنهباغ»عالمی، ؛ «ها و الگوهاهای دوره صفویه: گونهباغ»عالمی،

Babaie & Kafescioglu, "Istanbul, Isfahan, and Delhi: Imperial Designs and Urban Experiences in the Early Modern Era", in A 
Companion to Islamic Art and Architecture; Emami, "Coffeehouses, Urban Spaces, and the formation of a Public Sphere in 
Safavid Isfahan", Emami, Isfahan; Necipoglu,"Framing the Gaze in Ottoman, Safavid and Mughal Palaces". 

 هز رار تا ر ا. ؛ حبیبی،«های زندگیها و صورتروای «: اصفهان نو»ساخ  »  اهری، 14
 های معماری.گستاوفلامکی،   15
 ؛ «های تاریخی شهر اصفهانگیری پل خواجو بر اساس مطالعهٔ تطبیقی پلهای مؤرر در شکلم سن بررسی تداو»تربتی و پورنادری،   مروج16

Luschey, "The Pul-I Khwaju in Isfahan: A Combination of Bridge, Dam and Water Art"  
 « ها و الگوهاهای دوره صفویه: گونهباغ»؛ عالمی، م ظا باغ پور،جیحانی و رضایی  17
 های معماری.گستاومکی، فلا  18
 های معماری.گستاوفلامکی،   19
  ر ا ی معماری هیاهنی بک پیرنیا،(؛ ۲ه ا و معماری ه لامی ) بلر و بلوم،  20
 ؛ تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند،هیلن  .21
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  نمااایش شااکوه بیروناای در مساااجد 11
 23جهاننقش

  24هادر کار دار  ظهور تالار ستون12

a3 
 

  ظهور تصااویر گلگشا  در نقاوش 02 25ها در بدنهٔ شهریکارگیری آرایه  به01
 26معماری و بدنهٔ شهری

 28ای مقرنس  فقدان نقش سازه04   27ها، رونق و تنوعشان  اهمی  آرایه03
  استفاده فراوان از کاشی و کاربردهاای 05

 29جدید آن
 30های گچی جدید  ابداع آرایه06
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Babaie, "Building on the Past: The Shaping of Safavid Architecture 1501-76", in Hunt for Paradise  

 « عباس: شهرسازی سلطنتی اصفهانبینش شاه»؛ برینیولی،هایشها  ار و کاخ   بابایی، 22
  تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند،هیلن   23
هاای دوره صافویه: باغ»؛ عاالمی، هلگوهای معماری تالارهای راهار ا وی در ر ا هاا  ار بازر ا ی و تحلیل دهی،؛ سههایشها  ار و کاخ بابایی،  24

های جساتاری در ریشاه» آور،مجتهدزاده و ناام؛ «ای برای نمایش مراس  سلطنتی و حقانی  سیاسیهای شاهی صفوی، صحنهباغ»عالمی، ؛ «ها و الگوهاگونه
   یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی، نعیما؛ «پیدایش تالار در معماری عصر صفوی

ر ا ای معمااری  بک ؛ پیرنیا،«عباس: شهرسازی سلطنتی اصفهانبینش شاه»؛ برینیولی،«های زندگیها و صورتروای «: اصفهان نو»ساخ  »  اهری، 25
 « ای برای نمایش مراس  سلطنتی و حقانی  سیاسیهای شاهی صفوی، صحنهباغ»؛ عالمی، هیاهنی

دارابای و مازیاار، لاری ؛«های دوره صافویهشناسی مضامین نقاوش انساانی کاشایگونه»رضاسلطانی و شاطری،  (؛۲ه ا و معماری ه لامی )لر و بلوم،   ب26
 « جایگاه تفریح و تفرج در کالبد و حیات شهری اصفهان عباسی»

، در «هاا در معمااری ایارانهاا و مفهومصفوی، دگرگونی برای ماندگاری ارزش های معمارانهنوآوری»؛ فلامکی، معماری هیاهر زارعی، ها  ار؛  استیرلن، 27
، در «معمااری ایاران در دوره صافویان»براند، ؛ هیلن،  یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی؛ نعیمامقالات ک گاو تاریخ معماری و ر ا ازی هیاهرمجموع 

  تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(
 « سازی در آرار معماری ایرانرنسهنر مق»  انصاری،  28
 ؛ تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، «معماری ایران در دوره صفویان»براند، ؛ هیلن،  یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامینعیما  29

Babaie," Safavid Architecture", in The Safavid World  
؛ نجفیان، اقبالی و حمزوی، تاریخ ه ا هیاهر در دورو ه لامی نژاد،؛ مکی معماری هیاهر ؛ زارعی،«قاپوبری در کار عالیشیوه اجرای تزیینات کشته»اصلانی،  30

 « های گچی در معماری دوره صفویهبری با سایر آرایهمطالعهٔ تطبیقی شیوه اجرایی آرایهٔ گچی کشته»
مطالعهٔ تطبیقی شیوه اجرایی آرایاهٔ گچای »؛ نجفیان، اقبالی و حمزوی، دورو ه لامی تاریخ ه ا هیاهر در نژاد،مکیآمودهای هیاهنی؛   بزرگمهری و خدادادی،  31

  یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی.؛ نعیما، «های گچی در معماری دوره صفویهبری با سایر آرایهکشته
 ،  یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی.؛ نعیما معماری هیاهر   زارعی، 32
 آمودهای هیاهنی.هری و خدادادی،   بزرگم 33
کید با نقوش هبدهعیهای نقوش ه لیمی کاریبار ی نوآوریآزاد،   الیاسی  34 ؛ هایلن تااریخ ه اا هیااهر در دورو ه الامی ناژاد،؛ مکیکاری عصا ا وی با تأ
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 42خواجو
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ویژه جهان باه  ساخ  چهارباغ و نقش01
 44برای حضور مردم

کارگیری فضااای شااهری باارای   بااه02
 45تفریح و تعاملاتِ گاه نو

                                                                                                                   
 تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(.، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند،

،  ایا تحاول ؛ نعیمااتااریخ ه اا هیااهر در دورو ه الامی نژاد،مکی ؛«های دوره صفویهشناسی مضامین نقوش انسانی کاشیگونه»ی،   رضاسلطانی و شاطر35
 معماری هیاهر در دورو ه لامی.

کید با نقوش هبدهعیهای نقوش ه لیمی کاریبار ی نوآوریآزاد،  الیاسی  36   کاری عصا ا وی با تأ
زهرعای، معمااری  ؛«های دوره صافویهشناسی مضامین نقوش انسانی کاشیگونه»رضاسلطانی و شاطری، ر ه اهای کاربادی هیاهر؛ گل و ماغ د  بختیاری،  37

 « های صفوی و الحاقات قاجاریهای کارشناسی ترکی  بصری و مضمونی گل و مرغ بر دیوارنگارهگونه» ؛ سواری و شیخی، هیاهر
 تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(.، در «معماری ایران در دوره صفویان»اند،بر؛ هیلن معماری هیاهر زارعی،  38
تااریخ ، در «معماری ایاران در دوره صافویان»؛ هیلن براند،،  یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامینعیما؛  یای در ه ا هیاهر، در «دوره صفویه»  پوپ،  39

 هیاهر )دورو ا ویار(.
  قاپوعالی ؛ گالدیری،یاهنیر ا ی معماری ه بک پیرنیا،  40
 « قاپوی اصفهانرسانی و چرخهٔ آب در کار عالیمعرفی ساختار آب»نژاد، اصفهانی و قاسمی الهی، شجاعی؛ روح هایشها  ار و کاخ بابایی،  41
 « بازخوانی مهندسی پل خواجو» کرمی، امیر شاه   42
 « بازخوانی مهندسی پل خواجو» کرمی،    امیر شاه 43
خیابان چهارباغ اصفهان، »؛ اهری، «جهانی در شعر، نقاشی و معماری عصر صفوی با رویکرد تطبیقی هنری رماکهای لذت اینبازتاب جلوه»اسماعیلی،  44

ها و فویه: گونههای دوره صباغ»عالمی،  ؛ معماری هیاهر ؛ زارعی،«های زندگیها و صورتروای «: اصفهان نو»ساخ  » اهری،؛ «مفهومی نو از فضای شهری
 ؛   یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی ؛ نعیما،«جایگاه تفریح و تفرج در کالبد و حیات شهری اصفهان عباسی»دارابی و مازیار، ؛ لاری «الگوها

Emami, "Coffeehouses, Urban Spaces, and the formation of a Public Sphere in Safavid Isfahan"; Emami, Isfahan; 
Necipoglu,"Framing the Gaze in Ottoman, Safavid and Mughal Palaces"; Zand Vosoudhi, Social Sustainability and Public Life 
in Iranian Squares.   

خیابان چهارباغ اصفهان، »ری،اه؛ «جهانی در شعر، نقاشی و معماری عصر صفوی با رویکرد تطبیقی هنری رماکهای لذت اینبازتاب جلوه»اسماعیلی،  45
 ؛ «های زندگیها و صورتروای «: اصفهان نو»ساخ  »اهری،؛ «مفهومی نو از فضای شهری

Emami, "Coffeehouses, Urban Spaces, and the formation of a Public Sphere in Safavid Isfahan"; Emami, Isfahan. 



            141/ اصفهان یشهر یو فضاها یدر معمار یدوره صفو ینوآور یهاشناسه ؛یوسفی و دیگران

 

ها برای ارتباط با ماردم و ین  برگزاری آی03
 46نمایش پادشاهی

بخشی به مردم با اساتفاده از   وحدت04
 47فضاهای شهری

  گسااااترش اسااااتفاده تفریحاااای از 05
 48جهان در ش نقش

  تماشااای چهارباااغ توسااط زنااان و 06
 49استفاده ویژه هفتگی

  ساخ  محل نگهاداری حیواناات در 07
 50چهارباغ

مثابااه فضااای ههااا ب  اسااتفاده از پل08
 51شهری
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 54شهری

هاا سابقه در ساخ  کار  فعالی  بی12
 55در ترکی  با باغ

                                                 
ای بارای نماایش مراسا  سالطنتی و حقانیا  های شااهی صافوی، صاحنهباغ»؛ عالمی، «و از فضای شهریخیابان چهارباغ اصفهان، مفهومی ن»اهری،   46

  ؛«سیاسی
Babaie & Kafescioglu, "Istanbul, Isfahan, and Delhi: Imperial Designs and Urban Experiences in the Early Modern Era", in A 
Companion to Islamic Art and Architecture; Necipoglu,"Framing the Gaze in Ottoman, Safavid and Mughal Palaces"; Rizvi, 
The Safavid Dynastic Shrine. 

های شهری در دوران صفویان شهر، جشن، خاطره تیملی در نسب  فضاها و جشن»؛ اهری،«خیابان چهارباغ اصفهان، مفهومی نو از فضای شهری»اهری،  47
 « و قاجاریان

 ؛«های زندگیها و صورتروای «: اصفهان نو»ساخ  »هری،ا  48
 Emami, "Coffeehouses, Urban Spaces, and the formation of a Public Sphere in Safavid Isfahan"; Necipoglu,"Framing the Gaze 
in Ottoman, Safavid and Mughal Palaces". 

 ؛ «از فضای شهری خیابان چهارباغ اصفهان، مفهومی نو»اهری،  49
Emami," Coffeehouses, Urban Spaces, and the formation of a Public Sphere in Safavid Isfahan"  
50. Emami, Isfahan  

؛ «زنادگی هایهاا و صاورتروای «: اصافهان ناو»سااخ  »اهری، ؛«جهانایران و جهان اسلام از نگاه اصفهان در شهر موزه نقش»زاده شیرازی،الله آی   51
 یا تحاول معمااری هیااهر در دورو  ؛نعیما،«خان( وردیاللهترجمان فضایی تسامح قدرت در اصفهان عصرصفوی )مطالعهٔ موردی: پل»حنایی، دیبا و عابدینی،

 ؛ تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند، ؛ هیلنه لامی
Luschey,"The Pul-I Khwaju in Isfahan: A Combination of Bridge, Dam and Water Art"  

ای بارای نماایش مراسا  سالطنتی و حقانیا  هاای شااهی صافوی، صاحنهباغ»؛ عالمی، «های زندگیها و صورتروای «: اصفهان نو»ساخ  »اهری،  52
  ،  یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی؛ نعیما«سیاسی

، در «معماری ایران در دوره صافویان»براند،؛ هیلن ،  یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی؛ نعیماهای معماریگستاوفلامکی،  ؛معماری هیاهر   زارعی، 53
 تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(.

 ؛ «های زندگیها و صورتروای «: اصفهان نو»ساخ  »  اهری، 54
 Babaie & Kafescioglu, "Istanbul, Isfahan, and Delhi: Imperial Designs and Urban Experiences in the Early Modern Era" in A 
Companion to Islamic Art and Architecture; Emami, "Coffeehouses, Urban Spaces, and the formation of a Public Sphere in 
Safavid Isfahan". 
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 تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(.، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند، ؛ هیلنیاهر در دورو ه لامی یا تحول معماری ه نعیما، ؛  معماری هیاهر   زارعی،55
 هایش.ها  ار و کاخ بابایی،  56
 (.۲ه ا و معماری ه لامی )بلر و بلوم،   57
  Babaie, “Safavid Architecture”, in The Safavid World؛ تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند،  هیلن  58
   یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی نعیما،  59
 ؛ تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند، ؛ هیلن یا تحول معماری هیاهر در دورو ه لامی ؛ نعیما، معماری هیاهر   زارعی، 60

Babaie, "Safavid Architecture", in The Safavid World  
  تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند،  ؛ هیلنهایشها  ار و کاخ بابایی،  61
 ؛ «ی اصفهانعباس: شهرسازی سلطنتبینش شاه»؛ برینیولی،«جهانایران و جهان اسلام از نگاه اصفهان در شهر موزه نقش»شیرازی، زاده اللهآی   62

Zandieh, Transformation of Urban Landscape Architecture in Iran  
 هایش.ها  ار و کاخ   بابایی، 63
 ؛ های معماریگستاوفلامکی،   64

Emami, Isfahan  
 هایش.ها  ار و کاخ بابایی،  65
تحلیلی از تعامال فرهناگ و کالباد شاهر »؛ حبی ،  یای در ه ا هیاهر ، در«دوره صفویه»؛ پوپ،«عباس: شهرسازی سلطنتی اصفهانبینش شاه»برینیولی،  66

جایگاه تفریح و تفرج در کالباد و حیاات شاهری »دارابی و مازیار،؛ لاری «ها و الگوهاهای دوره صفویه: گونهباغ»؛ عالمی، «صفویه( -)نمونهٔ موردی: اصفهان
 تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(.، در «ویانمعماری ایران در دوره صف»براند، هیلن  ؛«اصفهان عباسی

 « های تاریخی شهر اصفهانگیری پل خواجو بر اساس مطالعهٔ تطبیقی پلهای مؤرر در شکلبررسی تداوم سن »تربتی و پورنادری، مروج   67
مقالات ک گااو تااریخ معمااری و مجموعا در  «هاا در معمااری ایارانهاا و مفهومهای معمارانه صفوی، دگرگونی برای ماندگاری ارزشنوآوری»فلامکی،   68

 های معماری.گستاو؛ فلامکی، ر ا ازی هیاهر
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 هایش.ها  ار و کاخ بابایی،  70
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هاا در معمااری و فضااهای شاهری اصافهان دوره صافوی از نکته مارتبط باا نوآوری 76ترتی  اینبه
هاا در وجاه اسا  بیشاترین تعاداد نوآوریکه در جدول مشاخص دس  آمد  چنانهای پیشین به پژوهش

 عملکردی و فضایی صورت گرفته اس  

هااا در زااوعه معماااری و های نوآوریهای پااژوهشا فساات رفا هناسااهیافتااه-2

 هاها در دیگر زوعهپیگیری آ 

 بندیها اساتخراج و باملاحظاه کادها و دساتهکد از نوآوری 64توان ها میها و تیمل در آنبا مرور نوآوری
توان شش مضمون یا همان شناسه را شناسایی و با عنااوین حکوما  جدیاد و نماایش آن موارد مشابه، می

تشاخص تناوع و تلفیاق، جهاانی، توجهات اینشد رمبتنی بر یکپارچگی و حضور مردم، مطرح شدن فرد، 
گاذاری کارد  مهای جدیاد ناگرایی و مردم، تفریح، تعامل و ورود به عرصاهسوی برونگشایش و تغییری به

بندی حضور دارناد  همچناین برخی کدها با بیش از یک شناسه مرتبط بوده و درنتیجه در بیش از یک دسته
کادها و  کنندهمشاخص 4اناد  جادول بندی فرعای نیاز ایجااد کردهبرخی کدها به همراه ها  یاک دساته

 اس   1ها در تصویر بندی آنها با ارجاع به دستههای حاصل از نوآوریشناسه
 
 

                                                 
  های معماریگستاو فلامکی،؛ هایشها  ار و کاخ  بابایی، 82
 ؛ باباایی،«مدرساه چهاربااغ -های مدارس عصر صفویه اصفهان، نمونه موردی: مسجدتحلیل مضامین و کارکردهای کتیبه»  آقاداودی و زکریایی کرمانی،  83

 هایش.خها  ار و کا
 هایش.ها  ار و کاخ بابایی،   84
 ؛تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(، در «معماری ایران در دوره صفویان»براند،   هیلن 85

 Babaie,"Building on the Past: The Shaping of Safavid Architecture 1501-76", in Hunt for Paradise  
 ؛ «نگاری دوره صفویمثابه هنرمند در کتیبهه معمار بهتجلی بصری جایگا»ذوالفقارزاده و یوسفی،   86

Babaie, "Chasing after the Muhandis: Visual Articulations of the Architect and Architectural Historiography", in Affect, 
Emotion, and Subjectivity in Early Modern Muslim Empires. 
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 ها )منبع: نگارندگان(ها با کدها و شناسه. ارتباط متقابل نوآوری4جدول 
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اقتدار و  یشارتباط با مردم و نما یبرا یعموم یه از فضاهااستفاد     *     
 یپادشاه ی ماه

     *     
به مردم از جمله  یبخشوحدت یبرا یشهر یفضاها یریکارگبه

 یو باستان یمذهب هاییینآ یبا برگزار

         * 
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المنفعه، )عام یرمذهبیغ یدر ساخ  بناها سابقهیب ی فعال

 ها(بازارها، کار
 جهانیینا یهالذت یمرتبط با برخ یرونق فضاها یا ایجاد     *     

       * *  
کید  تمانساخ یرونیبر نما و جلوه ب تی

توجه فراوان 
 به ظاهر
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 یدر بدنة شهر هایهآرا یریکارگبه   *       
 ساختن یعو سر یادز *         
 هاطرح ساختمان یسادگ  *        
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 سازییرهچپ یسادگ    *      
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 یشهر یفضا ۀتازه در هندس یتدق  *        
 آن یرامونو پ یشهر یفضا یدگیتندره   *   *   *  
 مثابه باغبه یابانو خ یدانم یطراح  *      *  



            147/ اصفهان یشهر یو فضاها یدر معمار یدوره صفو ینوآور یهاشناسه ؛یوسفی و دیگران

 

و  یعموم یمثابه فضاها بهاستفاده از باغ   *       
 یحیتفر

 یژهوبه یشهر یمثابه فضاها بهپل یریکارگبه     *     
 مردم یحو تفرحضور  یبرا

 هادر کالبد پل یتازگ  *  *      

     *     
و تعامل  یحتفر یبرا یدجد یفضاها یریگشکل

 یشهر یدجد هاییمردم و سرگرم

 یاز نهادها یزمتما یگسترش تعاملات اجتماع     *     
 یو قلمرو خصوص یدولت

 *         
 یدر فضاها یزمتما یشهر ۀتجرب گیریشکل
در ۀ ملاحظ بر حواس مخاط  یمبتن یشهر

 یگاهجا
مخاط  

 آرار
 

 *         
وسع  و  رغ یفضا عل یانسان یاستوجه به مق

 یادارتفاع ز
 ها و فضاها با مردمساختمان یانوجود ارتباط م  *     *   
 یشهر یعدم تسلط کالبد بر فضا  *        
 ییفضا یزماندهکردن مخاط  با سا یردرگ         * 
 یشهر ۀو بدن یگلگش  در نقوش معمار یرظهور تصاو   *       

ها در معماری و فضاهای شهری اصافهان دوره توان برای نوآوریترتی  شش شناسهٔ یادشده را میاینبه
ون زماناه هاای گونااگتوانند میاان حوزههای فراگیرند و میمثابه عبارتهایی که بهصفوی احراز کرد، شناسه

ها در دیگار ای از پیگیاری نماود شناساهها را به یکدیگر پیوند دهناد  در اداماه خلاصاهمشترک باشند و آن
 های دوره صفوی تبیین کرد مثابه شناسهها را بهشود تا به این طریق بتوان جایگاه آنها ارائه میحوزه

 دمحکومت جدید و نمایش آن مبتنی بر یکپارچگی و حضور مر  -1-2
هایی در معمای و فضاهای شهری اصفهان صفوی ظهور کردند که مرتبط با در معر  دید قرار نوآوری

شیعی آن بودند، نمایشی که در آن  –دادن و نمایش حکومتی متفاوت با قبل از حی  ماهی  متمرکز و ایرانی 
ناه و بااغ از حوماه باه درون، خابه شاهر و انتقاال دول مردم نیز نقشی پررنگ داشتند  ایجاد تمرکز باتوجه

جهاان(، گساترش فضااهای عماومی و برگازاری نمادپردازی تمرکز در بناهای پیرامون میدان اصالی )نقش
بودن، نماایش برتاری ها و گاه با حضور شاه و نمایش پادشاهی مبتنی بار دردساترسهای جمعی در آنآیین

میادان بارای مثاال خ  آرار جدید کنار آرار قدیمی نسب  به گذشته با ایجاد شرایط مقایسه برای مردم با سا
اصطلاح شهر قدی  برابار شاهر جدیاد  هانامهدر تاریختعبیری سب  شد که به  جهان برابر میدان عتیقنقش

ویژه به سب  تالار آن و مرتبط خانه با نمای شهری آن، شکوه درگاهش بهجلوه نمایشی دول  87شکل گیرد،

                                                 
87. Necipoglu, "Challenging the Past: Sinan and the Competitive Discourse of Early Modern Islamic Architecture", 177. 
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برگازاری  های تشاریفات،شادن از میادان، تعادد و بزرگای ساالنای میادان و دیدهبا برگزاری مراس ، تماش
مرات  آیینی و کالبادی و نماایش شاکوه بیرونای در های تالار دار با رعای  سلسلهضیاف  درباری در کار

اند  جهان نمودهای نمایشی حکوم  جدید در معماری و فضاهای شاهری اصافهان صافویمساجد نقش
های فنی مانند سیست  پمپاژ آب یا قرارگیاری جارز بااربر روی ای اس  که نوآوریاندازهنبه بهاهمی  این ج

هاای یادشاده خاناه اسا  و نوآوریمنظور افزایش جلوه نمایشی درگاه دول قاپو نیز بهطاق زیرین در عالی
 اند  خود مطرح نیستند و از دید پنهانخودیبه

شد، یک ویژگی مه  حکوم  صفوی بود  صفویان که با یش داده میواسطهٔ معماری نماتمرکزی که به
تادریج از پیشاینهٔ صاوفیانه خاود ها به حکوم  رسیده بودناد، بهاستفاده از تصوف، تشیع و کمک قزلباش

ساز یافتند و ها را نیروهایی مشکلگیری از تشیع بودند و قزلباشفاصله گرفتند، در پی تثبی  قدرتشان با بهره
ای را تعارضات سران قزلباش با یکدیگر و با شاه تغییر ساختار قبیله 88ها داشتند در به حاشیه راندن آنسعی 

دانس  که برخلاف ساابق اختیاار اماور در دسا  شااه باشاد و عباس یک  ضروری میدر پی داش ؛ شاه
اتی مانند سپردن برخای داری از دول  و شاه دهد؛ به این منظور اقدامای جای خود را به طرفتعص  قبیله

رروت و گارفتن تر، تضعیف قدرت نخبگان قبایل با امتیازبخشی به اکثری  فاقد قبایل به رهبران سطح پایین
ها و سپردنشان به غلامان خاصه صورت گرفا ، قشاری کاه از اسایران بازماناده از برخی قبایل از قزلباش

داد تاا در دائمای و وفاادار باه شااه را شاکل مای طهماس  به وجود آمد و هسته ارتشیهای شاهلشکرکشی
تدریج در سطوح بالای تشکیلات صفوی حضور ها برخورد کند؛ غلامان بهها با آنصورت سرکشی قزلباش

هاا در حمایا  از هنار و معمااری نیاز نقشای پررناگ داشاتند  حضاور غلاماان گارایش باه آن 89یافتند 
دیگر کارد؛ ازساویدوره صافوی وجاود داشا  را تقویا  می سالاری که بنا بر شواهد تااریخی درشایسته

  90سالاری قرار داش  ها به معنای افزایش قدرت وزیر بود که در رأس دیوانتضعیف قزلباش
هاای مختلاف تقویا  ایرانی بودن و شیعه بودن در ایجاد یکپارچگی اهمیتی ویاژه داشاتند و باه روش

هاای باساتانی در اری و فضااهای شاهری شاامل برگازاری آیینشدند  ارجاعات به ایران باستان در معممی
از دیگر نمودهاای عماده چناین ارجااعی در های رایج در آن دوره بود  فضاهای شهری و رونق مجدد آرایه

های انگیازه شود، جایی که میان پادشاهان ایاران باساتان و شااهان صافوی از جنباهسیاس  دیده می حوزه

                                                 
دول  صفویه و بازپیکربندی جامعهٔ ایاران؛ تحاول و »؛ اکبری و سینائی، «های گوناگون: ایرانتصوف در سرزمین» هلمعارف بزرگ ه لامی،دهیاة  اسفندیار،  88

  30، 28، «میراث نهادی
  78-62، هیاهر عصا ا وی؛ سیوری، «ق(1038-996بزرگ )عباس های آن در عصر شاهتحلیل استراتژی نظامی ایران و مؤلفه»فر، آقاجری و مشفقی  89
  181 -180، 89، هیاهر عصا ا ویسیوری،   90
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نیاز باا برگازاری مراسا  شیعه باودن  91های حکمران نزدیکی وجود داش  گیحکمرانی، مشروعی  و ویژ
های مارتبط باا ماذه  و ها و نمادپردازیها، ساخ  حسینیهمذهبی در فضاهای شهری، گسترش زیارتگاه

حال تشیع در دوره صفوی جایگااهی رابا  نداشا   در بااین شد پیونددهندهٔ تشیع با حکوم  تقوی  می
کارد؛ اماا هاا ترغیا  میسن  را به دشامنی باا آنه  رسمی کشور شد  منش صفویان اهلابتدا تشیع مذ

تر شد و دیگر باتعص  به مواضع شیعه تکیه نداشتند و این امر تا کاهش تدریج رفتارشان با غیرشیعیان نرمبه
عباس شاهحال پس از بااین 92عباس یک  پیش رف  اهمی  مقام صدارت )ریاس  روحانیون( در زمان شاه

 ای پرقدرت بدل شد  یک  و در اواخر دوره صفوی با افزایش نفوذ روحانیون در حکوم ، تشیع به مؤلفه
گویی در شد؛ قصهقصه ابزار دیگری برای ترویج ایرانی بودن و شیعه بودن در دوره صفوی محسوب می

ای که ر سرگرم کردن، بر مبنای مقرریگو علاوه بها( برخوردار شد و قصهخانهاین دوره از مکانی راب  )قهوه
پرداخ ، در پی تبلیغ و تثبی  مبانی ایدئولوژیک حکوم  بود؛ از طریق قصاه مفهاوم وطان نیاز دول  می

کارگیری وسایع مفهومی که با باه 93شد،مثابه کشوری با هوی  مستقل و یکپارچهٔ سیاسی به مردم القا میبه
ها رو به تثبی  داش  و ناظر بر کشاوری نامهتاریخها و سفرنامه دولتی،های هایی مانند شعر، نامهدر نوشته

با تشخص ویژه بود، تشخصی که از جمله در زبان فارسی که در این دوره زبان رایج نوشاتاری دولا  باود، 
گیری مفهاوم بخشی به مردم با شکلتلذا تلاش صفویان در ایجاد قدرت متمرکز و وحد 94یاف  نمود می

مثابه کشوری با هویتی متمایز و واحد نزد مردم و دیگر کشورها و نیز با امکانی نسابی بارای ساطوح ن بهایرا
بیشتر در امور گوناگون همراه بود  آنچه در این  تر و بدون نسب  خویشاوندی با حاکمان برای مشارک پایین

شایعی در  -وما  ایرانای دوره مدنظر قرار داشا  نماایش یکپاارچگی باود و در آن ناه فقاط نماایش حک
زمان نمایش حکوما  و نماایش ها بلکه استفاده از شهر و فضاهای عمومی و ه های درباری کارضیاف 

 زد  حضور مردم مطرح بود، حضوری که نمایشی متفاوت با قبل را رق  می
 شدن فردمطرح -2-2

ا نشان از آغااز تغییاری مها  ها شکل گرف  امها در معماری صفوی که گرچه در آرایهیکی از نوآوری
های حاوی نام معمااران قرارگیری کتیبهنگاری این دوره و مرتبط با نام معماران بود  داش ، تحولی در کتیبه

ها شامل ویژه در سردر ورودی، همراهی نامشان با نام شاهان و حامیان حکومتی بناها و نیز محتوای کتیبهبه
                                                 

  74-73، «عصر صفوی )مبانی تکوین دگرباره امر سیاسی( نگاریکیفی  بازنمایی اندیشهٔ ایرانشهری در سن  تاریخ»پناه،  زاده و رضائینک: حسینی  91
  12-10، «در فرهنگ و شعر صفوی« ایرانی»و « ایران»مرزبان، ملک ؛ فقیه 90، هیاهر عصا ا وی  سیوری،  92
  152-49، های م ثور عصا ا وی در تکوین هویت ملی و مذهبیکارکادهای قص شعرباف،   علیزاده  93
ملاک ؛ فقیاه 21، «های فارسی و ترکای از یکادیگر در دوره صافویگیری واژگانی زبانزبان و جامعه: تحلیل اجتماعی قر »دم و دیگران، اق نک: علیزاده  94

  27-8، «در دوره صفویه و رابطهٔ آن با هوی  ملی« ایران»بازآفرینی مفهوم »؛ گودرزی، 18-17، «در فرهنگ و شعر صفوی« ایرانی»و « ایران»»مرزبان، 
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و نیز ظهاور ناوع جدیادی از « عملِ »جای استفاده صرف از واژه متداول بهتنوع در نحوه نام بردن از معمار 
دهنده ارج گذاشاتن باه مقاام و منزلا  معماار اسا ، تغییراتای باود کاه صفات برای معمااران کاه نشاان

ظهور نام معمار و تمجید از او در ورودی بنا یا به دیگر سخن نمای اصلی، جایی  95خصوص رر داد دراین
کید اسا ، هماراه باا ناام حامیاان حکاومتی بیاانگر تغییاری در جایگااه فارد و که در دوره  صفوی موردتی

 شدن اوس   مطرح
های نوظهوری ها و در نقاشی نیز نمود داش   برخی آرار ادبی شیوهچنین تغییری در آرار ادبی، سفرنامه

ها ا فضاهای شهری و ساختمانشدت بدادند که بهای را در ادبیات شکل میاز تجربهٔ شهری بودند و عرصه
درگیر بود؛ اصفهان در این آرار، شهری شلوغ با بازارهای جهانی، فضاهای عمومی وسایع و سااکنان متناوع 

های مثابه نشانهتوان این آرار را صرفاً بازتابی از شهر دانس ؛ بلکه باید بهحال نمیشده اس ؛ باایندادهنشان
نتیجهٔ زیس  در محیط شهری تعبیر کرد؛ گرچه مرجع شاهری یکساان گیری فه  جدیدی از خود در شکل

ها، احساساات و افکاار بیان تجرباه 96کرد بود، اما هر روای  موضوعی فردی با ذهنیتی متفاوت را بیان می
گیری یک آگاهی جدید نسب  به خود شکلو نیز  97های شخصینامهها و زندگیخود به دیگران در سفرنامه

گاه،برای نقاشان  دیگر نمودهای ایان امار بودناد  ظهاور ناام معماار هماراه 98در قال  مفهوم تصویر خودآ
بر پدیدارشدن  هاهای یادشده در دیگر حوزهتمجیدات و نام حامیان حکومتی در نمای اصلی همراه با نمونه

باه اوسا   فه  جدیدی از خود و واجد جایگاهی متفاوت از قبل دلال  دارد که در آن فرد و آنچه منتسا 
ها از دربار تاا جهاان غیرماادی و یعنی نام، ذهنی ، تجربه و زندگی او و نه لزوماً آنچه متعلق به دیگر حوزه

شادن دارد  بناابراین تغییار در جایگااه فارد و های عرفانی اس ،  واجد اهمی  اس  و ارزش مطرحاندیشه
شده یاا مقباول نباوده تر توجهی به آن نمیشمثابه کسی که از حقوقی برخوردار اس  که پیشدن او بهمطرح

های مختلف بروزیافته و با معماری و فضاهای شاهری و ای اس  که در دوره صفوی در حوزهاس ، شناسه
 تنیده اس   ها نیز دره های آندگرگونی

 جهانیرشد توجهات این -3-2
جهاانی در جهاات اینها در معماری و فضاهای شهری اصفهان ساب  مطارح شادن توبرخی نوآوری

جهان با کاربری عمده تجااری شوند  نقش فضای خالی نقشجایگاه یک ویژگی مشخصه دوره صفوی می
                                                 

  116-114، «نگاری دوره صفویمثابه هنرمند در کتیبهتجلی بصری جایگاه معمار به»ذوالفقارزاده و یوسفی،    95
96. Emami, "Discursive Images and Urban Itineraries: Literary Form and City Experience in Early Modern Iran", 154-181. 
97. Babayan, "The Topography of Travel in Early Modern Persianate Landscapes"; Rizvi, Affect, Emotion, and Subjectivity in 
Early Modern Muslim Empires, 7,9. 

گاه در عصر صفوی )نمونهٔ مطالعاتی: آرار صادقی »  نک: مهرابی و سلطانی،  98  « بیگ کتابدار(نقاشی خودآ
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سابقه در حیطاهٔ معمااری غیرماذهبی جای مسجد جامع، فعالی  بیمثابه کانون اصلی طراحی میدان بهبه
و  99شاد،ایان دوره در معمااری ایاران می تعبیری سب  تماایزها( که به المنفعه، بازارها و کار)بناهای عام

 اند جهانیگسترش بازارها نمودهای رشد توجهات این
های دوره صفوی نیز نمودهایی آشکار دارد  صفویان گرچاه علاوه بر این، ویژگی یادشده در دیگر حوزه

انی نگارش عرفا 101اما آغاز حکومتشان با افول تصوف همراه شاد، 100از یک طریق  صوفی نشئ  گرفتند،
های تجارت از جلوهجهانی قوت یاف  که در مقابل توجهات این و 102تدریج از رونق پیشین فاصله گرف به

تر ایران و جهان از دوره صفوی آغااز شاد کاه باا گساترش رواباط تجااری و توساعهٔ آن بود  ارتباط گسترده
یک  شکل گرفا ؛ او عباس شاهویژه در دوره رشد اقتصادی صفویان به 103ای همراه بود مسیرهای فرامنطقه

به سب  حضور  فارس، ایران  را صاح  یک عرصهٔ دریایی جدید کرد وبا گسترش نفوذش در ساحل خلیج
رقیبش یعنی عثمانیان در مسیرهای تجاری قدیمی، مسیر جدیدی از طریق گیلان و دریای خزر را جایگزین 

عباس تسااهل شاه همچنین 105صادرات رواج داشتند  های هنری نیز برای تولید ودر زمان او کارگاه 104کرد 
ها برد، از جمله در خصوص ارامنهٔ جلفای نوی اصفهان که او از آنمذهبی را برای اهداف تجاری به کار می

رویکرد او به مساائل اقتصاادی ترکیا  گرف   ویژه برای مبادلات اقتصادی با کشورهای اروپایی بهره میبه
ای از جملاه برای کنترل مستقی  بر نیروهای تولیاد و توزیاع باا اقادامات گساترده یک تمایل سنتی سلطنتی

کرد؛ این های کشور را مهار میهای تجاری جدید بود که سرمایهسراهای متعدد و کشف راهساخ  کاروان
ذا لا 106ها از حی  وسع ، انسجام و هماهنگی بودند های سنتی اما متفاوت با آنابتکارات مبتنی بر روش

رونق تجارت در دوره صفوی و توسعهٔ ارتباط تجاری باا جهاان، بخاش مهمای از شناساهٔ رشاد توجهاات 
یک  به آن توجه داشته و تبادلات ناشی از آن با حضور تاجرانی از دیگر عباس ویژه شاهجهانی اس  که بهاین

 ده اس  های تازه بر اصفهان مؤرر بوکشورها، ورود کالاهای جدید و ایجاد کاربری
جهاانی های اینصفوی با ایجاد یا رونق فضاهای مرتبط با برخی لاذت جهانی دورهتوجهات این رشد

                                                 
 تاریخ هیاهر )دورو ا ویار(.، در «صفویانمعماری ایران در دوره »براند، هیلن   99

  25-7، هیاهر عصا ا ویتوان آغازگر حرک  صفویان در رسیدن به قدرت دانس ، نک: سیوری، اردبیلی را می الدینصفی  شیخ  100
 « های گوناگون: ایرانتصوف در سرزمین» هلمعارف بزرگ ه لامی،دهیاة  اسفندیار،  101
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ها ترکیا  کارد، خانه، قهوه و تنباکو را با دیگر محرکها نیز همراه بود  ظهور قهوهها و میخانهخانهنظیر قهوه
ل  در دسترس بودناد و گااه مانناد تریااک سهوویژه در مناطق شهری بههایی که بر اساس شواهد بهمحرک

مصرف مواد مخدر و در این دوره  107شدند تر در زندگی روزمرهٔ طبقات مختلف ادغام میصورت گستردهبه
کیدی بر گسترش جنبه 108فحشا رایج بودند، های غیرمذهبی دوره صافوی رونق چنین اموری در اصفهان تی

گرایی ساوی طبیعا ی معماری و پرکار بودن آنها و حرک  بههاهمچنین غلبه نقوش گیاهی در آرایهاس    
جهانی باا ظهاور به واقعی  و عشق اینجهانی اس  که باتوجهدر نقوش، نمود دیگری از رشد توجهات این

ها و شهر مبتنی بر مناظر و عناصر کالبدی واقعی در ادبیاات ایان دوره توصیف ساختمانو نیز مکت  وقوع 
جهانی در حوزه نقاشی نیز مطرح بود و در ادامهٔ تمایل باه ربا  گرایی و توجهات اینعواق 109مطابق  دارد 

 یاف  گرفته بود، توسعه میواقعی  که پیش از دوره صفوی شکل
همچنین در معماری و فضاهای شهری اصفهان صفوی ظاهر اهمیتی ویژه داش   گرچه زیاد و ساریع 

کیاد بار توجهی به ظاهر نمید، اما این امر به ک های معماری این دوره بوساختن از مشخصه انجامیاد و تی
کارگیری ها، توجه به رنگ و بهویژه مقابل سازه بنا، استفاده گسترده، تنوع و ابداع در آنها بهنما، اهمی  آرایه

و ها ها در بدنهٔ شهری بر اهمی  ویژه ظاهر دلال  داشتند  ایان در حاالی اسا  کاه طارح سااختمانآرایه
کیاد نمیهای ساازهها ساده بودند، باوجود برخی نوآوریسازیچپیره شاد و ای بار نماایش عناصار فنای تی

رناگ کاری با اساتفاده وسایع از کاشای هف ها مانند کاشیو یا در برخی کیفی  110ها،کاهشی در دوام بنا
کید بر ظاهر در حجای معرق رر میبه وزه معماری همراه با چناین داد، اما ظاهر همچنان پراهمی  بود  تی

کردناد، بار افازایش که اهاداف تجااری را دنباال می 111قالی، منسوجات و سفالدر تولیداتی نظیر  تیکیدی
جهانی در دوره صفوی دلال  دارد، اهمیتی که گاه با افول کیفیا  اهمی  ظاهر در پی افزایش توجهات این

 شد همراه می
 تشخص تنوع و تلفیق -4-2

ها در حوزه معماری صفوی برخی بیانگر این بودند که ویژگی تنوع و تلفیق در این دوره وآوریدر میان ن 

                                                 
107. Matthee, The Pursuit of Pleasure, 293, 295. 
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ای که در جایگاه یک مشخصه، این دوره را از پایش از آن جادا و ممتااز کارده گونهشخصیتی دیگر یافته، به
هاا و آرایاش باغ خاناه و طارحاس   تنوع شکلی بناهای پیرامون میدان اصلی شهر، تنوع در بناهاای دول 

تعبیری تنوع عناصر سازنده بافا  هایی با شکل و ترکی  متفاوت و به ها، بازارهای گوناگون، خانهدرونی آن
ها، نمودهاای تناوع در هماراه تناوع در آرایاه 112شهر که امری نو در تاریخ شهرهای ایران پس از اسلام بود،

وجه به مردم و حضاور و تفریحشاان یاا باه دیگار شوند  تمعماری و فضاهای شهری این دوره محسوب می
ها همراه نمایش اقتدار و ماهی  حکوم  در فضاهای عمومی، برگزاری جهانی آنسخن زندگی روزمره این

هر دو مراس  باستانی و مذهبی در این فضاها و تلفیق مسجد و مدرسه در یک بناا نیاز نمودهاای تلفیاق در 
 اند حوزه معماری این دوره

های سابک 113اصافهان،های دوره صفوی نیز وجاود داشا ، در جمعیا  شاهری در دیگر حوزهتنوع 
و حضور فقهای شایعه،  -هرچند نه به رونق گذشته  -و در فضای فکری، جایی که در کنار تصوف  114ادبی

به تعبیری در جامعه این دوره مقدساات و منکارات کرد  در خصوص تلفیق، حوزه فلسفی اصفهان رشد می
های های دیرینه و ضرورتهای شرعی، عادتگاه دول  به محدودی بهآمیخته بود و با وجود توجه گاهدره 

طوری که مقامات صفوی به سب  درآمد مالیااتی حاصال از اماوری نظیار اقتصادی غلبه نسبی داشتند، به
از نقاش درباار ی کردناد و حتای در مناابع تااریخپوشی میها چش فحشا و استعمال دخانیات بعضاً از آن

جهاانی شناساهٔ جهاانی / آناینتلفیاق  115 شاده اسا بردهها ناممثابه الگوی مردم در رواج برخی آسی به
 جهانی را به همراه داش  توجهی در دوره صفوی بود، تلفیقی که غلبهٔ نسبی توجهات اینقابل

 گراییسوی برونگشایش و تغییری به -5-2
ی و فضاهای شهری اصفهان صفوی بروز یاف  که بر تغییاری در فضااهای هایی نیز در معمارنوآوری

گرای پیشین دلال  داش ، تغییری که توجه معاصران را نیز جل  کرده و از جمله در عموماً محدود و درون
وسازهای جدید در مقابل تنگی عباس یک  به وسع ، طراوت و روشنی در ساخ ای از دوره شاهنامهتاریخ

هاا ویژه بااز باودن آنوسع  فضاهای عمومی و به 116هوا در بازارها و میدان قدی  اشاره شده اس   و تیرگی

                                                 
  162، های معماریگستاو  فلامکی،  112
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in A Companion to Islamic Art and Architecture. 
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تنیدگی فضای مثابه فضای شهری، دره ها بهکارگیری پلمثابه فضای عمومی، بهها بهواسطهٔ استفاده از باغبه
چهاربااغ و افازایش وساع   انداز وسایعشهری و پیرامون آن و وسع  بیشتر فضای شهری، همراه با چش 

های اطراف، چراغانی و امکان استفاده شبانه و نیز استفاده کارگیری دیوارهای مشبک برای باغبصری آن با به
تر ساختن، احداث مغازه در مجاورت میدان و خیاباان، تر و رفیعاختصاصی زنان از فضای شهری، عریض

توجاه بیشاتر باه قرارگیاری فضااهای کااربردی در ارتفااع،  ها با عرصهٔ بیرونای وارتباط بصری بیشتر خانه
گرای پیشاین نمودهای گشایش در معماری و فضاهای شهری، فاصله گرفتن نسبی از فضاهای عموماً درون

 گرایی اس    سوی برونو حرک  به
ق ویژه با اروپا، حضور جهاانگردان، روناهمچنین تحولات دوره صفوی نظیر تقوی  ارتباط سیاسی به

ها و گسااترش خاناههاا، تیسایس قهوهساراها، برگازاری آیینهاا و کاروانخبررساانی، گساترش شاهرها، راه
گرایای الگاوی ها تغییری در نظام ارتباطی ایجاد کرد که با توسعهٔ ارتباطات انسانی و افازایش برونزیارتگاه

را ورای جهاان اسالام زیار نظار  تشدید روابط با جهاندر حوزه تجارت نیز صفویان  117ارتباطی همراه بود 
توان واجد اقتصادی باز دانس ؛ بر اساس شواهد تاریخی، ایاران کشاوری و ایران را در این دوره میداشتند 

تسااهل ماذهبی دوره  118داد وآماد و دادوساتد مایهاا اجاازه  رف آزاد و باز بود و به سااکنانش و خارجی
داد، در افزایش حضور زنان در مذاه  گوناگون آزادی مذهبی میعباس یک  نیز علاوه بر آنکه به پیروان شاه

بنابراین گشاایش عالاوه بار حاوزه معمااری در دیگار  119یاف  ها نیز نمود میفضاهای شهری و پوشش آن
 عباس یک  نمود داشته اس  ویژه در دوره شاهها نیز بهحوزه

 
یح، تعامل و ورود به عرصه -6-2  های جدیدمردم، تفر
هاا شادند و نوآوریویژه برای حضور مردم طراحی مین دوره فضاهای شهری و بناهای عمومی بهدر ای

صورت اندیشیده شده، هندسی و واجد کالبد، فضا و عملکردهای تاازه در فضاهای شهری با ساخ  آنها به
ردم باود، میادان و ویژه وابسته به حضور ماها بهها و چایخانهخانههمراه با ساخ  بناهایی جدید نظیر قهوه

مثابه فضای شهری استفاده ها بهمثابه فضای عمومی و از پلها بهشدند، از باغمثابه باغ طراحی میخیابان به
خاناه های شهری و فضاهای تفریحی از خیابان، باغ و پل تا قهوهشد  فراوانی، تنوع و گاه تازگی سرگرمیمی
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ها و نیز ظهور تصاویر گلگش  در نقوش معمااری و مایش آنو میخانه و حتی محل نگهداری حیوانات و ن
های فنی نظیر آنچه در که گاه نوآوریدهند، تاحدیبدنه شهری اهمی  تفریح و فضای تفریحی را نشان می

 پل خواجو انجام شد نیز همراه با ایجاد یک فضای تفریحی بوده اس   
ها، تر در مساجد، بازارها، حمامتعاملات که پیش تر شد همچنین در این دوره فضای تعامل نیز گسترده

هاا کاه باا شد، در این دوره علاوه بار آنها در فضایی محدودتر و اغل  سرپوشیده انجام میگذرها و میدان
ها توسعه نیز یافته بود، در فضاهایی وسایع و عمومااً گسترش بازارها و بناهای وابسته به آن و رونق زیارتگاه

در سطح شهر و با غلبهٔ جنبهٔ تفریحی صاورت  120تنیدهٔ فضای شهری، معماری و باغای دره هباز با بخش
هایی برای گردش، برگزاری مراس  و تعامل اقشار ها مکانخانهها و قهوهجهان، چهارباغ، پلگرف   نقشمی

از نهادهای دولتی  تعامل اجتماعی متمایزوجود آوردند   همراه بود، به 121مختلف که گاه با گفتگوی سیاسی
رشد و تبادل کالا میاان کشاورها ها گسترده شد، نهادی که در ارتباطات روبهخانهو قلمرو خصوصی با قهوه

توان آن را که می های اجتماعیمثابه کانون تبلیغات سیاسی و مخالف با عملکردی دوگانه به 122پدیدار شد،
بل که در فضاهایی گوناگون و ذیل کااربری اصالی برخلاف ق تعامل 123 صورت اولیهٔ حوزه عمومی دانس 

فضایی دیگر و مختص باه خاود یافا  کاه در آن اخباار و خانه با قهوهگرف ، در این دوره ها صورت میآن
  شدنداطلاعات مبادله می

توسعهٔ فضاهای عمومی مقارن با رواج شعر و نقاشی میان ماردم باود  دوره صافوی باه ساب  خاروج 
در ایان دوره  124ار دربار و نخبگان و رواج میاان ماردم نقطاه عطاف ادبیاات ایاران اسا  ادبیات از انحص

ها نوشاته خاناهجای محافل نخبگاان یاا درباار بارای مخاطباان در قهوهای از آرار ادبی بهمجموعهٔ گسترده
حیا  تعاداد  که با نقد آرار نیز همراه بود  در دوره صفوی که پربارترین دوره ادبیات فارسی از 125شدند،می

ها خاناههای خصوصی و عمومی نظیر قهوهشود، گفتگوهای انتقادی نیز در مکانآرار انتقادی محسوب می
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اندازه شاعر و تحلیال آن این ای به رواج داش ؛ همهٔ این آرار و گفتگوها بر پایهٔ دانش نبود، اما در هیچ دوره
گرچه پس از تسالط مغاولان و پایاان خلافا  در خصوص نقاشی نیز  126مسئله عام اجتماعی نبوده اس  

عباسیان، حرم  دینی آن برای دربار مطرح نبود و نقاشی مستقل از متن ظهور کرده بود، اما این هنر تا دوره 
صفوی همچنان انحصاری باقی ماند؛ در این دوره جایگاه نقاشی مستقل از متن تثبی  و عللی مانند کاهش 

خانه و ارائه نقاشی در آن سب  شاد ایان هنار از دش با مذه  و ظهور قهوهحرم  نقاشی در جامعه با پیون
از  -ای خاص باود تر متعلق به طبقهورود مردم به آنچه پیش 127انحصار دربار خارج شود و عمومی  یابد 

تادریج شناسهٔ مهمی در دوره صفوی اسا  کاه سالیقهٔ عماومی را به –های حکومتی تا ادبیات و نقاشی باغ
 داد از عرصهٔ خصوصی توسعه میخارج 

گیری مثاباه مخاطا  آراار باود  شاکلها بههای جدید ملاحظهٔ آنجنبهٔ دیگری از ورود مردم به عرصه
توجاه باه مقیااس انساانی و ارتبااط  تجربهٔ شهری متمایز در فضاهای شهری مبتنی بار حاواس مخاطا ،

اد، عدم تسالط کالباد بار فضاا و درگیرکاردن رغ  وسع  و ارتفاع زیها و فضاها با مخاط  علیساختمان
مخاط  با سازماندهی فضایی بیانگر اهمی  او و ادراکش در معماری و فضاهای شهری اسا   توجاه باه 

گاه برای ارزیابی، در شعر این دوره نیز مطارح باود   128نقش مخاط  در فه  شعر و نیاز شعر به مخاطِ  آ
صافوی وجاود دارد و در آن روش کاار، هادف طراحای، همچنین شرحی که در برخای آراار نقاشای دوره 

اند، برقراری ارتباط با مخاط  و درگیرکردن او با ارار را باه هماراه داشاته دهنده و نقاش معرفی شدهسفارش
لذا توجه به مخاط  ارر هنری منحصر به حوزه معماری نبوده و در شعر و نقاشی نیز نمود داشاته  129اس  
 اس  
 

 گیرینتیجه

توان گف  نوآوری در معماری و فضاهای شهری اصفهان دوره صافوی در سخ پرسش اول پژوهش میدر پا
نشاان داده شاده  3بندی به ده وجه فرعی در جادول گرفته و مشخصات آن با تقسی سه وجه اصلی صورت

یز نمود ها نانجامد که در دیگر حوزهها به احراز شش شناسه میاس   در پاسخ پرسش دوم، بررسی نوآوری
دهند معماری در جایگاه وجهی از زمانه با دیگر وجوه هماهنگ بوده و باا ها  عصاری را دارند و نشان می
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  152، 146، «تبریزی(کاشانی و صائ   کلی آملی،های طال  بر غزلانتقادی در سبک هندی )باتکیه -گفتمان ادبی »  طهماسبی،  128
گاه در عصر صفوی )ن»مهرابی و سلطانی،   129   10، «بیگ کتابدار( مونهٔ مطالعاتی: آرار صادقینقاشی خودآ
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 اند که گرچه در طی بیش از دو سده روندی کاملًا رابا  نداشا  و در ابتادا و انتهاا باا غلباهٔ دادهشکل می
دهناد ا مقارن با آغااز دوران مادرن نشاان میای نو رهای آن ظهور زمانهمذهبی بیشتر همراه بود، اما شناسه

ای صاورت واساطهٔ یکپاارچگیای طاولانی دارد، در ایان دوره به(: نمایش حکوم  کاه ساابقه2)تصویر 
معنای ایجاد حکومتی متمرکز ناظر بر کشوری باا هویا  مشاخص نیسا ، بلکاه باا پذیرد که فقط به می

هاای جمعای در آن ی عماومی و شاهری و برگازاری آیینیابد و به همین سب  فضاهاحضور مردم معنا می
کند که با نوعی تساهل همراه اس  و اهمی  دارد  چنین نمایش شهری بر نگاهی متفاوت با قبل دلال  می

اند و حضورشان واجد اهمی  اس   استفاده بیشتر از فضاهای شاهری، امکاان ورود باه در آن مردم مطرح
حق تفریح و تعامل در فضاهای وسیع، بااز و مخاتص ایان امار در شاهر  های حکومتی، برخورداری ازباغ

کناد و باا هایی تازه وارد و با حقوقی جدید آشانا میهمراه با عمومی  یافتن شعر و نقاشی، مردم را به عرصه
تر وجود نداشته یا مقبول نباوده مطرح شدن فرد در جایگاهی جدید و برخوردار از حقوق و اهمیتی که پیش

شود  نقد ادبی و گفتگوهای سیاسی در تعاملات نیز هموارکنندهٔ مسیر حضور بیشتر مردم در همراه می اس 
اجتماع و پرسشگری اس   قائل شدن سه  بیشتری برای مردم در جامعه تحولی اس  که از سااختاری باا 

ویژه متعلاق ساختار باهشود  این های بیشتر ناشی میکنندهٔ امکان حضور و مشارک رواداری بیشتر و فراه 
تر، ای و امتیازبخشی به ساطوح پاایینیک  اس  که با تساهل مذهبی، تغییر ساختار قبیلهعباس به دوره شاه

ونس  و بر پایاهٔ شایساتگی و وفااداری باه شااه سالاری و امکان دستیابی به مقام فارغ از اصلتقوی  دیوان
سیاسی و تجاری با جهانی رو باه گساترش، هماراه باا شکل گرف   گشایش در فضاهای عمومی و ارتباط 

جهانی را که با افول تصوف اماری پررناگ در دوره صافوی کاهش تعص  مذهبی در دوره او، توجهات این
بود تشدید، و تنوع و تلفیق این دوره را با غلبهٔ امور غیرمذهبی همراه کرد  این پژوهش باا انتخااب موضاعی 

وی آغازگر مسیری اس  که در ادامه تبیین آغاز دوران مدرن در ایران را مدنظر قرار تازه برای نگاه به دوره صف
کنناده امکاان توانناد فراه های آتی با انتخاب مواضع دیگار بارای نگااه باه دوره صافوی میدارد  پژوهش

 تر از این دوره باشند شناختی جامع
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 )منبع: نگارندگان( حوزه معماریها در وآوریصفوی مبتنی بر ن ههای دور . شناسه2 یرتصو 

 فیرست منابع
 عباس بزرگهای آن در عصر شاهتحلیل استراتژی نظامی ایران و مؤلفه»فر  آقاجری، سید هاش  و ابراهی  مشفقی

   24 -1(: 1389)تابستان  4، ش  1مشالعات تاریخ ضاه گی «  ق(1038-996) 
های مادارس عصار صافویه تحلیل مضاامین و کارکردهاای کتیباه»ایی کرمانی  الدین و ایمان زکری، محیآقا داودی

 -191(: 1396)تابساتان  26، ش  13 مشالعاات ه اا ه الامی«  مدرسه چهارباغ -اصفهان، نمونه موردی: مسجد
166   

ttps://doi.org/20.1001.1.1735708.1396.13.26.8.6h 
 35، ش  24هثاا «  جهاانایاران و جهاان اسالام از نگااه اصافهان در شاهر ماوزه نقش»زاده شیرازی، باقر  اللهآی 

(1382 :)3-22  
، ش  25نگاری نگای و تاریختاریخ«  فطرت بازتاب زندگی اجتماعی زنان عصر صفوی در سفینه»احمدی، نزه   

   24-6(: 1394)پاییز و زمستان  16
https://doi.org/10.22051/hph.2016.2413 

جهانی در شعر، نقاشی و معماری عصار صافوی باا رویکارد تطبیقای های لذت اینبازتاب جلوه»اسماعیلی، مراد  
   70-36(: 1399)پاییز و زمستان  4، ش  2هی هدبی ت ررهای بینپژوهش«  هنری رماک

  1377ترجمهٔ جمشید ارجمند  تهران: فرزان،  ها  ار، تصویا ب شت.استیرلن،  هانری  

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.1735708.1396.13.26.8.6
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.1735708.1396.13.26.8.6
https://doi.org/10.22051/hph.2016.2413
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، زیار نظار کااظ  دهئاةهلمعارف بزرگ ه لامیدر «  های گوناگون: ایرانتصوف در سرزمین»اسفندیار، محمودرضا  
  1387المارف بزرگ اسلامی، ایرةبجنوردی  تهران: مرکز د موسوی

  130-123(: 1385) 3، ش  2گلستار ه ا «  قاپوبری در کار عالیشیوه اجرای تزیینات کشته»اصلانی، حسام  
نامٔ  علاو  پژوهش«  دول  صفویه و بازپیکربندی جامعهٔ ایران؛ تحول و میراث نهادی»اکبری، سارا و وحید سینائی  

    7-46(: 1401ر )شهریو 3ش   ،17  یا ی
https://doi.org/10.22034/ipsa.2022.458 

کید با نقاوش هبادهعی )های نقوش ه لیمی کاریبار ی نوآوریالیاسی آزاد، فتانه   مشالعأ  کاری عصا ا وی با تأ
ارشد  اصفهان: دانشکده حفاظ  و مرم ، دانشگاه هنر هٔ کارشناسینام  پایانهلل (موردی: مساجد هما  و ریخ لشف

  1396اصفهان، 
  94-81(: 1385) 4، ش  2گلستار ه ا «  بازخوانی مهندسی پل خواجو»امیر شاه کرمی، سید عبدالعظی   

  27-14(: 1360)فروردین  1، ش  1ها موزو«  سازی در آرار معماری ایرانهنر مقرنس»انصاری، جمال  
   59-48(: 1385) 3، ش  2گلستار ه ا «  خیابان چهارباغ اصفهان، مفهومی نو از فضای شهری»اهری، زهرا  
«  های شاهری در دوران صافویان و قاجاریاانشهر، جشن، خاطره تیملی در نساب  فضااها و جشان»اهری، زهرا  
   16-5(: 1390)مهر  3، ش  3معماری و ر ا ازی  -ه اهای زیبا 

20.1001.1.22286020.1390.3.47.1.7 /https://doi.org 
 26، ش  ه الامیمشالعاات را ا هیاهنی«  های زنادگیهاا و صاورتروای «: اصفهان ناو»ساخ  »اهری، زهرا  

  38-27(: 1395)زمستان 
ترجماهٔ مصاطفی هایش: کشوردهری، تشیع و معماری بز  در آغاز دورهر هیاهر مدرر. ها  ار و کاخ، سوسن  بابایی

  1398امیری  تهران: فرهنگ جاوید، 
ناماهٔ پایان گل و ماغ در ه اهاای کااربادی هیااهر )عصاا اا وی متاأدا تاا دورو قاجاار آغاازین(.بختیاری، فریبا  

  1390مدرس، هنر و معماری، دانشگاه تربی  ارشد  تهران: دانشکدهکارشناسی
(: 1385) 3، ش  2گلستار ه ا ترجمهٔ داود طبایی  «  عباس: شهرسازی سلطنتی اصفهانبینش شاه»برینیولی، ژان  

60-71  
  1392  تهران: سروش پایا، ر ا ی و مامت(آمودهای هیاهنی )ر ادت، آ یببزرگمهری، زهره، و آناهیتا خدادادی  

  1381ترجمهٔ یعقوب آژند  تهران: سم : فرهنگستان هنر،  (.۲ه ا و معماری ه لامی )شیلا و بلوم، جاناتان  بلر، 
ها و دلایل گرایش اعتیاد باه ماواد مخادر در جامعاه عصار صافوی از دیادگاه زمینه»و محسن رستمی   بیاتی، هادی

   18-1(: 1403) 19ش   ،16پزرکی  تاریخ « شاعران
https://doi.org/10.22037/mhj.v16i.40950 

https://doi.org/10.22034/ipsa.2022.458
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22286020.1390.3.47.1.7
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22286020.1390.3.47.1.7
https://doi.org/10.22037/mhj.v16i.40950
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 یای در ه ا هیااهر، هز دورهر پایش هز تااریخ تاا زاده شیرازی  در اللهترجمهٔ باقر آی «  دوره صفویه»آپ   پوپ، آرتر 
  تهاران: شارک  انتشاارات علمای و فرهنگای، 1417-1363 /3 آپ  پوپ و فیلایس اکارمن، ، ویراستاران آرترهماوز

1387  
  1387  تهران: سروش دانش، ر ا ی معماری هیاهنی بکپیرنیا، محمدکری   

  1383  ترجمهٔ حمید ارباب شیرانی  تهران: نیلوفر،   انامٔ  تاورنی باتیس   تاورنیه، ژان 
جد  تهران: بنیاد موقوفات دکتر محماود افشاار، کوشش غلامرضا طباطبایی م  بههلص وی روض جنابدی، میرزابیگ  

1378  
پژوهشاگاه    تهاران:گیایم ظا باغ،  یا تحول، نقش ر ای و هاول راکلپور  حمیدرضا و مری  رضایی جیحانی،

  1396فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ کاشان: دانشگاه کاشان، 
 4، ش  3هویات را ا  « صفویه( -ردی: اصفهان تحلیلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر )نمونهٔ مو»حبی ، فرشته  
  94-83(: 1388)بهار و تابستان 

  تهاران: دانشاگاه هز رار تا ر ا، تحلیلی تاریخی هز م  و  ر ا و  یمای کالبدی آر، ت کاا و تاأثاحبیبی، محسن  
  1397تهران، 
نگاری عصار صافوی ی در سن  تاریخکیفی  بازنمایی اندیشهٔ ایرانشهر»زاده، محمدعلی و امیر رضائی پناه  حسینی

  79-51(: 1395)مهر  13، ش  7نام  هیاهر بعد هز ه لا  تاریخ«  )مبانی تکوین دگرباره امر سیاسی(
ترجمان فضایی تسامح قدرت در اصفهان عصر صفوی )مطالعهٔ موردی: »حنایی، غزاله، داراب دیبا و حامد عابدینی  

  32-21(: 1400)مرداد  98  ، ش18 باغ نظا«  خان(وردیپل الله
 2020.246983.4655bagh./10.22034https://doi.org/ 

  1370الدین شفا  تهران: شرک  انتشارات علمی و فرهنگی،   ترجمهٔ شعاع  انامٔ  پیتاو دلاوهل دلاواله، پیترو  
 هثاا«  نگاری دوره صافویمثابه هنرمناد در کتیباهتجلی بصری جایگاه معمار به»حسن و نگار یوسفی  ذوالفقارزاده، 

   101 -120(: 1403)بهار  1، ش  45
  1369  تهران: انتشارات نگاه، تاریخ هجتماعی هیاهرراوندی، مرتضی  

نگاری ا  ه اا   «های دوره صافویهشناسی مضاامین نقاوش انساانی کاشایگونه»رضاسلطانی، زهرا و میترا شاطری  
   138 -155(: 1402)شهریور  25، ش  10ه لامی 

https://doi.org/10.22077/nia.2023.5446.1623 
رساانی و چرخاهٔ آب در کاار معرفای سااختار آب»نژاد  اصافهانی و ساعید قاسامیه، علی شجاعی روح الهی، اله

   230-207(: 1403)فروردین  1، ش  16 ر ا یمشالعات با تار«  قاپوی اصفهانعالی
  1388 ،ی  تهران: جام160-7(، انی)دوره صفو رانیا خیآژند  در تار عقوبیترجمه   «انیدوره صفو»ه  ر   مر،یرو

https://doi.org/10.22034/bagh.2020.246983.4655
https://doi.org/10.22077/nia.2023.5446.1623
https://doi.org/10.22077/nia.2023.5446.1623
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تهران: سم ؛ همدان: دانشگاه بوعلی ساینا،  )هز عصا ا وی تا عصا حاضا(. معماری هیاهرزارعی، محمدابراهی   
1396   

هاای هاای کارشناسی ترکی  بصری و مضامونی گال و مارغ بار دیوارنگارهگونه»سواری، محمد و علیرضا شیخی  
  128-115(: 1400)پاییز و زمستان  2، ش  5ه اهای ا اعی ه لامی «  صفوی و الحاقات قاجاری

 5.2.8jic./10.52547https://doi.org/ 
ناماهٔ پایان بازر ا ای و تحلیال هلگوهاای معمااری تالارهاای رااهار اا وی در را ا هاا  ار.سه دهی، یاسار  

  1395عماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ارشد  اصفهان: دانشکده مکارشناسی
  1389  ترجمهٔ کامبیز عزیزی  تهران: نشر مرکز، هیاهر عصا ا ویسیوری، راجر  

  1372  ترجمهٔ اقبال یغمایی  تهران: توس،   انامٔ  راردرشاردن، ژان  
«  جهاان اصافهاندر میادان نقشمقیاس انسانی »نویی و فرهنگ مظفر  قلعه شهابی نژاد، علی، رضا ابویی، محمود

   17-1(: 1393)پاییز و زمستان  8، ش  4مامت و معماری هیاهر 
 93.4.8.8.120.1001.1.23453850.13/https://doi.org 

عباس عباسی و مضامین اجتماعی عصر شااه های رضایکه صورت»سمیه، شهاب شهیدانی و مینا فضائلی   شیخی،
   118 -88(: 1402)دی  2، ش  5 نامٔ  تمدر هیاهنیپژوهش«  اول صفوی

jic.2024.21849.1230/0310.221/https://doi.org 
گیری ورودی های فکری عصر صفوی در شاکلبازشناسی نقش و تیریر جریان»نس   طبسی، محسن و فهیمه فاضل

   81 -90(: 1391)پاییز  3، ش  17 معماری و ر ا ازی -ه اهای زیبا«  مساجد مکت  اصفهان
jfaup.2012.30376/10.22059/https://doi.org 

های طال  آملای،کلی  کاشاانی و صاائ  بر غزلانتقادی در سبک هندی )باتکیه -گفتمان ادبی »طهماسبی، فرهاد  
  162 -143 (:1397)دی  34ش   ،9ر ا ی های نقد هدبی و  بکپژوهش«  تبریزی(

(: 1385) 3، ش  2گلساتار ه اا ترجمهٔ محسن جاوری  «  و الگوها هاهای دوره صفویه: گونهباغ»عالمی، مهوش  
72-91  

ترجماهٔ ماری  «  ای برای نمایش مراس  سلطنتی و حقانی  سیاسایهای شاهی صفوی، صحنهباغ»عالمی، مهوش  
  68 -47(: 1387) 2، ش  4گلستار ه ا پور و حمیدرضا جیحانی  رضایی
زباان و جامعاه: تحلیال »زاده و اباراهی  زال  ی اکباری، محمادعلی موسایاقدم، محمدباقر، محماد حریارعلیزاده 

 2، ش  7 ر ا ی هجتمااعیزبار « های فارسی و ترکی از یکدیگر در دوره صفویگیری واژگانی زباناجتماعی قر 
  25-13(: 1403)شهریور 

 2024.69155.1616il./10.30473.org/https://doi 

https://doi.org/10.52547/jic.5.2.8
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23453850.1393.4.8.8.1
https://doi.org/20.1001.1.23453850.1393.4.8.8.1
https://doi.org/20.1001.1.23453850.1393.4.8.8.1
https://doi.org/10.22103/jic.2024.21849.1230
https://doi.org/10.22103/jic.2024.21849.1230
https://doi.org/10.22059/jfaup.2012.30376
https://doi.org/10.22059/jfaup.2012.30376
https://doi.org/10.30473/il.2024.69155.1616
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  رساالهٔ دکتاری  های م ثور عصا ا وی در تکوین هویت ملی و مذهبیکارکادهای قص شعرباف، مهرداد   علیزاده
  1399انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد: دانشکده ادبیات و علوم

 2، ش  51تااریخ و ضاه ا  «  تذکره نصارآبادی صفویه از منظرحیات اجتماعی دوره »مقدم، بدرالسادات  علیزاده 
   151-135(: 1398)پاییز و زمستان 

jhc.v51i2.28078/10.22067/https://doi.org 
  1395 تهران: سخن،  اد  ال عشه مجازی: مکتب و طاز وه ودت در رعا ضار ی قار دهمفتوحی، محمود  

نقش تعادل پویا در شهرسازی اسالامی ایرانای »الله نبوی  فرشید نیک، فرزانه، رضا افهمی، مجتبی انصاری و لطف
   40-30(: 1394)مهر  3، ش  5ج ار نقش « عصر صفوی

20.1001.1.23224991.1394.5.3.4.9/oi.orghttps://d 
 2،  ش  8ر ا ای مشالعاات هیاهر«  در فرهناگ و شاعر صافوی« ایرانای»و « ایاران»»فقیه ملک مرزبان، نسارین  

   33-1(: 1403)تابستان 
هاا در معمااری هاا و مفهومهای معمارانه صفوی، دگرگونی برای مانادگاری ارزشنوآوری»فلامکی، محمد منصور  

فرهنگای   تهران: ساازمان میراث404-399 /2، مقالات ک گاو تاریخ معماری و ر ا ازی هیاهرمجموع در «  ایران
  1374کشور، 

  1389  تهران: نشر فضا، های معماریگستاوفلامکی، محمد منصور  
  1362باستانی ایران،  عاملی  تهران: سازمان ملی حفاظ  آرارترجمهٔ عبدالله جبلقاپو. عالیگالدیری، اوژینو  
 29ش   ،8مشالعاات ملای «  در دوره صفویه و رابطهٔ آن با هوی  ملای« ایران»بازآفرینی مفهوم »گودرزی، حسین  

  30-3(: 1386)فروردین 
هاای پژوهش«  جایگاه تفریح و تفرج در کالبد و حیات شهری اصافهان عباسای»دارابی، زین  و امیر مازیار  لاری 

   408-383(: 1401)مهر  33، ش  12  ی هیاهرر ابا تار
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Abstract 

Historical films and television series are among the most effective tools for representing the past and shaping public perceptions of 

history. The present study aims to examine the manner in which the relations between Mollā Ṣadrā and the people of power are 

represented in the television series Roshantar az Khāmūshī and to assess the extent of its correspondence with the accounts of 

reliable historical sources. The study adopts a descriptive-analytical approach based on qualitative content analysis and compares 

court figures depicted in the series with accounts found in written historical sources. Findings indicate that the series draws on 

artistic reconstruction and ideological meaning-making in its portrayal of the Ṣafavīd period by constructing a dramatic and engaging 

narrative. Characters with no direct connection with Mollā Ṣadrā in historical sources have been transformed in the visual narrative 

into his principal supporters or adversaries. In addition, royal authority and the figure of Shāh ʿAbbās and his family have been 

highlighted, while political conflicts and tensions have been emphasized in order to attract the audience's attention. Therefore, it may 

be argued that the series moves away from a documentary reconstruction of history and instead offers its own distinctive “second 

narrative” of the Ṣafavīd era by means of emphasis on dramatic elements and the transmission of ideological and value-laden 

concepts, 
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 مناسبات ملاصدرا و اصحاب قدرت به روایت مجموعه تلویزیونی
 «تر از خاموشیروشن» 
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 دکتر هوشنگ خسروبیگی
 استاد گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 چکیده
دهی به ادراک عمومی از تاریخ هستند. هدف اینن پنهوهش یی گذشته و شکلهای تاریخی یکی از مؤثرترین ابزارهای بازنماها و مجموعهفیلم

و سنجش میزان انطباق آن با روایت « تر از خاموشیروشن»بررسی شیوه بازنمایی مناسبات ملاصدرا با اصحاب قدرت در مجموعه تلویزیونی 
هنای دربناری سنریاا بنا ی کیفنی اسنت کنه در آن ههرهتحلیلی و مبتنی بنر تحلینل محتنوا–منابع تاریخی معتبر است. روش تحقیق توصیفی

دهد که این مجموعه با خلق روایتی دراماتیک و جنذاب، از بنازآفرینی های پهوهش نشان میشوند. یافتههای تاریخ مکتوب مقایسه میگزارش
بع تاریخی ارتباط مسنتقیمی بنا ملاصندرا هایی که در مناهنری و معناپردازی ایدئولوژیک در بازنمایی دوره صفوی بهره گرفته است. شخصیت

عباس و خاندان او برجسنته اند. همچنین، قدرت سلطنتی و ههره شاهاند، در روایت تصویری به حامیان یا مخالفان اصلی او تبدیل شدهنداشته
کیند بنر عناصنر توان گفت که مجرو، میتوجه مخاطب پررنگ شده است. ازاینهای سیاسی برای جلبشده و تضادها و تعارض موعنه، بنا تی

ویهه خود از عصر صنفوی را ارائنه کنرده « روایت دوم»نمایشی و انتقاا مفاهیم ارزشی و ایدئولوژیک، از بازسازی مستند تاریخ فاصله گرفته و 
 است.
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 مقدمه

ذشننته و فهننم تحننومت اجتمنناعی و سیاسننی، نقننش هننای تحلیننل گعنوان بنیانی تنناریخی، بننهروینندادها
هنا از آنجنا کنند. اهمیت اینن روایتدهی به دیدگاه عمومی نسبت به تاریخ ایفا میای در شکلکنندهتعیین

و  شود که فراتر از ثبت صنرف وقنایع، هنارهوبی بنرای درک تعناملات پیچینده، قندرت، اندیشنهناشی می
ها و کننند بنا بنازخوانی گذشنته، زمیننهکنند و برای آنها اینن امکنان را فنراهم میفرهنگ، به عموم ارائه می

کوشند پیامدهای رخدادها را تحلیل نمایند. به همین دلیل، سازندگان آثار سینمایی و تلویزیونی معمومً می
هنا نند. حتنی زمنانی کنه بازنمنایی آنهای خود را بر اساس منابع تاریخی شنکل دهها و شخصیتداستان

هنا اعتبنار و عمنق ماهیتی دراماتیک دارد، اتکا به شواهد تاریخی همچنان اهمیت دارد. این اتکا بنه روایت
زند. در این زمینه، پرسنش اساسنی بنرای پهوهشنگران بخشد و مخاطب را با واقعیت تاریخی پیوند میمی

ف ینک اثنر نمایشنی در بازنمنایی رویندادهای تناریخی بنا های مختلتاریخ این است که تا هه حد بخش
« رواینت دوم»دیگر، هنگامی که تاریخ در قالب تصویر و رسانه به عبارتهای مستند تطابق دارد. بهواقعیت

هایی از آن بر اساس اسناد و منابع معتبر شنکل گرفتنه و شود، هه بخشبدا می« روایت سینمایی تاریخ»یا 
پردازی دراماتیک، تیثیر فرهنگ زمانه یا ملاحظات هنری سنازندگان اسنت  ر از روایتهایی متیثهه بخش

تواند میزان مواجهه، مخاطب با تاریخ واقعنی را در جهت حائز اهمیت است که پاسخ آن میاین پرسش ازآن
اسنتوارت های بازنمنایی مقابل بازسازی تخیلی یا بازخوانی هنری وقایع روشن سازد. در این مینان، نظرینه

م( هنارهوب مناسنبی بنرای تحلینل 1984–1926) 2م( و تحلیل گفتمان میشل فوکنو2014–1932) 1هاا
گاه بازتاب ها، بازنمایی تاریخی هیچدهند. بر اساس این دیدگاههگونگی بازسازی تاریخ در رسانه ارائه می

کید و حنذف اسنبی تنیثیر شنرای  ت کنه تحتطرفانه، واقعیت نیست، بلکه محصوا فرایندی از گزینش، تی
ها پیش از ورود به گفتمان وجنود ندارنند و گیرد. سوژههای مسل  و نیازهای روایی شکل میتولید، گفتمان

تنها امکنان سنینمایی ننه -از این منظر، مطالعه، موردی آثنار تناریخی  3اند.تابع ساختارهای قدرت و دانش
تناریخ »کند، بلکه ما را با سنازوکارهای تبندیل فراهم می سنجش میزان وفاداری اثر به مستندات تاریخی را

 سازد.و پیامدهای فرهنگی این انتقاا آشنا می« تاریخ تصویری»به « مکتوب
دوره، صفویه به دلیل اهمیت تاریخی و غنای فرهنگنی، همنواره موردتوجنه محققنان و هنرمنندان بنوده 

                                                 
1. Stuart Hall. 
2. Paul Michel Foucault. 
3. Foucault, The Subject and Power, 208, 212; Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 10–
15, 39–40. 
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ازجمله تمرکز قدرت در دست شناهان و امینران،  های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره،است. ویهگی
هنای بدیل علمای شیعی و تحومت فلسنفی و هننری، بسنتر مناسنبی بنرای خلنق روایتقدرت و نقش بی

اند تنا در قالنب گیری از این بسنتر، کوشنیدهها با بهرهها و سریااتاریخی فراهم کرده است. سازندگان فیلم
درک هایی از تاریخ صفوی را به شکلی ملموس و قابلابیت هنری، بخشبیانی بصری و روایی، علاوه بر جذ

بنه کنارگردانی حسنن فتحنی )سناا « تر از خاموشنیروشنن»برای مخاطب معاصر بازنمایی کنند. سریاا 
ش( از جمله آثاری است که با تمرکز بر دوره، صنفویه و وقنایع آن، بنه بازسنازی اینن برهنه، تناریخی 1382

که هسته،  -ق( 1045–۹7۹های واقعی همچون ملاصدرا )سریاا با محوریت شخصیتپرداخته است. این 
هنای حقیقنی دیگنری و با حضور ههره -اصلی داستان حوا زندگی و تحومت فکری او شکل گرفته است 

ق(، فضنای 1042خنان)د. قلیق(، و امام1022خان)د. وردیق(، اللنه1038 -978عباس اوا)مانند شاه
کارگیری عناصنر داسنتانی و حناا، بنا بنهکنند. درعینعی عصنر صنفوی را بنازآفرینی میسیاسی و اجتمنا

پنردازد. های ملاصندرا، میویهه اندیشههای فکری و فلسفی، بهدراماتیک، به تقابل قدرت سیاسی با جریان
ت های بازنمایی تاریخی در سینما و فنیلم، درصندد اسنت مناسنباپهوهش حاضر با در نظر داشتن ظرفیت

های ملاصدرا را در این سریاا واکاوی کرده و تحلیل نماید که این رابطه هگونه بنه تصنویر قدرت با اندیشه
هایی در بازنمایی آن اعماا گردیده است. پرسش محوری مقاله این اسنت کشیده شده و هه دخل و تصرف

هسنتند، آینا ارتبناط  های صاحب قدرت در سریاا تا هه اندازه مبتنی بنر مسنتندات تناریخیکه شخصیت
ها با جریان فلسنفی او را بازسنازی ینا اند و سریاا هگونه تعامل آنهای ملاصدرا داشتهمستقیمی با اندیشه

 بازنمایی کرده است.
رود: نخسنت، بررسنی مسنتندات تناریخی مربنوط بنه این پهوهش در سنه مرحلنه اصنلی پنیش منی

ها و مناسباتشنان در رواینت مایی این شخصنیتهای محوری سریاا؛ دوم، تحلیل هگونگی بازنشخصیت
گیری از واقعیت تاریخی. برای پاسنخ سریاا و سوم، مقایسه، این دو برای شناسایی نقاط همپوشانی و فاصله

هنای تناریخی نقنش دارنند، دهی بنه بازنماییها، مزم است عوامنل متعنددی کنه در شنکلبه این پرسش
مند و مستقیم بین مورخان و سنینماگران، بعیند بنه نظنر ن همکاری نظامبه فقداموردتوجه قرار گیرد. باتوجه

های تاریخی در آثار نمایشی کاملًا بر اساس منابع مستند استوار باشند. مزم به ذکر است رسد که روایتمی
تر پهوهش تاریخی و رواینت سنینمایی اسنت تنا بازنمنایی هدف نهایی، ارائه، راهکارهایی برای تلفیق دقیق

های فکری، هم از منظر مستند و هم از جنبه، هنری، با اتقنان ها با جریانهای تاریخی و نسبت آنخصیتش
 بیشتری صورت پذیرد.
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 مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مفاهیم-1

های متعددی به تبیین نسبت میان بازنمنایی تصنویری و رواینت در حوزه مطالعات تاریخ و سینما، پهوهش
دهد که فیلم تناریخی گرایانه از تاریخ، نشان میبا نقد تلقی اثبات  4استوناند. رابرت روزنتاریخی پرداخته

صرفاً بازتاب گذشته نیست، بلکه در تولید معنا درباره آن مشارکت دارد. از نظر او، سینما از طرینق رواینت 
نگناری مکتنوب بنا تاریخکنند کنه ای تفسیری از تاریخ ارائنه میدهی تصویری، تجربهدراماتیک و سازمان

عنوان بازتولیند دقینق گذشنته، بلکنه بنه او همچنین معتقد است که فیلم تاریخی را باید نه به 5 تفاوت دارد.
در همنین  6منزله، تفسیری خلاقانه در نظر گرفت که بنه دنبناا معناسنازی بنرای مخاطنب معاصنر اسنت.

کید دارد ک 7هارهوب، دنیل جی. والکویتز ه فیلم تاریخی برخلاف تناریخ مکتنوب، تواننایی بر این نکته تی
همچننین  8تنیده و یکپارهنه دارد.صورت درهمهایی هون نهاد، طبقه، جنسیت و سیاست را بهنمایش مؤلفه

دهی توانند در شکلدهد که آثار تصویری مینشان می« حافظه مصنوعی»با طرح مفهوم  9آلیسون لندزبرگ
 10های خاصنی از گذشنته را تیبینت نماینند.قش ایفا کننند و برداشنتبه حافظه جمعی و هویت فرهنگی ن

هنا عمندتاً در باوجود اهمیت این مطالعات در تبیین هارهوب نظری نسبت تاریخ و تصویر، اینن پهوهش
گیری رو، بهرهاند. ازایناند و ناظر به تجربه سینمایی همان جوامعبستر فرهنگی و تاریخی غرب شکل گرفته

های فرهنگنی، سیاسنی و گفتمنانی ها در تحلیل تولیدات تاریخی ایران مستلزم توجه به زمیننهگاهاز این دید
ای در فراینند هنای رسنمی از تناریخ و اقتضنائات رسنانهای کنه در آن، روایتخاص این فضاست؛ زمیننه

 کننده دارند.بازنمایی نقش تعیین
انند. نویسنندگان مقالنه ریخ و سینما پرداختهدر فضای پهوهشی ایران نیز مطالعاتی به بررسی نسبت تا

کیند می« تاریخ، اقتباس و تصاحب در سینما» نامینده « واقعینت تناریخی»کننند کنه آنچنه بر این نکتنه تی
نگناری، ماننند رمنان ینا فنیلم، قابلینت شود، در صورت قرار گرفتن در هارهوبی غیر از گفتمان تاریخمی

تنیثیر هاسنت کنه همنواره تحتای از روایتاین منظر، تاریخ مجموعنهکند. از تصرف و بازآفرینی پیدا می
تواند با آزادی بیشنتری در ساز میرو فیلمگیرد؛ ازاینشناسی، اخلاقیات و ایدئولوژی راویان شکل میزیبایی

                                                 
4. Robert Rosenstone. 
5. Rosenstone, Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History, 5–9. 
6. Rosenstone, Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History, 11–14. 
7. Daniel J. Walkowitz. 
8. Walkowitz, “Visual History: The Craft of the Historian-Filmmaker,” 57. 
9. Alison Landsberg. 
10. Landsberg, Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Cultur, 15–40. 
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با تلفینق « تاریخ و سینما: همنشینی علم و هنر»در همین زمینه، مقاله  11وتصرف کند.روایت تاریخی دخل
دهد که سنینما، بنرخلاف تناریخ کنه در پنی سازی نشان میپردازی و فیلمنگاری، نظریههای تاریخیدگاهد

حناا، نویسنندگان سازی یا تغییر روایت بهره گیرد. درعینتواند از اغراق، فشردهبازسازی واقعیت است، می
کید دارند که تاریخ نیز برای گسترش در حوزه ع مومی و خروج از محدوده نخبگان، این مقاله بر این نکته تی

« روایت تاریخی و روایت سنینمایی»جعفریان نیز در مقاله  12 ای سینما نیازمند است.های رسانهبه ظرفیت
هنای داند و معتقد اسنت کنه بناوجود آزادیای از روایت داستانی، هنر و تخیل میسینمای تاریخی را آمیزه

ضروری است. از نظر او، آشننایی نویسننده بنا تناریخ و نظنارت  هنری، رعایت کلیات تاریخی در این آثار
 13 های جدی در بازنمایی گذشته جلوگیری کند.تواند از تحریفپهوهشی بر روند تولید می

مقدم بنا عننوان های مرتب  با بازنمایی تاریخ صفوی در آثار تصویری، مطالعه هاشمیدر میان پهوهش
به تبیینِ تعادا میان « ینمای تاریخی ایران )نمونه موردی: دوره صفوی(بازنمایی اسطوره عصر طلایی در س»

شناسنیِ سناختاری از منظنر روایت« تر از خاموشنیروشنن»وفاداری تاریخی و آزادی دراماتیک در سریاا 
شنناختیِ پردازد. در این راستا، پهوهش حاضر با اتکا به همین موردِ مطالعاتی، فراتنر از رویکنرد اسطورهمی

ان متمرکز و واکاویِ مناسباتِ قدرت در کنشِ آن« های تاریخیهای بازنمایی شخصیتمکانیسم»یشین، بر پ
ای نو برای فهمِ تعامل میانِ تناریخِ مسنتند و درامِ های موجود، دریچهاست. این رویکرد، ضمن تکمیلِ یافته

بررسننی »در پننهوهش همچنننین کمننالی  14گشنناید.های نمایشننی میپردازیتنناریخی از طریننق شخصننیت
پردازی و پردازی، رواینتبا تمرکنز بنر عناصنر شخصنیت« شناسی تصویری در مجموعه مختارنامهزیبایی
های سینمایی و گیری از تکنیکدهد که آثار تاریخی ن مذهبی تلویزیون ایران، با بهرهپردازی نشان میصحنه
 15 اند.های ایدئولوژیک و مذهبیحامل پیامکننده دارند و هم های دراماتیک، هم کارکرد سرگرمروایت

پهوهش حاضر در هارهوب مطالعات تاریخی ن فرهنگی و با رویکرد تحلیل گفتمان تصنویری انجنام 
هنای بنا گزارش« تر از خاموشنیروشنن»شده در مجموعه دهد روایت ارائهشود. این رویکرد امکان میمی

پوشانی و نقاط افتراق دو روایت شناسایی ن مقایسه، میزان هممنابع معتبر تاریخی مقایسه شود و از خلاا ای
های ملاصندرا و مناسنبات قندرت در اینن گردد. هدف اصلی پهوهش بررسی هگونگی بازنمنایی اندیشنه

های وابسته به قدرت تا هه اندازه بر اساس اسناد تاریخی ویهه با تمرکز بر اینکه شخصیتمجموعه است؛ به
                                                 

 .23، «تاریخ، اقتباس و تصاحب در سینما»شهبا و دیگران،  .11
 .9-6، «تاریخ و سینما: همنشینی علم و هنر»شعبانی و دیگران،  .12
 .15-14، «روایت تاریخی و روایت سینمایی»جعفریان،  .13
 .130، 126-125، 121، «ینمای تاریخی ایرانبازنمایی اسطوره عصر طلایی در س»مقدم، هاشمی .14
 .183-160، «پردازی(پردازی و صحنهپردازی، روایتشناسی تصویری در مجموعه مختارنامه )شخصیتبررسی زیبایی»کمالی سروستانی،  .15
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ها اعماا شده است. بدین منظور، ابتندا تصنویر هنر هه تغییراتی در روایت تصویری آناند و بازسازی شده
های موجود در منابع تاریخی تطبیق داده شده اسنت. مننابع شخصیت در مجموعه استخراج و سپس با داده

ن ارزش واسطه، اصنالت و قدمتشنااند: منابع متقدم تاریخی که بهمورد استفاده در این تحلیل شامل دو دسته
اند. ترکیب ای ضروریشان برای تحلیل مقایسههای معاصر که به دلیل رویکرد علمیویهه دارند، و پهوهش

هنای تناریخی تری از نسبت میان روایت هنری مجموعنه و واقعیتاین دو دسته منابع امکان ارزیابی جامع
هنای ماتینک سنریاا متنیثر از روایتهای دراذکر است که برخی بخشسازد. در این راستا، شایانفراهم می

های تناریخی )از جملنه ملاصندرا( اسنت؛ لنذا غیرمستند و فاقد اعتبار تاریخی درباره زنندگی شخصنیت
عنوان ، بلکنه صنرفاً بنه«واقعینت تناریخی»عنوان ها را نه بههای خود، این بخشپهوهش حاضر در تحلیل

 16عنوان منبع تاریخی پرهیز نموده اسنت.ها بهستناد به آنبررسی کرده و از ا« های دراماتیکِ سناریوساخته»
وصف، در این پهوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی همراه با رویکرد تطبیقی اسنتفاده شنده اسنت. بااین

های مورد بررسی گردآوری و منرور شند؛ سنپس نحنوه بدین منظور، ابتدا منابع تاریخی مرتب  با شخصیت
استخراج و تحلیل گردیند و در گنام بعند بنا « تر از خاموشیروشن»ر مجموعه ها دبازنمایی این شخصیت

های موجود در منابع تاریخی مقایسه شد. این شیوه امکان بررسنی مینزان انطبناق رواینت نمایشنی بنا داده
ها و مناسنبات قندرت را پردازی در بازنمنایی شخصنیتهای روایتهای تاریخی و نیز تحلیل شیوهگزارش
 کند.یفراهم م

عنوان هنارهوب نظنری ن تحلیلنی پنهوهش منورد اسنتفاده قنرار در این مسیر، ههار مفهوم بنیادین به
استون، بیانگر آن است که آثنار تصنویری، بر اساس دیدگاه رابرت روزن 17«روایت دوم از تاریخ»گیرند: می

ند، بلکه نوعی بنازآفرینی و تفسنیر ی گذشته نیستهای تاریخی، صرفاً بازتولیدکنندهها و سریاااز جمله فیلم
ها معناسنازی بنرای مخاطنب معاصنر اسنت. از اینن منظنر، آیند که هدف آنشمار میخلاقانه از تاریخ به

ای زننده، هنای مکتنوب بنه تجربنهبخشد و آن را از سطح روایتی تصویری به تاریخ حیاتی تازه میرسانه
کنه اسنتوارت هناا آن را مطنرح   19«نظریه بازنمنایی» 18ند.کدرک برای انسان امروز تبدیل میحسی و قابل

                                                 
)ترجمنه  ا، فیلسدف    مفکردب رد  ی انبا د ملاصدر های غیرمستندِ کتاب ، متیثر از روایت«روشن تر از خاموشی»های دراماتیک مجموعه برخی از بخش .16

اند، اما شنواهدِ رواینی در ای نکرده( است. نکته حائز اهمیت آنکه، سازندگان مجموعه در تیتراژ پایانی به این اثر اشاره1401الله منصوری، انتشارات نگاه، ذبیح
بر فقدان اعتبار تاریخی این اثر، در پهوهش حاضر، ارجاعات به آن ننه بنه میابنه  ها، حاکی از تیثیرپذیری از آن است. با توجه به نقد جدی مورخانبرخی قسمت

 در تحلیل سناریو مورد توجه قرار گرفته است.« متنی دراماتیک و مبتنی بر تخیل نویسنده»، بلکه صرفاً به عنوان «سند تاریخی»
17. Second Narrative of History. 
18. Rosenstone, Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History, 11–14. 
19. Representation Theory. 
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ای های نشانهکرده، بازنمایی را نه بازتابی منفعل از واقعیت، بلکه فرایند فعااِ تولید معنا از طریق زبان و نظام
کنه زبنان را « بازتنابی»شود: رهیافنت در هارهوب این نظریه، سه رهیافت اصلی شناسایی می  20داند.می
دانند؛ و رهیافنت که معننا را برخاسنته از نینت گویننده می« گرانیت»کند؛ رهیافت واقعیت تلقی میی آینه

حافظنه » 21شنمارد.های زبانی، فرهنگنی و اجتمناعی میکه معنا را حاصل کنش متقابل نظام« انگارسازه»
ی غیرمستقیم ق تجربه، به تعبیر آلیسون لندزبرگ، به آن دسته از خاطراتی اشاره دارد که از طری22«مصنوعی

گیرنند؛ خناطراتی کنه هرهنند بنر ویهه در مواجهه با آثار تصویری تاریخی در ذهن مخاطب شنکل میو به
از اینن 23شنوند.ی جمعی بندا میی زیست شخصی نیستند، اما به بخشی از هویت فرهنگی و حافظهپایه

های دهی و تیبیت روایتدر شکلنقشی فعاا « تر از خاموشیروشن»های تاریخی همچون منظر، مجموعه
نشینی دو گفتمان مسنتقل امنا به هم 24«های تصویریتلفیق تاریخ و رسانه»کنند. جمعی از گذشته ایفا می

های مکمل اشاره دارد؛ تاریخ که بر وفاداری به واقعیت و بازنمایی رویدادهای عینی استوار اسنت، و رسنانه
ی تلاقنی اینن دو، در آثنار تناریخیِ یه دارند. نقطهشناسی تکباییپردازی و زیتصویری که بر تخیل، روایت

ی ی نخبگنان بنه عرصنهسو امکان انتقاا دانش تاریخی از حوزهشود؛ جایی که از یکگر میتصویری جلوه
ی وقنایع تناریخی نینز وجنود دیگر، خطر بازآفرینی ینا تحرینف خلاقاننهگردد، و ازسویعمومی فراهم می

  25دارد.

 «تر از خاموشیروشن»ه تاریخی و بازنمایی دوره صفوی در مجموعه زمین-2

ای کنه بنا شنود؛ دورهدر بستر تاریخی دوره صفویه رواینت می« تر از خاموشیروشن»مجموعه تلویزیونی 
ترین تحومت تاریخ ایران و جهان اسلام را رقم زد. هجری یکی از مهم ۹07تشکیل دولت صفوی در ساا 

یجاد مرکزیتی تازه در جهان اسلامی و استقرار آن بر پایه مذهب تشیع، تنیثیرات مانندگاری این حکومت با ا
دولت صفوی علاوه بر ایجاد نوعی وحدت سیاسنی  26 در ساختار سیاسی و مذهبی ایران بر جای گذاشت.

در  27 .های فرهنگی، زبانی، مذهبی و دیپلماتینک فنراهم کنردای در عرصهدر ایران، زمینه تحومت گسترده

                                                 
20. Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 1–15. 
21. Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, 10–15. 
22. Prosthetic Memory. 
23. Landsberg, Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, 15–40. 
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ساختار سیاسی این حکومت، شاه در رأس هرم قدرت قرار داشت و نظام حکنومتی بنر پاینه تمرکزگراینی و 
هنای ای در حوزهای که شاه علاوه بر مشروعیت مذهبی، اختینار گسنتردهگونهسلطنت مطلقه استوار بود؛ به

 28 اجرایی، قضایی و نظامی در اختیار داشت.
سامری و برقنراری تعناملات سازی تشیع، گسترش دیوانغرافیایی، رسمیصفویان با تیبیت مرزهای ج

 29 .ای و جهانی تقویت کردندای و اروپایی، جایگاه ایران را در معادمت منطقههای منطقهسیاسی با قدرت
و همچننین  31و عیمانینان در غنرب 30هنای اینران بنا ازبکنان در شنرقدر حوزه سیاست خارجی نیز جنگ

های نظنامی و بخشنی از سیاسنت 32قفقاز و جذب اقوامی هنون گرجنی، هنرکس و ارمننیلشکرکشی به 
رفت. مجموعه این عوامل موجنب شند دولنت صنفوی بنه یکنی از طلبانه این حکومت به شمار میتوسعه

 33.بازیگران مهم در تحومت سیاسی جهان اسلام تبدیل شود
عمدتاً بر پایه روایت زندگی ملاصندرا « وشیتر از خامروشن»بازنمایی تصویری این دوره در مجموعه 

ق( شکل گرفته است. در این مجموعه بخشی از زندگی او، از دوران تحصنیل ننزد اسنتادانی ۹7۹-1045)
ق( تنا دوره 1050-۹70ق( و میرفندرسنکی )1040-۹6۹ق(، میردامناد )1031-۹53هون شیخ بهایی )

در کنار این روایت، بُعد سیاسی دوره صنفویه نینز بنا  شود.گیری و اقامت در قم، به تصویر کشیده میکناره
ق( و نقش امیران و صاحبان نفنوذ در سناختار قندرت 1038-۹۹6عباس صفوی )حک. نمایش دربار شاه

عباس هنای سیاسنی و نظنامی شناههایی به نمنایش قندرت و پیروزیبازنمایی شده است. سریاا در بخش
های مهنم نینز موردتوجنه قنرار گیرییاسی و منذهبی در تصنمیمحاا نقش نخبگان سپردازد، اما درعینمی
 گیرد.می

ای در این میان، یکی از محورهای روایی مجموعه، نسبت میان اصحاب قدرت و ملاصدرا است؛ رابطه
شود. اینن های سیاسی و مذهبی با او به تصویر کشیده میکه در قالب حمایت یا مخالفت برخی شخصیت

های داستانی و پیشبرد روایت اهمیت دارد و به نمایش تعامنل مینان اندیشنه تعارضگیری موضوع در شکل
هنای کنند. همچننین گزارشفلسفی، نهاد دین و ساختار قدرت در بسنتر تناریخی دوره صنفوی کمنک می

هنای عباس از علما و نهادهای دینی نقش مهمی در گسنترش فعالیتدهد که حمایت شاهتاریخی نشان می

                                                 
 .34۹-348، تا نخ انبان: د  ه صکفنانرویمر،  .28
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 ای بازتاب یافته است.گونهموضوعی که در بازنمایی سریاا نیز به 34بی این دوره داشته است.علمی و مذه

 بازنمایی اصحاب قدرت عصر صفوی-3

، در روایت این اثنر در کننار او بنه «تر از خاموشیروشن»به محوریت زندگی ملاصدرا در مجموعه باتوجه
رو در تحلینل تناریخی محتنوای شده است. ازاینتوجهی داده اصحاب قدرت عصر صفوی نیز جایگاه قابل

شنده از اینن گنروه ها، تصنویر ارائهمجموعه، مزم است پیش از پرداختن به سایر موضنوعات و شخصنیت
بررسی شود. در روایت این مجموعه، اصحاب قدرت به دو گروه اصلیِ موافقان و مخالفان ملاصدرا تقسیم 

د ضنمن ترسنیم مسنائل و رخندادهای تناریخی منرتب  بنا امینران و انشوند و سازندگان اثر تلاش کردهمی
ویهه با شخصیت محوری داستان، ملاصدرا ن را به تصویر بکشند تا کارگزاران سیاسی، رابطه آنان با علما ن به

با این همراهی و تضاد، جذابیت روایت را افزایش دهند و مخاطب را با شرای  داستانی خود همراه کنند. در 
ترین ههره سیاسنی عصنر صنفوی نینز برجسنته اسنت؛ او در مرکنز عنوان مهمعباس بهیان، نقش شاهاین م

ویهه در ارتبناط بنا هایش در قباا علما و اندیشنمندان، بنهبسیاری از این مناسبات قدرت قرار دارد و تصمیم
ههنره و شخصنیت  جایگاه ملاصدرا، در روایت مجموعه بازتاب یافته است. در ادامه، هگونگی بازنمنایی

 شود.صاحبان قدرت عصر صفوی در تقابل با ملاصدرا در این مجموعه بررسی می
 ملاصدرا: شخصیت اصلی و محوری -1-3

های صدرالدین محمد بن ابراهیم قنوامی ، روایت زندگی و اندیشه«تر از خاموشیروشن»در مجموعه 
رو، گینرد. ازایننماعی عصر صفوی شنکل میشیرازی، مشهور به ملاصدرا در پیوند با فضای سیاسی و اجت

عباس و مناسبات قدرت در این دوره در حد ترسیم زمینه تاریخی روایت به تصویر برخی تحومت دوره شاه
شنود. ازآنجاکنه فهم میای که موقعیت فکری و اجتماعی ملاصدرا در بستر آن قابنلشود؛ زمینهکشیده می

مجموعنه  35گذارنند.ران کودکی و نوجوانی ملاصدرا در اختیار میمنابع تاریخی اطلاعات محدودی از دو
زمنان اسنت. در آغناز عباس همکند؛ مقطعی که بنا جنوانی شناهروایت خود را از دوران جوانی او آغاز می

« تشنه قندرت»عنوان عباس بهشوند: شاهداستان نیز هر دو شخصیت از طریق یک خواب نمادین معرفی می
هنا و کوشند نشنان دهند کنه مخالفتمجموعه با هنین رویکنردی می 36«.تشنه علم»ان عنوو ملاصدرا به

شود، بلکه رجاا سیاسی و صاحبان قندرت ها از ملاصدرا صرفاً در میان عالمان دینی خلاصه نمیحمایت

                                                 
 .3/26 عباس ا ل،ز رگا   شاهفلسفی،  .34
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ت اثر اند. بدین ترتیب، روایهای متفاوتی داشتهگیریها و جایگاه اجتماعی او موضعنیز در نسبت با اندیشه
 سازد.را برجسته می« قدرت علمی ن دینی»و « قدرت سیاسی»تقابل و تعامل دوگانه 

ای اشرافی در شیراز متولند شند، در سنایه هجری قمری در خانواده ۹80یا  ۹7۹ملاصدرا، که در ساا 
 حمایت پدری متنفذ و در محضر استادانی برجسته هون شیخ بهایی، میرداماد و میرفندرسکی بنه تحصنیل

توان به دو بخش اصلی تقسنیم کنرد: پنیش از تبعیند و روایت سریاا را می 37علوم دینی و فلسفی پرداخت.
شنود؛ وههارم، دوران تحصیل و جنوانی او بازنمنایی میپس از تبعید ملاصدرا. از قسمت نخست تا بیست

زه و حتی برخی اش مخالفت گروهی از مدرسان حوای که در آن روح پرسشگر و طرح مباحث فلسفیدوره
ن مقطع، ملاصدرا به دلیل جایگاه علمی و سنی خود هنوز در سناختار انگیزد. در ایهمراهان فکری را برمی

های منفی برخی از امیران، عمندتاً ناشنی از تحرینک و قدرت سیاسی موقعیت مشخصی ندارد، اما واکنش
کننند. دینی و سیاسی موجود تلقنی می های او را تهدیدی برای نظمگزارش عالمان مخالف است که اندیشه

شنود. از قسنمت عنوان یار و حامی او معرفی میفکر ن بهخان ن امیری جوان و روشنقلیدر مقابل، تنها امام
وپنجم، روایت بر دوران تبعید ملاصدرا تمرکنز دارد. در اینن بخنش، برخنی از امینران وههارم تا سیبیست

گرای های سنتتیثیر جریانکه مخالفانش، تحتآیند، درحالیاو برمیصفوی درصدد حمایت و بازگرداندن 
کید بر مناسنبات مینان ملاصندرا و اصنحاب دینی، خواهان استمرار تبعید او هستند. بدین سان، سریاا با تی

ای کنه کنند؛ دوگاننهنسبت به اندیشه صدرایی ترسنیم می« واگرایان»و « همگرایان»ای میان قدرت، دوگانه
افزاید و به غننای دراماتینک و های نمایشی اثر نیز میهایی از واقعیت تاریخی، بر میهبر بازتاب جنبه افزون
 رساند.برانگیز روایت یاری میتیمل

 اصحاب قدرت همگرا با ملاصدرا-2-3
، سننه تننن از امیننران شنناخو عصننر صننفوی، یعنننی «تر از خاموشننیروشننن»در روایننت مجموعننه 

ق( جایگنناهی برجسننته 101۹بیننک )د. ق( و حاتم1042خننان )د. قلیق(، امام1021خان )د. وردیاللننه
ق( معرفنی 1045–۹7۹عنوان پشنتیبانان و حامینان ملاصندرا )ها در عنین آنکنه بنهاند. این شخصیتیافته
ق( به تصنویر 1038-۹۹6عباس اوا )حک.عنوان امیران وفادار و صدیق شاهشوند، در درجه نخست بهمی

کید میاند. در سراسر سریاا، ارادت و وفاداری آنان به شاهکشیده شده ای کنه گوننهشود؛ بهعباس تکرار و تی
در تمام رخدادهای مهم سیاسی و نظامی در کنار شاه حضور دارند و تا پایان عمر نینز وفناداری خنویش را 

حناا، دهند. درعینن میای بنه آننان نشناعباس نیز در روایت اثر علاقه و اعتمناد وینههکنند. شاهحفظ می
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مجموعه تلاش کرده است رابطه این امیران با ملاصندرا را نینز پررننگ سنازد و آننان را در زمنره مندافعان و 
کنند، روشنی تییید نمیدوستداران وی معرفی کند. هرهند اسناد تاریخی موجود هنین همراهی نزدیکی را به

کند. بدین ترتیب، اریخی دوره صفوی در سریاا ایفا میاما این پیوند روایی نقش مهمی در ساختن فضای ت
افزاید، نوعی عباس و ملاصدرا، علاوه بر آنکه بر جنبه دراماتیک روایت میبازنمایی این سه امیر در کنار شاه

گذارد. در ادامه، نحوه بازنمایی ههره نشینی میان قدرت سیاسی و قدرت فکری ن فلسفی را به نمایش میهم
 این سه امیر در ساختار روایی و تصویری مجموعه بررسی خواهد شد. و کارکرد

 خان: سرداری وفادار وردیالله-1-2-3
ترین سرداران سنپاه ننوین ق(، از برجسته1021خان )د. وردی، الله«تر از خاموشیروشن»در مجموعه 

و در 38شنوداس معرفنی میعبصفوی با اصالت گرجی، در جایگاه قوللر آغاسی و از کارگزاران کلیدی شناه
در روایت سریاا، او در اغلب تصمیمات سیاسنی و نظنامی در کننار  39رسد.ادامه به مقام حاکم فارس می

امنری کنه مننابع  40کنند؛ترین تصمیمات خود را در حضور او اتخناذ میعباس مهمشاه حضور دارد و شاه
کید دارند. خان را حنامی فکنری و وردیو نظنامی، اللنه سریاا، فراتر از نقش سیاسی 41تاریخی نیز بر آن تی

های مهم، پس از پیروزی در نبرد اینران و عیمنانی، تنهنا کند. در یکی از صحنهمعنوی ملاصدرا معرفی می
این رواینت  42خان و لغو حکم تبعید ملاصدرا است.قلیعباس، حمایت از پسرش امامدرخواست او از شاه

امنا حماینت مسنتقیم از  43از دموری او در این نبرد شکل گرفته اسنت.هرهند بر پایه برخی منابع تاریخی 
و بنا  44کنندملاصدرا در هیچ منبع تاریخی ذکر نشده است. در ادامه، شاه مسئله را به نظر علما واگنذار می

خان پنیش از منرگ، در وردیها، اللهدر واپسین قسمت 45شود.تحریک مخالفان، تبعید ملاصدرا تمدید می
خواهند کند و از پسنرش میخان از ناکامی خود در بازگرداندن ملاصدرا ابراز تیسف میقلیبا امام وگوگفت

که منابع تاریخی تنها به ارتباط غیرمستقیم و خنانوادگی مینان آن دو درحالی 46این خواسته را تحقق بخشد.
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خان ارائه وردیرمانانه از اللهای حمایتی و اخلاقی، تصویری قهسازی رابطهسریاا با برجسته 47اشاره دارند،
 سازد.اش غالب میدهد و وجه انسانی و عاطفی او را بر جنبه نظامی و سیاسیمی

کنند، حناا آنکنه در خان ترسنیم میوردیای کاملًا قهرمانانه و میبت از اللهدیگر، سریاا ههرهازسوی
هایی هون قتل فرهادخنان که در سرکوب فرمان شاه عباس بوده استبهواقعیت تاریخی، او از سرداران گوش

در سنریاا، نقنش او  48خان مر نقش مستقیم داشته است.قراملو)یکی از سرداران با وفای صفوی( و ابراهیم
کنه مننابع درحالی 49خنورد،در قتل فرهادخان حذف شده و مرگ فرهاد خان نیز به دست خنودش رقنم می

هرهند برخی  50اند.خان دانستهوردیعباس و به دست اللهشاه تاریخی قتل فرهاد خان  را به دستور مستقیم 
خان، بلکه در مسیر شکست و هنگام تسنلیم بنه او و بنر اثنر وردیخان را نه به دست اللهمنابع مرگ ابراهیم

خان بنر پاینه منطنق ایندئولوژیک و رواینی وردیبازنمایی اللنه 51اند.بیماری اسهاا شایع در اردو ذکر کرده
ای اخلاقی و خردگرا از قدرت سیاسی صفوی است. در این کل گرفته که هدف آن بازسازی ههرهخاصی ش

شنود؛ شخصنیتی کنه ای میان قدرت و معرفت ترسنیم میای کارآمد بلکه واسطهفق  فرماندهروایت، او نه
خنوان اریخی همدهد. این بازنمایی با اسناد تنهای دینی و فلسفی قرار میاقتدار نظامی را در خدمت آرمان

نیست و بیش از آنکه بازتاب کنش واقعی او در ساختار قدرت صفوی باشد، بیانگر تلاش مؤلف برای پیوند 
خان وردیدادن گفتمان قدرت مشروع با حمایت از عقلانیت و تفکر فلسفی است. بدین ترتیب، ههره اللنه

 شود.بدا می« فتقدرت اخلاقی در خدمت معر»در سریاا به نمادی از آرمان معاصر 
 امام قلی خان: سردار فتوحات صفوی-2-2-3

عباس ترین یناران شناههای برجسته سیاسی و نزدینکعنوان یکی از شخصیتخان در سریاا بهقلیامام
شود. او اغلب در مجالس شاه همنراه پندرش حضنور دارد و بعد از فوت پدرش الله وردی خان تصویر می

پردازی او در سنریاا دوسنتی بنا محور اصلی شخصنیت 52رسد.ارس میپس از مرگ پدرش به حکومت ف
قلی دهد؛ جایی که امنامخان ذوالقدر رخ میملاصدراست. نخستین دیدارشان در مجلس بزم شاه و یعقوب

در همین مجلس سوتی نمادین میان آن دو رد و بدا  53سازد.زمینه دیدار ملاصدرا با شیخ بهایی را فراهم می
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در  55شنود.گر ملاصدرا نشنان داده میاو در ادامه نیز بارها یاری  54ماند.ا پایان سریاا باقی میشود که تمی
هنای های تاریخی اسنت. پیروزیتر از گزارشقلی در بازگشت ملاصدرا پررنگروایت مجموعه، نقش امام

جلسنی رسنمی در شنود و پنس از آن، در مویهه فتح هرمز، علت اصلی لغو تبعید معرفنی مینظامی او، به
کنند کنه از سنوی شناه جای منافع شخصی، بازگشت ملاصندرا را مطالبنه میحضور شاه، علما و امیران به

شدن همان سوت در پشت خاننه گیرد: نواختهای نمادین شکل میپایان سریاا با صحنه  56شود.پذیرفته می
قلی  به تصویر ه شیراز و همراهی امامملاصدرا در کهک، که در نهایت بازگشت ملاصدرا به همراه خانواده ب

  57شود.کشیده می
عباس صفوی معرفی شده است که خان در منابع تاریخی از غلامان محبوب و مورد اعتماد شاهقلیامام

خان، به حکومت فارس رسید و مسئولیت تعینین حکنام جنزا را نینز بنر وردیپس از درگذشت پدرش الله
امنا بنرخلاف رواینت  59های مسلم تناریخی اسنتصرف هرمز از واقعیتپیروزی او در ت  58عهده داشت.

خنان قلیخان یا پسرش اماموردیسریاا، هیچ منبع معتبری از رابطه مستقیم یا دوستی میان ملاصدرا و الله
خان را مسنتند آزادی ینا بازگشنت ملاصندرا قلیهای نظامی امامتوان پیروزیرو، نمییاد نکرده است؛ ازاین

طور شود، اما نویسنده آن بهای اشاره شده که به بازگشت ملاصدرا به اصفهان منتهی میت. تنها به نامهدانس
و گروهنی دیگنر بنه  60انندخان نسنبت دادهوردیقطعی مشخو نیست. برخی پهوهشنگران آن را بنه اللنه

ز تبعید ملاصدرا درگذشته خان پیش اوردیشود که اللهها استدما میبرای نقد این دیدگاه 61عباس دوم.شاه
خان نیز در آن زمان یا کشته شده بود ینا تنوان و جرئنت هننین اقندامی را نداشنت؛ بننابراین، قلیبود و امام

نفوذ و نماینده مردم نوشته شده باشد. بررسی توالی تناریخی تر است که نامه از سوی فردی صاحبمحتمل
 ای داشته باشد.کنندهنقش تعیین تواند در تییید یا رد این تحلیلرویدادها می
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یخی بازه زمانی شخصیت تا  1021ارتباط با بازگشت ملاصدرا ) توضیح تار
 ق(1023

 ملاصدرا
 ق(1050/1051)د.

بازگشت به 
شیراز: حدود 

 ق1023تا  1021

ساا در  30حدود 
 62شیراز اقامت داشت.

— 

 خانوردیالله
 ق(1021)د.

حاکم فارس: 
 ق1021–1003

حاکم ساا  18
 63فارس

ق دیگر در قید حیات نبود؛ فق  در 1023در 
صورت اختلاف تاریخ وفات، احتماا اندک 

های عمر او نگارش نامه در واپسین ساا
 وجود دارد.

 خانقلیامام
 ق(1041)د.

حاکم فارس: 
 ق1041–1021

جانشین پدر شد، و به 
فرمان شاه صفی  

 64کشته شد.

ق( حاکم 1023در زمان بازگشت ملاصدرا )
فارس بود؛ از نظر زمانی و جایگاه سیاسی 

 ترین گزینه برای صدور نامۀ بازگشت.محتمل
 شاه عباس اوا

 
–۹۹6سلطنت: 
 ق1038

اوج اقتدار و تیبیت 
 65قدرت

ق( زنده و 1023هنگام بازگشت ملاصدرا )
مقتدر بود؛ امکان داشت دستور یا موافقت 

 نب او باشد.نهایی از جا
 شاه صفی

 
–1038سلطنت: 

 ق1052
در آغاز سلطنتش 

خان را به قتل قلیامام
 66رساند.

ق( 1023نقشی در بازگشت ملاصدرا )
ی او خان در دورهقلینداشت، اما مرگ امام

 رخ داد.
به مطالب یادشده، اگرهه به گفته نصر، ملاصدرا پس از اقامت در کهنک حندود سنی سناا در باتوجه

دیگر، ازسنوی 67رسندعباس دوم بعید به نظنر میز به سر برده است، اما دعوت او به شیراز از سوی شاهشیرا
عباس دوم رد شود، از نظر زمانی خان در ساختار قدرت، حتی اگر فرض انتساب نامه به شاهقلیحضور امام

خنان در قلیق، امام1023ساا  کرد. درو جایگاه سیاسی، امکان و اختیار هنین اقدامی را برای او فراهم می
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شنود. همچننین بازگشنت اوج اقتدار بود و هیچ گزارشی از ضعف یا انزوای سیاسی او در مننابع دینده نمی
خان آغناز و وردیای که به فرمان اللنهزمان است؛ مدرسهملاصدرا به شیراز با استقرار او در مدرسه خان هم

وردی با بازگشنت ملاصندرا نشان از پیوند مستقیم خاندان الله این امر 68خان تکمیل شد.قلیبه همت امام
خان در واپسنین وردیها برای ارسناا نامنه دعنوت از ملاصندرا، ینا اللنهترین گزینهدارد. بنابراین، محتمل

اند و بعید است فنردی خنارج از اینن خانندان خان در آغاز دوره حکومتش بودهقلیهای عمرش یا امامساا
گینری از اینن زمیننه تناریخی، بنا بهره« تر از خاموشنیروشنن»ر و نفوذی داشته باشد. سنریاا هنین اختیا

کند که با کشد؛ او را حامی علم و معرفت معرفی میخان را فراتر از یک سردار نظامی به تصویر میقلیامام
ا از سنطح ینک فرماننده خنان رقلیسازد. این بازنمایی، امامفتوحاتش زمینه بازگشت ملاصدرا را فراهم می

دهد. هنین تصنویری، هرهنند دراماتینک و فاقند پشنتوانه سیاسی به شخصیتی فرهنگی و معنوی ارتقا می
خان واسنطه پیونند قلیمستقیم تاریخی است، اما در خدمت رویکرد نمادین سریاا قرار دارد که در آن امام

 شود.عصر صفوی معرفی می قدرت سیاسی با اندیشه فلسفی و تجسم تعامل عقل و قدرت در
یری خردمند -3-2-3  حاتم بیک: وز

عنوان یکنی از رجناا مهنم دربنار و حنامی فکنری ملاصندرا معرفنی بیک اردوبادی در سریاا بهحاتم
و شخصنیتی  69رسندمی« اعتمادالدولنه»اللنه بنه مقنام وزارت و لقنب شود. او پس از عزا میرزا لطفمی

شود. در روایت مجموعه، نقنش او شنامل دعنوت ملاصندرا بنه یم میخردمند و مدافع علم و صداقت ترس
و نهایتناً ابنلاح حکنم تبعیند  72اعتراض به حکنم تبعیند 71دفاع از او در برابر اتهام تکفیر، 70زیارت مشهد،

خنوانی دارد. هنای مننابع تنا حندودی همبینک بنا دادهاز منظر تاریخی، بازنمایی شخصیت حاتم 73است.
 74رجسته دیوانی دوره صفوی بود که پس از میرزا محمد وزیر به مقنام صندارت رسنید.بیک از رجاا بحاتم

از القناب « اعتمادالدولنه»رفت و لقنب گانه حکومت به شمار میمنصب وزارت اعظم یکی از ارکان هفت
نسبتی  76شود؛عنوان نواده خواجه نصیرالدین طوسی معرفی میدر روایت سریاا، او به 75اختصاصی او بود.
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کیند و بیشتر بر جنبه 77ه تنها در معدود مراجعی هون فسایی آمده استک های فرهنگی و هویت ایرانی او تی
بیک و ملاصندرا ندارنند. ای به رابطه نزدیک یا دوستی میان حاتمحاا، منابع تاریخی معتبر اشارهدارد. بااین
عباس و ملاصدرا گری میان شاهواسطهبه کوربن، نقش او بیشتر در حد  هایی مانند گزارش منتسبدر روایت

که ابتندا فرمنان توقنف تندریس فلسنفه و سنپس حکنم تبعیند ملاصندرا را ابنلاح ترسیم شده است؛ هنان
ها این نقش به شیخ بهایی نسبت داده عباس به مشهد نیز در برخی نقلحتی در ماجرای سفر شاه 78کند.می

های منذهبی او تفسنیر هد عمدتاً در هارهوب سیاستدر منابع تاریخی، سفرهای شاه به مش 79شده است.
امنا ننامی از ملاصندرا در اینن   81گرهه در برخی منابع از همراهی شیخ بهایی یاد شنده اسنت، 80اند.شده

 شود.سفرها دیده نمی
شنود کنه در مندار تصنویر میرو و اخلاقصورت شخصیتی خردمند، میاننهبیک بهدر سریاا اما حاتم

کند. اینن ع علم و صداقت است و نقش نوعی حامی فکری و معنوی برای ملاصدرا را ایفا میها مدافبزنگاه
کند و جایگناه او را فراتنر از ینک وزینر صنرف تصویر، اگرهه از نظر دراماتیک به انسجام روایت کمک می

بیک، هره حاتمسازی هبرد، اما از حیث تاریخی بر شواهد مستند تکیه ندارد. در واقع، سریاا با برجستهمی
او را به نماد پیوند میان قدرت سیاسی و اندیشه فلسنفی تبندیل کنرده اسنت؛ روایتنی هننری و تنیویلی کنه 

 ای آشکار با واقعیت تاریخی دارد.فاصله
 تقابل قدرت سیاسی با اندیشه صدرایی-3-3

ورزند، اما خالفت مینفوذی نیز حضور دارند که با او مهای ملاصدرا، امیران صاحبدر تقابل با اندیشه
هینی اسنتادان و علمنای مخنالف اسنتوار اسنت. در رواینت اساس این تقابل نیز بیش از هر هیز بر توطئنه

شنود؛ مخنالفتی کنه ننه از سنر دغدغنه ترین مخالف فکری ملاصدرا معرفنی میعباس مهممجموعه، شاه
گیرد. در کننار شناه نینز تنهنا هنند گرا شکل میها و تحریکات علمای سنتفلسفی، بلکه در نتیجه گزارش

شنوند کنه پناه و میرعبدالعظیم )دامادان شاه(، در صف مخالفنان دینده میههره محدود، همچون صدارت
دهند کنه تضناد مینان رو، روایت سریاا نشنان میتیثیر همان جریان فکری قرار دارند. ازاینها نیز تحتآن

گرا در ساختار صفوی ز نفوذ و قدرت اجتماعی علمای سنتملاصدرا و حاکمیت سیاسی، در واقع بازتابی ا
ها در رونند رواینت تر شدن این مسئله، به بررسی جایگاه و نقش این شخصیتاست. در ادامه، برای روشن
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 شود.پرداخته می
 شاه عباس پادشاه صفوی-1-3-3

ننی، در پیونند بنا ، شخصیت شاه عباس علاوه بر ابعناد فنردی و درو«تر از خاموشیروشن»در سریاا 
شود. مواجهه او با ملاصدرا در دو مرحله اصلی قابل تحلیل است: در های ملاصدرا نیز بازنمایی میاندیشه

تیثیر فشنار علمنای تدریج تحتآغاز، برخورد شاه عباس با وی همراه با نوعی احترام و پذیرش است، اما به
شود. نخسنتین روینارویی جندی در کنلاس درس میهینی اطرافیان، این نگاه دهار تغییر مخالف و سخن

های صریح و استدملی ملاصدرا، هم توجه و هم حساسیت شاه را دهد؛ جایی که پاسخشیخ بهایی رخ می
خورد؛ جایی که شناه مرحله دوم در سفر پیاده شاه عباس به همراه ملاصدرا به مشهد رقم می 82انگیزد.برمی

آخنرین مواجهنه  83شنود.پنرده ملاصندرا مواجنه میدیگر با نقدهای بیوگویی مستقیم، بار عباس در گفت
گیرد؛ جایی که با وجنود تبرئنه ملاصندرا، صنراحت و جدی در جلسه رفع اتهام برای ملاصدرا صورت می

در ادامه و طی دوران تبعیند، ننام  84گردد.استواری او در پاسخگویی به شاه، به صدور حکم تبعید منجر می
خان زمیننۀ وردیشود. هرهنند پنس از فتوحنات اللنهدر حاشیه سخنان شاه عباس تکرار میملاصدرا بارها 

نهایتاً، با وسناطت   85سازد.گردد، اما مجدداً بدگمانی اطرافیان این روند را متوقف میبازگشت او فراهم می
  86شود.خان، فرمان آزادی ملاصدرا صادر میقلیامام

های و را در موقعیتی دوگانه میان اقتدار سیاسی و مواجهه بنا اندیشنهبازنمایی شاه عباس در مجموعه، ا
دهد؛ تصویری که بیش از آنکنه مسنتند بنه شنواهد تناریخی باشند، بنر رواینت دراماتینک فلسفی قرار می

سازندگان استوار است. از منظر تاریخی، منابع به روابن  نزدینک شناه عبناس بنا علمنای برجسنته شنیعی 
سنفر  87میرداماد اشاره دارند، اما نامی از ملاصندرا در اینن مینان ذکنر نشنده اسنت. همچون شیخ بهایی و

 مدبدی د  تبعیدر اردریامنا در کتناب  88زیارتی شاه با پای پیاده به مشهد نیز وجود دارد اما بدون ملاصندرا
و در همراهنی ا 89کند، معرفی ملاصدرا بنه شناه،ابراهیمی مناسبات ملاصدرا با شاه عباس پررنگ جلوه می
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ای کوتناه و پرابهنام شود. او بر وجنود محاکمنهو نهایتاً تبعید به دستور شاه گزارش می 90سفر زیارتی مشهد
کید دارد و تبعید را ناشی از حکم مستقیم شاه برای دلجنویی از علمنای مخنالف می در مقابنل،  91دانند.تی

تیمل، ابهام نکته قابل 92داند.الف میکند و تبعید را پیامد فشار علمای مخکوربن روایتی موجزتر عرضه می
گیری کنناره»تاریخی پیرامون تبعید ملاصدراسنت. ابراهیمنی بنا اسنتناد بنه آثنار خنودِ ملاصندرا، دیندگاه 

اینن در  93کنند.اشاره می« بدمنشی درباریان و زاهدان ریاکار»های او از را رد کرده و به گلایه« خودخواسته
گیری از هیناهوی رت او به قم را نتیجه انتخاب شخصنی بنرای کننارهحالی است که برخی مورخان، مهاج

آنکنه ننامی از شناه عبناس ینا فشنار علمنای مخنالف اند، بیهای علمی دانستهسیاسی و تمرکز بر فعالیت
اش از علمای مخنالف را سریاا در بازنمایی شاه عباس، رابطه مردّد او در قباا دین و تیثیرپذیری 94بیاورند.

سازد؛ امری که با وجود فقدان شواهد تاریخی روشن درباره مخالفت مسنتقیم بنا ملاصندرا، در پررنگ می
 گردد.شود که نهایتاً به سود شخصیت ملاصدرا تمام میای برجسته میگونهروایت هنری مجموعه به

 صدارت پناه و میر عبدالعظیم: نمایندگان مخالفان سیاسی-2-3-3
عنوان عبدالعظیم، هر دو از دامادان شاه عبناس و از مقامنات دربناری، بنهپناه و میردر سریاا، صدارت

هنای مغرضنانه، پناه با تحرینک علمنا و ارسناا گزارششوند. صدارتمخالفان فرعی ملاصدرا معرفی می
کوشد ذهن شاه را نسبت به ملاصدرا مشوش کند و در نهایت، خبر تبعید او را به علمای مخالف منتقنل می
عنوان عامنل میرعبدالعظیم، هرهند نقش پررنگی در روایت ندارد، اما در هند صحنه کوتناه بنه 95سازد.می

منظور بازجویی و فشار مستقیم بر ملاصدرا حضور دارد؛ از جمله در صحنۀ دستگیری و شکنجۀ خادم او به
جه در روایت سنریاا، تونکتۀ قابل 97بیک.و نیز هنگام ابلاح حکم تبعید همراه با وزیر، حاتم 96گیریاعتراف

دلیل خورد. پس از تبعیند ملاصندرا، او بنهسرنوشت میرعبدالعظیم است که با پیشگویی ملاصدرا پیوند می
رویندادی کنه  98شنود ؛رفتارش، از مقام خود عزا و از دربار اخراج میشکایات مردم و آگاهی شاه از سوا
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 99بود.بینی شده وگویی میان او و ملاصدرا پیشتر در گفتپیش
از منظر تاریخی، برای حَوا بیگم دو ازدواج ثبت شده است و هر دو همسر او نیز سمت صدر خاصه ینا 

اند. نخستین همسر او میرزا رضی شهرستانی، صدر خاصه دربار بود و دومین همسرش میرزا صدارت داشته
وا بیگم ابتدا همسر یکی از در برخی منابع دیگر نیز آمده است که ح 100شد.او محسوب می رفیع، برادرزاده

صدور خاصه بوده و میرزا رضی، فرزند این ازدواج است. پس از درگذشت همسر نخسنت، او بنا روحنانی 
میرعبدالعظیم نیز در مننابع تناریخی،  101رسد.کند که وی نیز به منصب صدر خاصه میدیگری ازدواج می

شنمار از مناصنب عنالی دوران صنفوی به داماد دیگر شاه و داروغۀ اصفهان معرفی شده است؛ سنمتی کنه
 103او شوهر شنهربانو بنیگم بنوده اسنت. 102رفت و دارندۀ آن تا حدودی صلاحیت قضاوت نیز داشت.می

کنند. گوید اما به تفصیل به سقوط او اشناره میمی قصص الخاقا  فلسفی نام میرعبدالعظیم  را با استناد به 
تر نشان های دقیقشود، اما بررسیبه قتل یک ارمنی مربوط می بنابراین گزارش، ماجرای عزا میرعبدالعظیم

دهد که انگیزۀ واقعی این رویداد، رقابت شخصی و حسادت عشقی بر سر یکی از خدمتگزاران زیباروی می
گری عزا و از کند تا میرعبدالعظیم را از سمت داروغهارمنی بوده است. این افشاگری شاه عباس را وادار می

  104راج کند.دربار اخ
پناه و میرعبدالعظیم در دشمنی بنا ملاصندرا ثبنت اگرهه در منابع تاریخی نقشی مستقیم برای صدارت

های فلسنفی و دهند کنه اندیشنهکار سیاسی و دینی نشنان مینشده است، سریاا آنان را نماد نظام محافظه
خانوادگی و جایگاه دربناری اینن دو کند. وابستگی نوگرایانه ملاصدرا را تهدیدی علیه نظم موجود تلقی می

گرا شنکل شود مخالفتشان در راستای حفظ قدرت و هماهنگی بنا علمنای سننتداماد شاه عباس سبب می
قدرت »یابد و اش گسترش میتدریج به شاه عباس و خانوادهگیرد. در روایت سریاا، این محور مخالفت به

نام و که موافقان ملاصدرا عمدتاً از میان رجاا نیکحالیشود؛ دردر هیئت دربار صفوی بازنمایی می« فاسد
سازی میان قدرت فاسد و معنویت آزاداندیش، هرهند مستند تناریخی اند. این دوگانهخیرخواه برگزیده شده

ندارد، اما از منظر دراماتیک و ایدئولوژیک، بازتابی از رویکرد انتقادی سریاا نسنبت بنه سناختار قندرت و 
 ورزی دینی و درباری است.تطهیر ههرۀ فیلسوف در برابر سیاستتلاشی برای 
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 گیرینتیجه

و تطبینق تحلینل آن بنا مننابع و مراجنع « تر از خاموشنیروشنن»به روایتِ دوم مجموعه تلویزیونی باتوجه
شده از مناسبات اصحاب قدرت با ملاصدرا، هرهند بنر پاینه توان گفت تصویر ترسیمتاریخی و روایی، می

دلیل ماهیت هنری اثر، مناسبات آن بنیش از های واقعی و مستندات تاریخی بنا شده است، اما بهتشخصی
ای که خودِ سازندگان نیز در آغناز که بر واقعیت تاریخی استوار باشد، بر تخیل دراماتیک تکیه دارد؛ نکتهآن

عباس، وی همچنون شناههنای شناخو عصنر صنفاند. سریاا با بازنمنایی ههرهمجموعه به آن اشاره کرده
بیک، کوشیده است میان قدرت سیاسی و اندیشه فلسفی پیوندی نمادین خان و حاتمقلیخان، اماموردیالله

و « سننوهم»صننورت گزینشننی در دو دسننته ها در روایننت مجموعننه بهحنناا، شخصننیتبرقننرار کننند. بااین
اریخی از هننین تقنابلی آشنکار سنخن کنه مننابع تناند؛ درحالیبا تفکر صدرایی تقسنیم شنده« سوناهم»

شوند و در مقابنل، گرا معرفی میعباس و خاندانش نماد قدرت فاسد و مادیگویند. در این روایت، شاهنمی
انند. اینن بینک نماینندگان خنرد، ایمنان و معنویتملاصدرا و یارانش هون خاندان الله وردی خان و حاتم

منظور انتقناا پینام اخلاقنی و کردن تاریخ بنهسازی و دراماتیزهدهسازی، درواقع تلاشی است برای سادوگانه
حاا، هنین بازنمایی بیش از آنکه مستند تاریخی باشد، بازتاب نگاه هنرمند به نسبت علم فلسفی اثر؛ بااین
 و سیاست است.

یاسی در دهد که در آن قدرت سبا این شیوه، تاریخی نمادین از صفویه ارائه می« تر از خاموشیروشن»
معرض فساد و انحراف است و نجات اخلاقی در گرو تفکر و خودشناسی. هرهند این برداشت با واقعینت 

ترتیب، تاریخی فاصله دارد، اما حامل پیامی معاصر است: ضرورت استقلاا اندیشه در برابر قندرت. بندین
را نه صرفاً بازگو، بلکنه در قنالبی دانست که گذشته « روایت دوم تاریخ»ای از توان نمونهاین مجموعه را می

حاا، باید یادآور شد کنه مننابع و مسنتندات تناریخی خنود سرشنار از کند. بااینبرانگیز بازآفرینی میتیمل
ای، جذابیت و کشش مزم را برای توانند بدون نیاز به تحریف سلیقهاند و میهای دراماتیک و رواییظرفیت

کنند، تنها دقت علمی اثر را حفنظ میهای مستند، نهی هوشمندانه به واقعیتآثار تاریخی فراهم آورند. اتکا
شنود. در بلکه موجب جلب اعتماد مخاطب به روایت تاریخی و افزایش ارزش فرهنگنی مجموعنه نینز می

ای روشن از تلفیق تاریخ و رسانه تصنویری اسنت کنه در آن، دقنت نمونه« تر از خاموشیروشن»مجموع، 
های اینن پنهوهش بنر ضنرورت همکناری و ا حدودی فدای جذابیت درام شده است. یافتنهمستندنگاری ت

کید دارد تا در خلق آثار تاریخی، میان گفت و « اصنالت تناریخی»وگوی بیشتر میان مورخان و هنرمندان تی
 توازن برقرار گردد و شکاف میان تاریخ مکتوب و تاریخ تصویری کاهش یابد.« جذابیت هنری»
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Discourses of Tradition and Modernity in the Mashhad Press during the 

Constitutional Era: Representing the Political, Social, and Economic Discourses 
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Abstract 

The Iranian Constitutional Revolution (1285-1304 A.S./1906-1925 A.D.) was a major arena for the contest between the 

discourses of tradition and modernity. The present article studies the ways in which these two discourses were 

represented in the press of Mashhad. Drawing on Michel Foucault’s concept of “power/knowledge,” the study employs 

qualitative discourse analysis to examine six prominent newspapers from Mashhad: Khurshīd, Bishārat, Ṭūs, Sharq-i 

Īrān, Jahān-i Zanān, and Bahār. The sample under study consists of 175 key texts (articles and editorials) from the 

Constitutional period. Findings indicate that the press in Mashhad did not merely reflect the news. Rather, they 

functioned as forces of “technology of power” and redefined concepts such as “law,” “freedom,” “justice,” and “national 

identity.” Through various discursive strategies (such as the synthesis of religious and modern concepts or the 

construction of new forms of subjectivity) these media outlets sought to break the traditional order of discourse and 

construct a new subject (the informed citizen). The study illustrates that a Foucauldian approach to discourse analysis 

can uncover the hidden mechanisms through which truth was produced in the Constitutional era press and shed light 

on the active role of the media in society’s transition to modernity. 

Keywords: Iranian Constitutionalism; Mashhad Press; Discourse of Modernity; Discourse of Tradition; Foucauldian 

Discourse Analysis. 
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 های سنت و مدرنیته در مطبوعات مشهد عصر مشروطه: گفتمان

 بر نظریه فوکوهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باتکیهبازنمایی گفتمان
 دکتر محمدعلی علیزاده)نویسنده مسئول(

 اد اسلامی مشهد، ایراندانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آز
Email: 0701461950@ iau.ac.ir  

  ابراهیم حافظی
 اندانشجوی دکتری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایر

 آبادیدکتر ابوالفضل حسن
 دکترای تاریخ، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

  چکیده 
های سنت و مدرنیته در ایرران ورود. ایرژ هر وهش وره وررسری ش( صحنه کشمکش میان گفتمان۱۳۰۴-۱۲۸۵انقلاب مشروطه )

میشل فوکرو، از تحلیرل گفتمران « قدرت/دانش»ور نظریه هردازد. واتکیهفتمان در مطبوعات شهر مشهد مینحوه وازنمایی ایژ دو گ
های ایم. نمونرهوهره گرفتره بهارو  جهان زنان، شرق ایران، طوس، بشارت، خورشیدروزنامه شاخص مشهد؛  ۶کیفی ورای واکاوی 
دهرد مطبوعرات مشرهد نره ها نشران میاز دوره مشروطه است. یافته ها(متژ کلیدی )مقالات و سرمقاله ۱۷۵مورد مطالعه شامل 

« عردالت»، «آزادی»، «قانون»وه وازتعریف مفاهیمی مانند « تکنولوژی قدرت»دادند، ولکه خود در مقام تنها اخبار را وازتاب نمی
سرازی فراهیم دینری و مردرن یرا سوژههای گفتمانی )نظیرر تلفیرق مها از طریق استرات یهرداختند. ایژ رسانهمی« هویت ملی»و 

گاه( وسازند. درعیژنویژ( تلاش کردند نظم گفتار سنتی را وشکنند و سوژه حال مقاومت ساختارهای سرنتی و ای جدید )شهروند آ
های هنهران تولیرد دهد تحلیل گفتمان فوکویی قرادر اسرت لایرهکرد. ایژ تحقیق نشان میمذهبی، ورخی خطوط قرمز را ایجاد می

 .ها در گذار جامعه وه مدرنیته را تبییژ کندقیقت در مطبوعات مشروطه را آشکار سازد و نقش فعال رسانهح
 .مشروطه ایران، مطبوعات مشهد، گفتمان مدرنیته، گفتمان سنت، تحلیل گفتمان فوکویی :هاکلیدواژه
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 x  ۷۰۶ -۲۲۲۸شاها چاهی
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 مقدمه

های سیاسرری، در عرصررهش( تحررولی ونیررادیژ ۱۳۰۴ -۱۲۸۵در آسررتانه قرررن ویسررتم، انقررلاب مشررروطه )
تنها ساختارهای سلطنت مطلقه را وه چرالش کشرید، وجود آورد. ایژ نهضت نهاجتماعی و فرهنگی ایران وه

گرایانه فراهم ساخت. ایژ دوران، گرایانه و مدرنهای سنتگیری و منازعه گفتمانولکه وستری نو ورای شکل
جدیرد محسروب  1«رژیم حقیقت»ته ورای استقرار یک گرا و گفتمان مدرنیفضای منازعه میان گفتمان سنت

عنوان یکری از نسسرتیژ نهادهرای مردرن ارتبراطی، نقشری کلیردی در شد. در ایژ میان، مطبوعرات ورهمی
ایفا « آموزش»و « هویت ملی»، «قانون»، «عدالت»، «آزادی»، «ترقی»وازتعریف مفاهیم ونیادیژ همچون 

 کردند. 
یتی خاص، یعنی حضور نهادهای سرنتی قدرتمنرد ماننرد آسرتان قرد  شهر مشهد وه دلیل وافت موقع
خواهی، کرانون تلاقری، های نوسازی و مشرروطهزمان مواجهه وا اندیشهرضوی و جایگاه مذهبی وی ه و هم

دهنده تنها وازتابتنش و گاه تلفیق میان سنت و مدرنیته را فراهم آورد. مطبوعات مشهد در ایژ وازه زمانی، نه
گیری هویرت نرویژ عنوان فضرایی گفتمرانی، در شرکلت سیاسی و اجتماعی وودند، ولکره خرود ورهتحولا

 فرهنگی شهر مشهد ایفای نقش کردند. -سیاسی
ای که درواره مطبوعات مشرروطه در مراکرزی ماننرد تهرران و تبریرز صرورت وا وجود مطالعات گسترده

هرای خواه مشهد و نحوه وازنمایی گفتمانروطهگرفته، خلأ ه وهشی در زمینه تحلیل محتوای مطبوعات مش
  .سازدها، ضرورت انجام ه وهشی مستقل وا رویکرد تحلیلی را آشکار میسنت و مدرنیته در آن

سراختارهای »در تقاول وا « مدرن ایرانی»مسئله ونیادیژ ایژ ه وهش، واکاوی چگونگی وازنمایی سوژه 
حقرو  »هد وه دلیل غلبره سرنت، ورا مفراهیم مردرنی چرون که جامعه آن روزگار مشاست. درحالی« سنتی

های گفتمرانی در هری ورسراختژ فاصله داشت، مطبوعات از طریق استرات ی« آموزش زنان»یا « شهروندی
وه معنای امروزی آن شکل « خودآگاهی مدنی»ورای مثال، اگرچه در واقعیت اجتماعی، . ایژ مفاهیم وودند

، سرعی در تیییرر جایگراه فررد از «سرازیسوژه»هرای کارگیری تکنیکی وا وهنگرفته وود، اما متون مطبوعات
عموم هموطنان عزیز مرا مسربو  شرده و وداننرد کره در آتیره مملکرت ایرران . »داشتند« ملت»وه « رعیت»

شرود. ورخلاف زمان ساوق خواهد وود. و امرورات مملکرت در تحرت قرانون معینری معمرول و مجرری می
نتیجه خواهد ماند یعنی حقو  هرر ثمر و ویهزند یقیناً ویه که در کانون سینه خود میخیالات کهنه و هوسید

  2«.تواند حق ورادر دینی خود را هامال نموده...کس وصاحبش مسترد خواهد شد. احدی نمی
                                                 

1. Truth regime. 
 .۱، ۱۳۲۷ذیقعده  ۲۵، ۶، ش روزنامه طوس .2
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تفکیک قائل شد. آثاری « های تحلیلیه وهش»و « مناوع تاریسی»در وررسی هیشینه تحقیق، واید میان 
زاده، اگرچه زیرونای مستندات تراریسی ایرژ عصرر و آثار ملک حیات یحییکسروی،  اریخ مشروطهتچون 

هرا سرازی دادهعنوان مناوع مکمرل وررای مثل عنوان هیشینه ه وهش ولکه وههستند، اما در ایژ مطالعه نه وه
، از وافت محلی مشهد اندهایی که وه تحلیل گفتمان مشروطه هرداختهشوند. در مقاول، ه وهشنگریسته می

هرا نره صررفاً وازتراب انرد. چررا کره، گفتمانهرا غافرل ماندهو نقش نشریات ایژ شهر در وازنمرایی گفتمان
 3انرد.وسشی وه ساختارهای قدرتهای ویرونی، ولکه کنشگرانی مؤثر در تولید حقیقت و مشروعیتواقعیت

های ر هی هاسخ وه ایژ هرسش است که روزنامهمیشل فوکو، د« قدرت/دانش»ور نظریه ه وهش حاضر واتکیه
های سرنت و دوره مشروطه مشهد چگونه و از طریق چه سازوکارهای گفتمانی، وه وازنمایی و تبیریژ مؤلفره

 های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هرداختند؟مدرنیته در حوزه
هرایی چررا کره از روشورای هاسخ وه ایژ مسئله، از روش تحلیل گفتمان فوکویی استفاده شرده اسرت. 

های اجتماعی و های تحلیل گفتمانی در ایران و خارج از ایران است و وسیاری از عرصههرکارورد در ه وهش
شناسی ساده، یک افق نظرری سیاسی را مدنظر قرار داده است. تحلیل گفتمان میشل فوکو فراتر از یک روش

کارگیری تحلیرل فوکرو در تحلیرل محتروای ورهاسرت. « قردرت»و « دانش»ورای درک چگونگی هیوند میان 
های مدنی ور سرنت تواند روش تأثیرگذاری اندیشههای دیگر تاکنون دیده نشده میها که در ه وهشروزنامه

 حاکم ور جامعه را نشان دهد و در ایژ تحقیق راهگشا واشد.
های ای، مراکز اسناد، نسسههای ه وهش از طریق مطالعه اسنادی و مراجعه وه آرشیوهای کتاوسانهداده 

ورر اسررا  میررزان « گیری هدفمنرردنمونره»های مطبوعراتی گررردآوری شرد. در اینجررا دیجیترال و مجموعرره
آرشریو مرورد وررسری . سازی نشریات در فضای گفتمانی مشهد صرورت گرفتره اسرتتأثیرگذاری و جریان

( است کره در مجمروع هان زنانجو  بهار، شرق ایران، طوس، بشارت، خورشیدروزنامه شاخص ) ۶شامل 
ایژ گزینش ور مبنرای ایرژ . ها استسراج گردیدها و مقالات انتقادی( از آنمتژ کلیدی )شامل سرمقاله 175

اصل است که از منظر فوکویی، هر متنی قاولیت تحلیل گفتمانی دارد، امرا مترونی کره در نقراط گسسرت و 
ای طراحری گونرهها وهدر ایژ ترکیب نمونه 4کنند.زنمایی میهیوند قدرت قرار دارند، رژیم حقیقت را وهتر وا

های زوانی و مفهومی مطبوعات در شده است که ضمژ وازتاب تنوع گفتمانی، امکان وررسی دقیق استرات ی
 5وازتعریف مرزهای سنت و مدرنیته را فراهم سازد.

                                                 
 .98-91، ترجمه داریوش نوری، میشل فوكومیلز،  .3

4. Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. 
جهرت ویررایش مرتژ و  ChatGPT ،notebooklm ،perplexityوعی ورای تحلیل و کارورد وهتر داده های ه وهش و انتقال مضامیژ تحقیق، از هوش مصن .5
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 های مورداستفاده در پژوهشفهرست روزنامه -1جدول 

 ردیف
عنوووووووان 

 امهروزن
های انتشووار در سووال

 بازه مورد مطالعه
تعووداد متووون 

 انتخابی
 نوع متون انتخابی

محورهوووووووووای 
 محتوایی اصلی

 39 هر.  ۱۳۲۶–۱۳۲۵ خورشید 1
سرررررمقاله، مقالرررره 

 انتقادی، خبر تحلیلی
قرررانون، عررردالت، 

 آموزش

 24 هر.  ۱۳۲۵–۱۳۲۴ بشارت 2
سرررررمقاله، مقالرررره 

 انتقادی، خبر تحلیلی
دیرررژ و سیاسرررت، 

 یت ملیهو

 28 هر.  ۱۳۲۸ طوس 3
سرررررمقاله، مقالرررره 

 انتقادی
اقتصرررراد وررررومی، 

 مدرنیته

 33 هر.  ۱۳۳9–۱۳۳۴ شرق ایران 4
مقالرره انتقررادی، خبررر 

 تحلیلی
سیاسررت داخلرری، 

 قانون

 6  .۱۳۳۸ جهان زنان 5
سرررررمقاله، مقالرررره 

 انتقادی
 زنان، علم، حقو 

 45 هر.  ۱۳۴۴–۱۳۳۶ بهار 6
سرررررمقاله، مقالرررره 

 انتقادی
عرردالت اجتمرراعی، 

 دیژ و دولت
در مرحلره نسسرت، اسرتسراج  :ها در ایژ ه وهش در چهار مرحله اصلی انجام شردفرآیند تحلیل داده

شرده محور صورت گرفت. در گام دوم، مفاهیم استسراجمحور و معناصورت ترکیبی از روش واژهمفاهیم وه
هرای گفتمرانی در ندی شدند. در مرحلره سروم، دالوهای گفتمانی صورتعنوان دالها وهور اسا  نقش آن

تحلیل شدند. در گام نهرایی، « سیاست زیست»و « نظم گفتار»، «قدرت/دانش»چارچوب مفاهیم فوکویی 
های حقیقت مسلط در مطبوعات مشهد عصرر مشرروطه وازسرازی های مراحل هیشیژ، رژیمور اسا  یافته

 .ایژ دوره ارائه شود شد تا تصویر وهتری از نظم دانایی حاکم ور
هایی نیرز همرراه اسرت شناختی، ه وهش حاضر وا محدودیتوا وجود تلاش ورای رعایت اصول روش

های های کامل ورخی نشریات، از محدودیتهای مطبوعات و فقدان نسسهدسترسی ناقص وه ورخی شماره
 آید. تحقیق وه شمار می

                                                                                                                   
 توسعه تحلیل متژ و طراحی نمودار استفاده شده است. ویشتر ور ویرایش متژ در استفاده از ایژ اوزار تمرکز شده است.
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 پیشینه تحقیق

شناختی است کره در نظر تحلیل گفتمان، مستلزم درک گسست معرفتواکاوی تحولات عصر مشروطه از م
وسته وودن چشرم »در همان روزگار، مردم مشهد را وه دلیل  مجلسآن دوران رخ داد. روزنامه « نظام دانایی»

و محدودیت ارتباط فکری وا مراکز مدرن، مورد انتقاد قرار داد و ایژ وضرعیت را نتیجره حاکمیرت « و گوش
  6و ضعف ارتباطات فرهنگی مدرن دانست. وسته مذهبی

گرفته درواره مطبوعات دوره مشروطه عمدتاً ور نقش مطبوعات در تحولات سیاسری و مطالعات صورت
ها از منظر تاریسی یا توصریفی وره تحلیرل وسش زیادی از ایژ ه وهش 7اند.اجتماعی ایژ دوره متمرکز ووده

در ایرژ میران،  8اند.گفتمان وا رویکرد نظری انتقادی توجه کردهمحتوای نشریات هرداخته و کمتر وه تحلیل 
چارچوب نظری میشل فوکو تاکنون در تحلیل مطبوعات مشروطه کمترر مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت. 

 وندی کرد: توان در دو سطح کلی دستههیشینه مطالعات مرووط وه ایژ حوزه را می
یخی و کرونولوژی هرای ونیرادیژ ایرژ هر وهش از دل آثراری ورخری از داده های مشوروطه منابع تار

وافرت »اند که اگرچه جنبه تحلیلیِ گفتمانی وه معنای فوکویی ندارنرد، امرا وسرتر تراریسی و استسراج شده
زاده نوشرته مهردی ملرک تاریخ انقلاب  مشلاروطیا ایلاراندهند. آثاری چون تحقیق را شکل می« موقعیتی

آوادی، اثر یحیی دولت حیات یحیی( و ۱۳۸۵اثر احمد کسروی ) وطه ایرانتاریخ مشر(، 1387)جلد دوم، 
اند. ایرژ منراوع در از جمله مناوعی هستند که وضعیت سیاسی و اجتماعی آن روزگار را وره تصرویر کشریده

هرای گفتمرانی از کننرد ترا تحلیلسرازی را ایفرا میهرای مکمرل وررای مثل واقعیتِ ه وهشی، نقرش داده
هرا و گیری انجمژزاده وا اشاره وه تحرولات مشرهد، از جملره شرکلتاریسی جدا نماند. ملک هایواقعیت
هررای ای ترراریسی ورررای تحلیررل فعالیتخواهان و مسررتبدیژ، زمینررههررای محلرری میرران مشررروطهدرگیری
و  کسروی، وا نگاهی شاهدانه، تصویری دقیق از فضای انقلاوی .آوردفراهم می خورشیدهایی چون روزنامه

آوادی )جلد نوشته یحیی دولت حیات یحیینقش مطبوعات در ترویج مفاهیم جدید ارائه کرده است. کتاب 
( نیز وا هرداختژ ۱۳۸۱الاسلام کرمانی )جلدهای دوم و سوم، اثر ناظم تاریخ بیداری ایرانیان( و ۱۳۶۲دوم، 

توانند در تحلیرل تطبیقری ، میوه وقایع انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس، قانون اساسی و نقش روشنفکران
 ای و وقایع کلان سیاسی آن دوره مورد استفاده قرار گیرند.ویژ متون روزنامه

                                                 
 .4 ، 1324،  54، ش 1   مجلس،. روزنامه 6
 «.انقلاب مشروطه و اندیشه تجدد» .لطف الله. آجودانی، 7
های های روزنامرهنقش سیاسی اجتماعی مطبوعرات در انقرلاب مشرروطیت ورا رویکررد تحلیرل محتروای سررمقاله»کرامت الله راسخ.  ورامیژ رسول اف،  .8

 .34 -13(: 1397) 50، ش. مطالعات فرهنگی و ارتباطات «.القد  و صوراسرافیلروح

https://ensani.ir/fa/article/author/9088
https://www.jcsc.ir/?_action=article&au=194829&_au=%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%81
https://www.jcsc.ir/article_31478_d044ce2c5c0af1cef06f2da696679c16.pdf
https://www.jcsc.ir/article_31478_d044ce2c5c0af1cef06f2da696679c16.pdf
https://www.jcsc.ir/article_31478_d044ce2c5c0af1cef06f2da696679c16.pdf
https://www.jcsc.ir/article_31478_d044ce2c5c0af1cef06f2da696679c16.pdf
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ترألیف محمرد صردر هاشرمی  ایلاران تلااریخ جرایلاد و مجلابتهرای از منظر تاریخ مطبوعات، کتاب
ی مسرتند دروراره نوشته محمد محیط طباطبایی، اطلاعات تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران( و ۲و  ۱)جلدهای 

های عصرر مشرروطه ارائره اجتماعی روزنامرهرهرای سیاسیگیریساختار، محتوا، صاحب امتیراز و جهت
 دهند. می

هایی قرار دارند که ورا رویکردهرای در سطح دوم، ه وهش مطالعات تحلیلی و گفتمانی مطبوعات 
هرای سرنت و که ورر وازنمرایی گفتمان اند. ورای نمونه، مطالعاتیعلمی وه واکاوی نقش مطبوعات هرداخته

ها در ایرژ دوران صررفاً طرراح گفتمران دهند که رسرانهاند، نشان میمدرنیته در مطبوعات ملی تمرکز داشته
کردنرد. در ایرژ میران، در تولید رژیم حقیقرت نقرش ایفرا می «های قدرتتکنولوژی»مثاوه نبودند، ولکه وه
شهد، وه دلیل وافت موقعیتی خاص ایژ شرهر، کرانون وازنمرایی در م« طو »و « خورشید»نشریاتی چون 
 .وودند« آزادی»و « ترقی»، «عدالت»ورانگیزی چون مفاهیم چالش

انرد. وررای های انجام شده، وه وررسی جایگاه زنران و آمروزش در مطبوعرات هرداختهورخی از ه وهش
های شدیدی است که در وافت مذهبی تدهنده مقاومنشان جهان زنانمثال، تحلیل محتوای نشریاتی چون 

کنند که وازنمایی حقو  زنران در مشهد در وراور مفاهیم مدرن وجود داشته است. ایژ مطالعات تصریح می
های طرد و نظارت همراه ووده و وه دلیل عدم آمادگی ساختارهای اجتماعی، منجر وره آن مقطع، وا استرات ی

هرا از منظرر وا ایژ حال، اکثر ایژ ه وهش 9فا  هارسا شده است.ورخوردهای حذفی وا نسبگانی چون فسرآ
راوطرره »اند و کمتررر ورره سررراو واکرراوی شررناختی یررا تحلیررل محترروای کیفرری ورره موضرروع نگریسررتهجامعه

 .اندرفته«قدرت/دانش
نوشرته زینرب زمردیران و  «های تمدن، خورشید و کوکرب دریزنان و حقو  نویافته در روزنامه»مقاله 

وه نقش مطبوعات عصر مشروطه در وازنمایی مطالبات زنران هرداختره اسرت. وره   10دوستا وطژغلامرض
مشارکت زنان در امور ملی، از جمله خرید سهام وانک ملی وا فروش زیورآلات یا لوازم منزل، اشراره شرده 

خروانیژ ها را نراگزیر وره فرروش دخترران خرود وره است. همچنیژ وه شرایط سست معیشتی که گاه خانواده
توان تلاشی ورای وازتعریف جایگاه اجتماعی ها را میاز منظر فوکویی، ایژ وازنمایی .کرد، هرداخته استمی

 .زنان دانست

                                                 
 .100-97، زن ایرانی در گذر از سنا به مدرنتراوی فارسانی،  .9

 33 ش. ،انسلاانیهلاای علو پژوهش. «های تمردن، خورشرید و کوکرب دریوزنامرهزنران و حقرو  نویافتره در ر» .دوستوطژغلامرضا  و زمردیان، زینب. 10
(1393 :)189-217. 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/275437/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/275437/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/211053/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1026951/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1189/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1189/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/55701
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ضمژ  11نوشته محمد ویطرفان، «وررسی شکلی و محتوایی روزنامه خورشید»ای دیگر وا عنوان در مقاله
های عمومی مرردم در قالرب اعی، و خواستههای اجتمتحلیل موضوعاتی چون تأسیس مدار ، ناهنجاری

هرای محلری، ای وررای ویران مقاومتای وه عرصهدهند که چگونه فضای رسانهها نشان میها و گزارشنامه
 .وسشی وه میل وه ترقی ودل شده استوازآفرینی زوان قدرت، و نظم

ها، وار است که گفتماننظریه میشل فوکو ور ایژ فرض استتحلیل گفتمان فوکویی و خلاء پژوهشی:  
های در هیشرینه 12نماینرد.وندی میها را در درون خرود صرورتکنند که سوژههای حقیقتی را تولید میرژیم

عنوان اورزار موجود، اگرچه وه تقاورل سرنت و مدرنیتره اشراره شرده، امرا چگرونگی عملکررد مطبوعرات وره
 سازی کمتر موردتوجه ووده است. سوژه

مثاوه وازتاوی از جامعه مشهد های محلی مشهد وهدهد که روزنامهیژ مناوع نشان میدر مجموع، مرور ا
هرای خواهی، مشارکت زنان( و هرم در حوزههای اجتماعی )نقد حکام، عدالتدوره مشروطه، هم در حوزه

توانرد وره سیاسی )هاسداشت مشروطیت، مقاوله وا استبداد( نقرش فعرالی داشرته و تحلیرل محتروای آن می
 .های مطبوعاتی آن عصر منجر شودتری از نسبت سنت و مدرنیته در گفتمانشناخت دقیق

 13چارچوب نظری و مفهومی پژوهش: تحلیل گفتمان فوکویی و گذار به مدرنیته-1

اند ترا چرایری و چگرونگی مبرارزه وندی شردهدر ایژ ه وهش، مباح  نظری در شش محور اصلی صورت
 .وطه مشهد تبییژ گرددگفتمانی در مطبوعات عصر مشر

یم حقیقت»تبارشناسی قدرت و تولید  -1-1  در رسانه« رژ
است. از منظر فوکو، حقیقرت امرری « حقیقت»نسستیژ هایه نظری ایژ نوشتار، درک فوکویی از مفهوم 

« محصرول»ها صرفاً آن را کشف یا طراحی کنند؛ ولکه حقیقت استعلایی و از هیش موجود نیست که رسانه
کنرد؛ فوکو فرآینردهای تولیرد گفتمران را نیرز در هیونرد ورا قردرت تحلیرل می 14.های قدرت استسازوکار

شروند. ایرژ تلقی می« حقیقی»ها سرکوب، ورخی مشروع و ها و گفتمانها ورخی گزارهفرآیندهایی که در آن
عنوان های خاصی وهنامد، مکانیسمی است که وا آن گفتمانمی «اراده معطوف وه حقیقت» فرایند که او آن را

تنها در نهادهای سیاسی ولکه در سراسر جامعه از دیدگاه فوکو، قدرت نه 15.شوندمشروع و مسلط تثبیت می

                                                 
 .۷-۳۳(: ۱۳9۳) ۴ش. .مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان«. وررسی شکلی و محتوایی روزنامه خورشید )دوره مشروطیت(»ویطرفان، محمد.  .11
 .57-56، «نظریه گفتمان و علوم سیاسی»داوودی،  .12

 13. Perplexity ،2025ایده و دسته وندی"شش محور اصلی چارچوب نظری" سپتامبر   / ،https://www.perplexity.ai  
 .11ترجمه هیروز ایزدی و دیگران،  تحلیل انتقادی گفتمان،فرکلاف،   .14
 .186 ،«نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی»ده، زاحسینی.15

https://www.perplexity.ai/
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 16گردد.شود، دانش نیز تولید میکه هر جا قدرت اعمال میطوریکند؛ وهجاری است و نقشی مولد ایفا می
های مذهبی وه مقاومت گفتمانی هرداختند و بکهکه نیروهای سنتی از طریق منبرها، رسائل و شدرحالی

 17،اعتبار سازند و رژیرم حقیقرت خرود را وازتولیرد کننردهایی کوشیدند گفتمان تجدد را ویوا زدن ورچسب
و « آزادی»، «قرانون»، «تمردن»، مفراهیمی چرون المتینحبلالو  اختلار، وقلاای  اتفاقیلاههایی مانند روزنامه

صورت فعال در ساختار طرد سان وهقرار دادند و ودیژ« خرافه»و « استبداد»، «جهل»را در وراور « هیشرفت»
 18و شمول گفتمان مدرنیته نقش ایفا کردند.

 .خرود اسرت« رژیرم حقیقرت»ای دارای ها تولیدکننده رژیم حقیقت هستند. در واقع، هر جامعهرسانه
رژیرم »دهد که هرر گفتمران، یرک ینشان م 20و نظم گفتار، 19شناسی دانشفوکو در آثارش از جمله واستان

 سازد.می« حقیقت
کردنرد. ایرژ نشرریات ورا های قردرت عمرل میمثاوه تکنولوژیمطبوعات مشهد در عصر مشروطه، وه

، مرز میان آنچه حقیقت )مدرنیته، ترقی، قرانون( و آنچره کرذب )اسرتبداد، خرافره، «نظم گفتار»استفاده از 
 کردند. م میشد را ترسیماندگی( انگاشته میعقب

 گسست در نظام دانایی )اپستیمه( و تقابل سنت و مدرنیته-2-1
ای کره در آن در تاریخ ایرران دانسرت؛ نقطره «شناختیگسست معرفت»توان یک دوران مشروطه را می

کره گفتمران سرنت ورر کهژ فروهاشید و راه ورای ظهور دانشی جدیرد همروار شرد.  درحالی «نظام دانایی»
استوار وود، گفتمان مدرن مطبوعات مشرهد « وودنرعیت»و « تکلیف»، «مشروعیت الهی»مفاهیمی چون 

حضرور زائرران،  .ورآمرد« شرهروندی»و « حقو »، «حاکمیت ملی»های جدیدی چون در هی استقرار دال
و  خورشلایدمهاجران و طلاب علوم دینی از نقاط مستلف، همراه وا انتشار محدود اما مؤثر مطبوعاتی چرون 

 21، امکان آشنایی وا مفاهیم آزادی، قانون و هیشرفت را ورای وسشی از جامعه شهری فراهم سراخت.رتبشا
وا ایژ همه، تا هیش از تثبیت مشروطه، وزن گفتمران سرنتی و نفروذ نهادهرای مرذهبی همچنران ورر حیرات 

 .کردفرهنگی و اجتماعی مشهد سنگینی می

                                                 
 .31ترجمۀ حسیژ وشیریه،  میشل فوكو: فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک،دریفو  و راوینیو.  . 16

Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings.  
17. Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism. 
18. Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings.  
19. Foucault, The Archaeology of Knowledge.  
20. Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison. 

 .71-70، اجتماعی مشهد از انقب  مشروطه تا انقب  اسبمی-تاریخ معاصر مشهد: پژوهشی پیرامون تحولات سیاسیمتولی حقیقی، . 21
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همرواره در هیونرد ورا تحرولات سیاسری، اجتمراعی و گفتمان از دید فوکو دارای نقش تاریسی اسرت و 
گیرند، ولکه خود نیز وه اوزاری ورای اعمرال و ها نه تنها وه واسطه قدرت شکل میفرهنگی قرار دارد. گفتمان

 22شوند.هایی چون رسانه ودل میوی ه در عرصهتثبیت قدرت وه
وره دلیرل حضرور نهادهرای سرنتی از منظر فوکویی تقاول سنت و مدرنیته در وافرت مروقعیتی مشرهد، 

دهنده تلاش ورای وازسازی رژیم دانایی اسرت. مطبوعرات سرعی داشرتند مفراهیم سرنتی را قدرتمند، نشان
 .وازتعریف کرده تا نظام دانایی جدیدی را که متناسب وا نیازهای جامعه مدرن وود، مستقر سازند

 «ملت»به « رعیت»سازی و گذار از سوژه-3-1
در وطژ گفتمان است. قدرت، « سوژه»گیری تریژ مباح  نظری فوکو، چگونگی شکلیکی از محوری

عنوان یرک های مشهد از طریق متون خود، مساطب را نره ورهکند. رسانهها را از طریق دانش تولید میسوژه
ای »...  .کردنردصراحب حرق و تکلیرف خطراب می« شرهروند»عنوان یک تاوع محض، ولکه وه« رعیت»

مسلکان محترم وای خیرخواهان مملکت! وای اولیای امور آیرا رعیرت ایرژ حردود از م وای همعلماء اسلا
مشت شوند آیا کسی هست وداد ایژ یکوخاک نیستند آیا نامو  اینها نامو  ما محسوب نمیملت ایژ آب

 23«.رعیت ودوست ورسد
، «مدرسه»هایی چون د: آنها ایدههای جدید هستندهنده که تولیدکننده گفتمانها نه فقط وازتابروزنامه

مثاوره اورزار تمردن مطررح را وه« نگاری روزنامره»، و حتی «آموزش»، «زنان»، «نهاد مدنی»، «انتساوات»
توانیرد مرردم را از خواسرتژ اصرول عردالت منرع کنیرد و شما در عصر عدالت و مشروطیت نمی» .اندکرده

  24«...تظلمات آنها را عداوت و دشمنی قلمداد نمایید.
رسانه وا وازنمایی جدید از انسان ایرانی، در هی تولید تیپولروژی جدیردی از عاملیرت ورود کره ورا نظرم 

امروزه ملت ایران هی وه حقو  خاک هاک و وطرژ عزیرز خرود وررده »...  . مدار همسوانی داشته واشدقانون
  25....«ممکژ نیست اجنبی را مجال تصرف در مملکت و عرض و نامو  خود ودهد 

یست سیاست -4-1 یت بدن در گفتمان مشروطه (Biopolitics) ز  و مدیر
در چارچوب نظری فوکو، زیست سیاست وه معنای ورود زندگی و وردن وره قلمررو محاسربات قردرت 

و « تأسریس مردار  نرویژ»، «آمروزش عمرومی»در مطبوعات مشرهد، وازنمرایی مفراهیمی چرون  .است

                                                 
 .72، «نظریه گفتمان و علوم سیاسی»داوودی، ؛ ۱۰۱-۱۲۰ ،«قدرت در اندیشه میشل فوکو-علوم اجتماعی: مناسبات دانش»هور، نصیری. 22
 .2، 1336جمادی الثانی2، 35، ششرق ایرانروزنامه . 23
 .1، 1337جمادی الاول  24، 3، شبهارروزنامه  .24
 .2، 1325شعبان  12، 47، شخورشیدروزنامه  .25
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کیرد ت ی مدیریت زیست سیاست قاول، همگی ذیل استرا«الصحه عمومیحفظ» تحلیل هستند. رسانه وا تأ
ور وهداشت و ترویت فرزندان، در واقع در حال تولید دانش وود که ودن را وه اوزاری ورای قدرت ملری تبردیل 

داری داری و وچرهواید دختر تحصیل نمایرد ترا وتوانرد کترب و جرایردی کره وررای دسرتور خانره»کرد. می
وچه یا سقط شده اگر خیلی هوست کلفت واشرد  –الصحه نداند زن اگر حفظ»...  26«.د...نویسند وسوانمی

  27«.شود...وه دنیا آمده لیکژ وه واسطه نقص صاحب کارخانه وعد از دو روز یا دوماه یا دو سال سقط می
 های دوران ههلروی ورود. در ایرژ هر وهش،درآمدی ور نهادسازی، هیش«وازنمایی زیست سیاسی»ایژ 

وار آن شود که مطبوعات مشهد ورای نسسرتیژواکاوی می «ضرورت گفتمانی»عنوان یک زیست سیاست وه
 .را وه حوزه عمومی کشاندند تا ودن ایرانی را از چنبره طب سنتی و رخوت آموزشی خارج کنند

 بافت موقعیتی مشهد: مبارزه در سنت قلب -5-1
ناقص است. مشرهد در دوره مشرروطه، 28«فت موقعیتیوا»تحلیل گفتمان فوکویی ودون در نظر گرفتژ 

های شدید مذهبی و سیاسری ورود. مشرهد دارای ترکیبری از روحانیرت هرنفروذ، تجرار وندیشهری وا قطب
شردند: وران، و گروهی از روشنفکران مهراجر ورود کره وره چهرار دسرته اصرلی تقسریم میروشنفکر، هیشه

  29طلب.نگاران، و روحرانیون اصرلاحن مدار  جدید، روزنامهوازرگانان روشنفکر، کارکنان دولت و معلما
نفوذ آستان قد  رضوی در ساختار اجتماعی مشهد وسیار والا وود و ایژ نهاد هم یک مرکرز مرذهبی و هرم 

مراجع مذهبی، فضایی را ایجاد کرده وودنرد کره هرگونره  30رفت.سیاسی وه شمار می-یک قدرت اقتصادی
در دوره قاجرار، جایگراه مشرهد وره دلیرل  .شردتعریف می« سنت»و « شرع»وا  گفتار مدرن واید در نسبت

 31ازهیش ورجسرته شرد.تجاری وی ه، ویش-نزدیکی وه مرزهای شرقی، اهمیت مذهبی، و موقعیت اقتصادی
هایی در شهر مشهد روی داد که ایژ شرهر را وره کرانونی علیره ها و وحرانهیش از انقلاب مشروطه، شورش

های عمیقی وا جنبش مشروطه نیز در ایژ شهر وجود داشرت. طبقرات یل کرد، هرچند مسالفتاستبداد تبد
اجتماعی شهر مشهد در آستانه انقلاب مشروطیت نیز ترکیبی از نیروهای مسالف و موافق وودند. همچنریژ 

یکدیگر قررار ها را رو در روی خورد که آنهای عمیقی وا روسیه یا انگلیس در ویژ آنان وه چشم میواوستگی

                                                 
 .9-8، 1299دلو 15، 1، شجهان زنان .26
 .3، 1328صفر 13، 24، شطوس روزنامه .27
28. Situational context. 
 .93، 79-72، اجتماعی مشهد از انقب  مشروطه تا انقب  اسبمی-اریخ معاصر مشهد: پژوهشی پیرامون تحولات سیاسیمتولی حقیقی، ت. 29
-333، تاریخ بیلاداری ایرانیلاانناظم الاسلام کرمانی، ؛ 24، نه وزارت امور خارجه انگلیس از انقب  مشروطه ایرانهای محرماكتا  آبی، گزارشوشیری، . 30

337. 
 .10-5، «مشروطیت در مشهد: زمینه ها، فرایندها و سیاست های روسیه»احمدی، خوش ویژ،  .31
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های خارجی چون روسیه و وریتانیا، مشهد های قدرتدر ایژ دوران، علاوه ور تأسیس کنسولگری  32داد.می
درگیر رخدادهایی چون امتیاز رژی و تحریم تنباکو ورود. ایرژ وقرایع، نقرش مرؤثر روحرانیون، وازرگانران و 

 33سیاسی شهر ورجسته ساخت.-نهادهای دینی را در تحولات اجتماعی
هرا فردی را ورگزیننرد. آنهای گفتمانی منحصروهها واع  شد که مطبوعات مشهد استرات یایژ وی گی

« طررد»هرای مرذهبی وودنرد ترا از مفاهیم مدرن وا آموزه «تلفیق»ورای تولید رژیم حقیقت خود، ناگزیر وه 
شراهزاده عرالم متردیژ را مقتضای نیت هاک که ایرژ امیدواریم وه»... توسط جامعه مذهبی جلوگیری کنند. 

وداد در ایژ هایتسرت مرذهبی مسرلمانان و مرجرع مسلم است زمان جور و ویداد منقضی شده و وساط عدل
عامه شیعیان گسترده آید. درحقیقت ایژ اولیژ حکمران قانونی اسرت کره هرس از تشرکیل مجلرس مقرد  

التی و ولدی و قانون عدلیه موجبات های اینامهشورای ملی وما مرحمت شده و عنقریب هس از رسیدن نظام
طور که در حال، همانواایژ  34«.هرور فراهم خواهد آمدآسایش عامه از حسژ توجه ایژ فرمانفرمای عدالت

های گفتمانی مشهد اجازه عبور از ورخی خطوط قرمز ماننرد دیده شد، کرانه جهان زنانمورد نشریاتی چون 
لافاصرله فعرال های سررکوب و طررد وداد و مکانیسرمنران را نمریحقو  مساوی زن و مرد و لزوم تعلریم ز

را منتقل و تعطیل نمود و  جهان زنانشدند و ور همیژ هایه وود که فسر آفا  هارسا مدیره ایژ مجله نهایتاً، می
دهنده هیچیدگی راوطه قدرت/دانش در یک شهر مذهبی اسرت کره در آن خودش تبعید شد. ایژ وافت، نشان

 .ای چندلایه ورای تیییر نظم گفتار وودنداگزیر وه مبارزهمطبوعات ن
 مثابه فضای بازنمایی و مقاومترسانه به-6-1

اسرت. مطبوعرات  «فضای مبارزه»دهنده واقعیت نیست، ولکه خودِ رسانه در نگاه فوکویی، تنها وازتاب
و مردرن( وررای تسرسیر  خواه و مسرتبد، سرنتی های رقیرب )مشرروطهمشهد مکانی وودند که در آن گفتمان

اسرتقلال »و « داری ورومیسررمایه»، «عردالت اجتمراعی»جنگیدنرد. مفراهیمی چرون ها وا هرم میسوژه
مرا ترا لااقرل لبرا  » .، همگی اوزارهای مقاومت در وراور نفوذ ویگانگان و استبداد داخلی وودند«اقتصادی

دی واشیم و نباید منتظر واشیم که روزی دارای توانیم مدعی استقلال اقتصاخود را از خود نداشته واشیم نمی
  35«.ثروتی شویم که ما را از اجانب مستینی نماید...

اراده وه »داری وومی وه معنای کلاسیک وجود نداشت، اما اگرچه در واقعیتِ اقتصادی آن دوره، سرمایه

                                                 
 .216 -195 ،«وازانگاری و تحلیل ساختار طبقات اجتماعی مشهد در آستانه انقلاب مشروطیت )ور اسا  اسناد کنسولی(»ردی و معینی. گودرزی وروج. 32
 .104-102، «ا در مشهد در عصر قاجارها و اهداف تأسیس کنسولگری وریتانیانگیزه»، صحت منش .33
 .1، 1325رویع الثانی14، 12روزنامه خورشید، ش  .34
 .2، 1340رویع الثانی 23، 10روزنامه وهار، ش .35
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ت ملی وود. ایژ تحلیرل دهنده تلاش نسبگان ورای ورساختژ یک قدرایژ گفتمان در مطبوعات نشان« تولید
دهد که چگونه دانشِ تولید شده در مطبوعات، راه را ورای تیییررات سراختاری آینرده همروار کررد، نشان می

 های سیاسی مواجه گردید.وستهرچند در زمان خود وا وژ

 36های پژوهش: واکاوی گفتمان مدرنیته و سنت در مطبوعات مشهدیافته -2

دهد که مطبوعات مشهد در وازه زمانی مورد مطالعه، فضایی ورای مبارزه ن میهای ه وهش نشاتحلیل یافته
عنوان دهنرده وقرایع نبودنرد، ولکره وررهمیران دو نظرام دانرایی متفراوت وودنرد. ایرژ نشرریات صررفاً وازتاب

 کرد.های قدرت، در هی تولید رژیم حقیقت جدیدی ورآمدند که سوژه ایرانی را وازتعریف میتکنولوژی
 «ملت»گفتمان سیاسی: بازسازی اقتدار و تولید سوژه  -1-2

و تولیرد سروژه « رعیت»های ه وهش، تلاش مطبوعات ورای گسست از مفهوم تریژ یافتهیکی از اصلی
است. در نظام دانایی سنتی، اقتدار سیاسی امری آسمانی و از والا وه هاییژ وود. محمد علی شراه در « ملت»

فضولی موقوف کنید تعییژ حکومت وه میل رعیرت »گوید جواب ونویسید: می های مردمیهاسخ وه عریضه
مطبوعرات  37«.گونه عرایض را ندارد یا وه تو چه رورط دارد، ولایرت حراکم داردرعیت حق ایژ»یا « نیست

، رژیرم حقیقرت «هرای ایرالتیانجمژ»و « قرانون اساسری»، «مجلرس»مشهد وا وازنمایی مفاهیمی چون 
 کردند. ریزیجدیدی را هی

خراسان، ویک عدلیه صحیحی محتاج است که در اجرای حرق و عردالت هریر هرروا نداشرته مردافع »
العراده اجنرا ، خراسران امرروزه حقیقی ملت واشد. وا تنگی مال یا کمیاوی غلات و ارزا ، یرا گرانری فو 

  38«.محتاج ویک ولدیه قانونی است
شرط سرعادت »عنوان عنوان یک متژ اداری، ولکه وهوه ، قانون را نهطوسو  خورشیدهایی مانند روزنامه

وسشی، قانون را ورا مفراهیم دینری کردند. ایژ نشریات وا استفاده از استرات ی مشروعیتوازنمایی می« ملت
قرانون اساسری ونردگان خردا را ازقیرد رقیرت و » .زدند تا مقاومت نیروهای سنتی را کاهش دهنردهیوند می

و آزاد کرده حقرو  و حردود را معریژ داشرته ... قرانون اساسری ونیران عردالت و عبودیت غیر خدا خلاص 
سازد. قانون اساسی یگانه دادر  ملهروفیژ و اولریژ مساوات را محکم و اسا  ظلم و استبداد را منهدم می

                                                 
36ChatGPT. ،notebooklm2025، ویرررایش مررتژ و توسررعه تحلیررل محترروا ورای"یافترره هررای هرر وهش و ترسرریم جررداول تحلیلرری" سررپتامبرو اکتبررر   / ،

https://notebooklm.google/  ؛https://chatgpt.com  
 .۳۷۸، و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار یافکار اجتماعي و سیاسآدمیت و ناطق،  .37
 .2، 1335ذیحجه 27، 2، ششرق ایرانروزنامه  .38
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  39«.دادخواه مظلومیژ است
لری دروراره مشراهده نیسرت. حیردرخان عمرو اوغوضروح قاولخودآگاهی مردنی در دوره مشرروطه وه

قردری نرار  شود که در تمام مدت یازده ماه اقامرت در خراسران مرردم وهتفاوتی مردم مشهد یادآور میوی
  40کردند.نتیجه ماند و مطلقاً کلمات مرا درک نمیوودند که سعی مژ در ایژ ایام وی

ای وودند ختژ سوژه، در هی ورسا«اراده وه دانش»دهد که مطبوعات از طریق های تحقیق نشان مییافته 
سازی در تقاول مستقیم وا نظام استبدادی قرار داشت که فرد را تنها داند. ایژ سوژهکه خود را صاحب حق می
هرا های سال است در تشریید آثرار فرعونیرت خرجشماها که هر یک سال».کرددر مقام اطاعت تعریف می

اید و محض ه تضیع حقو  حقه افراد ایرانی اقدام کردهاید، و ورای هر چند ماه حکمرانی وها وردهکرده و رنج
ایژ جمله وا اسرتفاده  41«.ایداوقای خود وحکومت از القای هرگونه خصومتی در میان رعیت کوتاهی نداشته

زمان یادآور تاریخ ظلرم و اسرتبداد کند، ولکه همکشی اشاره میتنها وه فساد و وهرههای قدرتمند، نهاز تشبیه
دیدنرد و اقسرام مصریبات را نامو  وروده انرواع ولیرات را میویچاره ملت نجیبی که سالیان وی».دشونیز می

چشیدند و مجبور در افعال یارای لا و نعم گفتژ و قدرت سرورتافتژ نداشتند امروز که یکبراره از خرواب می
ته لروای اتحراد و غفلت ویدار و از مستی جهالت هشیار شده ... و وه مطالبه حقو  مشرروعه خرود ورخاسر

 کند.وه رهایی انسان از قید رعیت وودگی وه انسان دارای حق شهروندی اشاره می 42«.اتفا  ورافراشته...
یست سیاست»های گفتمان اجتماعی: آموزش نوین و نطفه -2-2  «ز
ها حکایت از آن دارد که مطبوعات مشهد نقشی کلیردی در مردیریت جمعیرت از طریرق تررویج یافته
فوکرو همسروانی دارد کره در آن « زیسرت سیاسرت»اند. ایژ امر دقیقاً وا مفهوم و آموزش ایفا کرده وهداشت

 .قدرت وه دنبال نظارت و وهبود کیفیت زندگی ورای تقویت ونیه ملی است
کید ور تأسیس  ، فراترر از یرک بهلاارو  بشلاارتهایی چرون در روزنامره« دارالترویه»و « مدار  نویژ»تأ

خردمت ». های کارآمد ورای رژیم جدید تولید کنردتلاشی ورای تولید دانشی وود که سوژه فعالیت فرهنگی،
نامه وجهت مدار  جدیده و سایر مکاتیب قدیمه که اگر از روی ایژ شود که نظاموطنان عرض میعموم هم

ت کره امرروز وهر حال لازم اس» 43.«نمایندنظامنامه تدریس کنند اطفال را وزودی زود ودرجه ترقی فایز می

                                                 
 .1325رمضان  25، 60، شخورشیدنامه روز .39
-1902 ./ 1330-1320اجتمراعی مشرهد در اواخرر عصرر قاجرار )حردود  -طلاب قفقرازی و نقرش آنران در تحرولات سیاسری»عباسی و نجف زاده،  .40

 .47، «م.(1911
 .1، 1336شوال 17، 11، ش هاربروزنامه  .41
 .1، 1325جمادی الاول 15، 27، شبشارتروزنامه  .42
 .1، 1325جمادی الاول22، 28، ش بشارتروزنامه  .43
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هرایی کره ترا کنرون در و از طفره …واندازه مقدور در ازدیاد مدار  اوتدائیه در اقصاع مملکت کوشش نمود
مثاوره تکنولروژی در ایژ متون آموزش از نظریه فوکرو وه 44«.شدت جلوگیری شودتحصیلات معمول ووده وه

 شود.قلمداد میسازد که ورای وهبود شیوه زندگی مؤثر قدرت رژیم حقیقت جدیدی می
تریژ دهد که وازنمایی حقو  زنان )مانند آموزش و مشارکت اجتماعی( یکی از هرتنشها نشان مییافته

های گفتمانی ووده است. در ایران مسئله زنان هنگامی مطرح شد که انقلاب مشروطه فرصرت را وررای حوزه
زنان وه دفاع از حقو  اولیه خود چون آموزش و  زنان فراهم آورد که در ورخی نشریات یا وا انتشار نشریه وی ه

ور لزوم آگاهی زنان ورای ترویرت  جهان زنانو  طوسکه نشریاتی چون درحالی 45داشتژ شیل روی آوردند.
کید داشتند، وافت مذهبی مشهد و سازوکارهای طرد، مانع از تحقق کامل ایژ گفتمان می شد. نسل جدید تأ

شهرهای ایران ایژ خوشبستی را وزنهای سراکژ خرویش روا داشرته، سرایر  افسو  که طهران تنها در میان»
زنند اگر هم کسی وگوید که مدرسه ها نمیوحش یا مجسمه خانه است و هیر از ایژ حرفولایات گویا واو

کنند هس ما ویچارگان که ترازه در ایرژ عرصره قردم محض گفتژ ایژ حرف تکفیرش مینسوان لازم داریم وه
خروانیم توسط جرائرد میسم علم و دانش را شنیده و ترقی خواهرهای طهرانی )تهرانی( خود را وهگذاشته و ا

  46«.قدر واید صبر کنیم که ایژ خیال عالی در میز خراسانیان هم جای گیر شود...چه
 «داری ملیسرمایه»گفتمان اقتصادی: استقلال و برساخت -3-2

مقاومرت »یرش واقعیرتِ اقتصراد واوسرته، اسرترات ی در حوزه اقتصاد، مطبوعات مشهد وره جرای هرذ
، در هری «تحریم کالاهرای خرارجی»و « وانک ملی»ها وا ترویج مفاهیمی چون را ورگزیدند. آن «گفتمانی

استقراض ویگانه که ملت ایرران  تولید یک سوژه اقتصادی خودکفا وودند. ایجاد وانک ملی و رهایی از نیاز وه
در چند شماره درواره  خورشیددانست موردی است که روزنامه ثباتی کشور میل ویتریژ دلایآن را از اصلی

کید دارد. اقلا ویائید همت کنید و یک چندی استعمال امتعه )کالا، متاع( خارجه را ور »47لزوم تشکیل آن تأ
ع مثل سریل اید و هم از ملیونها هول وطژ عزیز که لا ینقطخود حرام نمائید هم حس ملی خود را وسرج داده

  48«.ایدریزد جلوگیری کردهسرشار وکیسه اجانب می
ها از تحریم کالای خرارجی، تولیرد داخلری، وانرک ملری و شاهنشراهی، توسرعه صرنعت و کارخانره

های مورد تحقیق هستند که رسانه سعی دارد وا اشرتراک آن های مقالات اقتصادی روزنامههروسامدتریژ واژه
                                                 

 .1، 1336شوال25، 13، شبهارروزنامه  .44
 .13، بررسی موقعیا زن ایرانی در نشریات مشروطهوطژ دوست،  .45
 .4، 1328صفر  13، 24، شطوسروزنامه  .46
 .2-1، 1325رویع الاول  29،  10؛ ش7، 1325رویع الاول  22، 9، ش رشیدخو .47
 .2، 1328رویع الاخر 3، 36، طوسروزنامه  .48
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ها موفقیرت ایرژ رژیرم تیییر سوژه رویه اقتصادی وپردازد و مرور محتروای روزنامرهدر جامعه وه تهییج آن و 
 سازد.ای روشژ میحقیقت جدید را تااندازه

ها وا هیوند زدن استقلال اقتصادی وه غیرت دینی، رژیم حقیقتی تولیرد دهد که روزنامهها نشان مییافته
ایژ سستی را سبب چیسرت »شد. مثاوه تضعیف اسلام وازنمایی میوهکردند که در آن خرید کالای خارجی 

و ایژ توانی را جهت چه؟ شما را وسدا اگر ویکارها و ویعارهای شرما عسرکر اسرلام واشرند و حفرظ سرعور 
انرد معرفت که عرالمی را وره تنرک آوردهمسلمانان نمایند وهتر از ویکاری و ویماری نیست؟ اگر گداهای وی

ایرژ  49...«.زار واشند و دنبال کار معاش و معاد خود وروند وهتر از گدائی و در ودری نیست کاسب و نمازگ
وره « توسعه ورومی»و « ترقی»رویکرد، هاسسی وود وه فقر و فشار مالی حاکم ور جامعه که از طریق گفتمان 

 شد.چالش کشیده می
 های تولید حقیقتهای گفتمانی: شیوهاستراتژی -4-2

دهد که مطبوعات مشهد از سه استرات ی اصلی ورای هیشبرد گفتمان مدرنیته تون نشان میتحلیل دقیق م
 :کردنداستفاده می

 استراتژی شمول و طرد  -2-4-1
ها را از دایره رژیم حقیقت خارج کرده و دانش جدید را ها، آنخواندن ورخی سنت« خرافه»نشریات وا  

حال که وحمدالله وعد از هزار و سیصد سال مردهای »کردند. می معرفی« سعادت و ترقی»عنوان تنها راه وه
اند در هر مجلسی صحبت از علم و اتحاد و مساوات و مشروطه است خصوصاً ما در خیال مسلمانی افتاده

واشند و ونای مکتب و انجمژ خیریه در عشق آواد که مردهای وا غیرت ما شب و روز در خیال ترقی ملت می
خریردیم در راه دادیم و موهروم جهرت خرود میگیرر مریهم مژ وعد هولهائیکه وفال ویژ و جژ اند ماگذارده

  50«.گناه خودمان خرج نمائیمترویت اطفال وی
 استراتژی تلفیق  -2-4-2

هیوند زده « عدالت اسلامی»وا « حریت»ورای کاهش مقاومت در وافت مذهبی مشهد، مفاهیمی چون 
فوائد »شد. طلبی وازنمایی میخواهی و مشروطهعنوان الگویی ورای آزادیورا وهشد. ورای مثال، قیام عاشمی

شود و خووی معلوم میملی عزاداری همه ساله شیعیان در ایام عاشورا ورای هیشرفت و قوت مذهب تشیع وه
یشتر سرعی هر قوم و ملتی که ونیان ملت و قومیت خود را محکم وسواهد واید در اقدام وه مراسم اعیاد ملی و

                                                 
 .۱۳۲۵رمضان المبارک  ۲۷ ۶۱، شخورشید .49
 .3، 1325رمضان14، 57، شخورشیدروزنامه  .50
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هایی مانند احترام وه گذشتگان، هاسداشت وزرگان و قهرمانان  و حفرظ تراریخ و ارزش 51..«..و کوشش کند
های دینری ضرورت الگوگیری از مناسربتحال، وهدرعیژ  .گرا استدهنده نگرش سنتهویت گذشته نشان

 ود دارد.ای از نگاه مدرن را نیز در خورای توسعه و هیشرفت اشاره شده که جنبه
  استراتژی سلب مشروعیت-2-4-3

، رژیرم حقیقرت هیشریژ را «ناکارآمردی سراختار قردیم»و « فسراد اداری»مطبوعات وا ورجسته کردن 
آنهائی که از دولت خود تاسیس یرک »کردند. عنوان تنها راه نجات معرفی میاعتبار کرده و مشروطه را وهوی

ومفاسدی وود که در روش گذشتگان یافته وودنرد و نظرر وحیرف و  اداره قانونی منظمی را خواسته وودند نظر
و  -داد ها در تمام طر  و شوارع روی میشد و نظر وسرقتهائی وود که ووسیله قره سورانهایی وود که میمیل

 داشتند. ... هس وایرد تشرکیلاتلدارها دریافت میاهایی وود که ایژ طایفه از عاوریژ فقیر و مواز نظر وه هول
  52«.ژاندارمری را روح داد حقو  قره سورانی واید منسوخ شود

های دوره مشروطه مشهد در تطبیق باا نظریاه سازوکارهای گفتمانی روزنامه -3

 فوکو

 )منبع: نگارنده(سازوکارهای گفتمانی در بازنمایی مدرنیته  -2جدول
سوووووووووازوکار  حوزه

 گفتمانی
های بازنموووایی در نمونوووه

 مطبوعات
 

یه فوکوتحلیل از من  ظر نظر

 اقتصادی
گفتمررررررررررران 

گرایی و توسرررررعه
 اقتصاد وومی

کید ور ترویج وانرک ملری،  تأ
حمایررت از تولیررد داخلرری، 

 تقبیح واوستگی اقتصادی

تکویژ رژیم جدید حقیقرت اقتصرادی 
و « عقلانیررت مرردرن»کرره وررر هایرره 

اسرررتوار اسرررت؛ « هیشررررفت مرررادی»
وقفی وه منراوع ورا رجایگزینی نگاه دینی

 لی و تولیدیگفتمان ما

 اجتماعی
گفتمررررررررررران 

وسشررری و آگاهی
 حقو  اجتماعی

آمرروزش عمررومی، مشررارکت 
زنان در مسائل مرالی )ماننرد 
خرید سهام وانک ملی(، نقد 

وررازتعریف سرروژه اجتمرراعی وررر مبنررای 
گرراه، مسررئول و دارای حررق؛  فررردی آ
مقاومت در وراور رژیرم سرنتی حقیقرت 

                                                 
 .2، 1325رویع الثانی17، 26، شخورشیدروزنامه  .51
 .1، 1337عبان ش 4، 61، ش بهارروزنامه  .52
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کید ور وهداشرت  خرافات، تأ
 و مدرسه

 ر اطاعت و تقلیدمبتنی و

 سیاسی
گفتمان مشرارکت 

 گراییو قانون

حمایررت از مجلررس، تبلیرر  
مشرررروطه، نقرررد اسرررتبداد، 

 های ایالتیترویج انجمژ

سررازی اعمررال قرردرت از مسرریر مشروع
ساختارهای جدید  )مجلرس، انجمرژ، 

هررررای قررررانون( کرررره وررررا گفتمان
وسش سنتی )مانند ویعت ورا مشروعیت

 شاه( در تقاول است
 

 )منبع: نگارنده(سازوکارهای گفتمانی در دفاع یا بازتولید سنت  -3جدول
سوووووووازوکار  حوزه

 گفتمانی
یه فوکو های بازنمایینمونه  تحلیل از منظر نظر

 اقتصادی
گفتمررررررررران 

طلبی عرررردالت
 شرعی

اعتراض وه فشارهای اقتصادی، 
حمایت از صنوف سرنتی، ذکرر 

، «حرررلال»واژگرررانی چرررون 
 «انصاف»

قهرری در امررور تررداوم رژیررم حقیقررت ف
مالی؛ گفتمان عدالت مالی وا خاستگاه 
دینی و اخلاقی جایگزیژ گفتمان صرفاً 

 شوداقتصادی نمی

 اجتماعی
گفتمان اخرلا  

 و عرف دینی

دفاع از حجاب، خانواده سنتی، 
عفترررری ناشرررری از نقررررد وی

 «مآویفرنگی»

چالش وا سوژه مردرن؛ وازنمرایی زن و 
مررررررد مطلررررروب در چهرررررارچوب 

نظررارت سررنتی )ماننررد  هررایگفتمان
 خانواده، دیژ، جماعت مؤمژ(

 سیاسی
گفتمررررررررران 
مشررررررروعیت 

 دینی

همراهی علما وا مشروطه، دفاع 
از روحانیررت، نقررش علمررا در 

 هاانجمژ

ترکیررب گفتمرران دینرری وررا گفتمرران 
سازی قدرت نویژ از مشروطه؛ مشروع

عنوان مسیر فقره و مرجعیرت دینری وره
 مقبول« رژیم حقیقت»

های وازنمایی، نظام دانایی نرویژ گیری از تکنیکیه فوکو، مطبوعات مشروطه مشهد وا وهرهاز منظر نظر
وندی کردند که از خلال آن، سوژه ایرانی جدید، نه در تقاول کامل، ولکه در ترنش دائرم ورا سرنت را صورت

ال در طور فعروسش سنت وودنرد و هرم ورهسازوکارهای گفتمانی ایژ مطبوعات هم مشروعیت. ساخته شد
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 .چالش وا آن از مسیر نهادهای مدرن مشارکت داشتند

 تحلیل تطبیقی نشریات مورد مطالعه -4

هرای ترکیبری را ارائره کننرد کره از یرک سرو وره انرد گفتمانها ترلاش کردهدهرد روزنامرهها نشران مییافته
وررای جرذب  دیگرسازی عناصر مدرن )آموزش،حقو ، قانون، تجارت نویژ( هرداختنرد و ازسرویمشروع

  .ها هوشش اخلاقی یا شرعی دادندمشروعیت اجتماعی سنتی وه آن
  طوس و جهان زنان-4-1

، «حقو »ها مفاهیم تریژ رویکردها را در تولید رژیم حقیقت مدرن داشتند. آنایژ دو نشریه، جسورانه
ای رو  ستیزانه وا هروی طوسروزنامه  .کردندرا وا صراحت ویشتری طرح می« تیییر ساختار»و « مشروطه»

های متعدد وه هویت ایرانی اشاره دارد. قانون و احتررام وره آن گرایی داشت. در مقالهرویکرد ایرانیت و قانون
شرود.  گفتمران ها و چهره استعماری معرفری میای در روزنامه دارد. رو  دشمژ اصلی ایرانیجایگاه وی ه

را فرخ دیژ هارسرا وررای  جهان زناناد وومی را موردتوجه دارد. تر است و اقتصها هررنگسیاسی ایژ روزنامه
آشنایی زنان وا حقو  خویش ونیان نهاد. در ایژ نشریه ور حق تساوی زن و مرد، آموزش، مشارکت اجتماعی 

کید می   53شود.عنوان مادر اگر نباشد اجتماعی حاصل نمیشد. معتقد وود زن وهزنان تأ
 خورشید و بشارت-4-2
رو قبل از استبداد صییر توسط محمدصاد  تبریزی چاپ شرد. ایرژ نشرریه ورا روزنامه میانه دخورشی 

سازی شده از مفاهیم جدیرد، ماننرد قرانون، مجلرس، ای وومیگونهگفتمان سیاسی مدرنیته هیوند داشته و وه
تنها دهرد کره چگونره مطبوعرات نرهمحتروای روزنامره نشران می .گفرتملت و حقرو  مردنی سرسژ می

اولریژ  بشلاارتاند. روزنامره دهندۀ وضعیت اجتماعی، ولکه فعالانه در تولید گفتمان مشارکت داشتهوازتاب
نقرد وضرع مشرهد هرداختره، وره ای دینی است وا رویکرد اجتمراعی وهخواه مشهد روزنامهروزنامه مشروطه

ه وه سنت و نقرش دیرژ ورود. وترویت وا نگاتأسیس مدار  جدید اشاره دارد. رژیم حقیقت آن تکیه ور تعلیم
کردند میران سرنت مرذهبی مشرهد و مفراهیم رویکرد معتدل داشتند و سعی می خورشیدو  بشارتروزنامه 

 مدرن نوعی تعادل ورقرار کنند. 
 بهار و شرق ایران-4-3
هرسرت ورود. دولرت انگلریس ویشرتریژ گررا و وطژدر دوره مشروطه ضد اسرتعمار، ملی بهارروزنامه  

ایژ روزنامه را داشته و اشعار وسیاری در دفاع از وطژ چاپ کرده است. محتواهای مهم روزنامه را  ورخورد وا
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داند. شیخ احمد وهار آن را کنی فساد، اصلاحات اجتماعی، نقد دولتمردان در اطاعت از خارجیان میریشه
 شرق ایرانکرد. روزنامه اپ میها چورای دفاع از مشروطه و مبارزه وا خرافه هاو ترویج علم و ترقی خراسانی

دارای مضامیژ سیاسی علمی، ادوی و اخلاقی ورود. از ناکارآمردی فرمانروایران قردیمی و فسراد حراکم ورر 
ضرورت حاکمیت قانون، امنیت، عدالت و استفاده از اوزارهرای مردرن حکرومتی شد، وهخراسان انتقاد می

کید دارد ادی، قانون، اصلاحات، عدالت اجتمراعی و سیاسری، مشکلات اقتص .مانند ژاندارمری و وانک تأ
وسش عنوان الهرامهای دینری ورهفساد اداری، آموزش اجباری واژگان هرتکرار ایژ روزنامه هسرتند. از سرنت

هایی ماننرد اصرلاحات اداری، حفرظ گیرد. مدرنیته در قالرب ایردههای اجتماعی و انقلاوی وهره میحرکت
 ه وا استبداد تجسم یافته است.استقلال، ترویج علم و مقاول

 گیرینتیجه

های مدرن دهد که مطبوعات مشهد در ایژ دوران، صرفاً طراح یا ناقل گفتمانهای ایژ مطالعه نشان مییافته
، نقشی کلیدی در تولید رژیم حقیقت جدید ایفا کردنرد. ایرژ «های قدرتتکنولوژی»مثاوه نبودند، ولکه وه

اهیم ونیادیژ، سعی در گسست از نظام دانایی سنتی و استقرار نظمی داشرتند کره در ها وا وازتعریف مفرسانه
 .شدوندی میور مدار دانشی نویژ صورت« حقو »و « عدالت»، «قانون»آن 

در متژ مطبوعات است. تحلیل  «سازیسوژه»تریژ دستاوردهای ایژ ه وهش، تبییژ فرآیند یکی از مهم
، در «اراده وره دانرش»( از طریق خورشیدو  شرق ایران، طوسوی ه ات )وهدهد که مطبوعگفتمانی نشان می
صاحب حق گرذار کنرد. « ملتِ »تاوع محض وه جایگاه « رعیتِ »ای وودند که از جایگاه هی ورساختژ سوژه

ورای تولید انسران ایرانریِ جدیرد  «آرمان گفتمانی»مثاوه یک وه« حقو  شهروندی»وناورایژ، مفاهیمی چون 
 .اندشده واکاوی

های اولیه مدیریت جمعیت و ها مؤید آن است که مطبوعات مشهد نطفهدر حوزه زیست سیاست، یافته
کید ور  ریزی کردند. اگرچره تحقرق عینری ایرژ هی« آموزش نویژ»و « وهداشت عمومی»ودن را از طریق تأ

 گردد.ساختارها در اوعاد گسترده وه دوره ههلوی اول وازمی
وهرره  «تلفیرق»هرای سرنت، از اسرترات ی داد که مطبوعات مشهد ورای غلبه ورر مقاومتها نشان یافته 

های مذهبی های دینی و اسطورهرا وا آموزه« قانون»و « آزادی»وردند؛ وه ایژ معنا که مفاهیم مدرنی چون می
 لید کنند. زدند تا ورای جامعه مذهبی مشهد مشروعیت تو)مانند قیام عاشورا و عدالت علوی( هیوند می

، در وراورر نفروذ «داری ورومیسرمایه»و « استقلال»در حوزه اقتصاد، مطبوعات مشهد وا تولید گفتمان 
، رژیرم حقیقتری را تولیرد «انصراف»و « حلال»ها وا استفاده از واژگانی چون استعمار ایستادگی کردند. آن
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یک وظیفره گفتمرانی و ملری وازنمرایی کردند که در آن خرید کالای داخلی نه یک انتساب اقتصادی، ولکه 
 شد. می

ش، موفق شدند ۱۲۸۵-۱۳۰۴دهد که مطبوعات مشهد در وازه در نهایت، نتایج ایژ ه وهش نشان می
هرای سیاسری و سراختارهای سرنتی مرانع از گسستی جدی در نظم گفتار سنتی ایجاد کنند. اگرچه ناکامی

ها، زیرونرای فکرری تحرولات  تولید شده در ایژ رسرانههای مشروطه شد، اما دانشِ تحقق عینی تمام آرمان
 وعدی را شکل داد. 

های معمولی، وه جای را داشتند که ورخلاف آینه «هاییآینه»مطبوعات مشهد در عصر مشروطه، حکم 
)مدرنیته و قرانون(  «چهرۀ مطلوب »وازتاب دادنِ چهرۀ واقعی و غبارآلودِ جامعه )سنت و فقر(، تصویری از 

گذاشتند. اگرچه جامعه در آن زمان هنوز وه آن تصویر ودل نشده وود، اما نگاه کردنِ مداوم وه ه نمایش میرا و
 ها وارور کرد.  تدریج میل وه تیییر را در ذهژ نسبگان و سوژهایژ آینه، وه

 فهرست منابع  
 .1389، 59، ش. یاد ایا «. انقلاب مشروطه و اندیشه تجدد» .هلطف اللآجودانی، 
تاریخ اسلاب  و «. های روسیهها، فرایندها و سیاستمشروطیت در مشهد: زمینه» ویژ.ملیحه خوشحمید و احمدی، 

 https://doi.org/10.22051/hii.2014.785. 34-5(: 1393) وهار  (111) 21، دوره جدید، ایران
گراه،  .افکار اجتماعي و سیاسي و اقتصادی در آثار منتشر نشلاده دوران قاجلاارآدمیت، فریدون و هما ناطق.  تهرران: آ

1398. 
 ه. (. 1325 -1324) بشارت مشهدآرشیو روزنامه 
 ه. (.1440 -1336) بهار مشهدآرشیو روزنامه 
 ه. (.1327 -1325) خورشید مشهدآرشیو روزنامه 
 ه. (.1339 -1334) شرق ایران مشهدآرشیو روزنامه 
 ه. (.1328) طوسآرشیو روزنامه 

 ه. (.1299) جهان زنان مشهدآرشیو نشریه 
. تهرران: نری، های محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس از انقب  مشروطه ایلارانكتا  آبی، گزارشوشیری، احمد. 

1362. 
مطالعلاات فرهنگلای اجتملااعی «. محتوایی روزنامه خورشرید )دوره مشرروطیت( وررسی شکلی و»ویطرفان، محمد. 

 https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.26766116.1393.8.4.1.8 . .۷-۳۳(: ۱۳9۳) ۴ش. .خراسان
 .1397. تهران: نیلوفر، زن ایرانی در گذر از سنا به مدرن)مجموعه مقالات(تراوی فارسانی، سهیلا. 

https://ensani.ir/fa/article/author/9088
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/18152/%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-1389-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-59
https://ensani.ir/fa/article/author/2832
https://ensani.ir/fa/article/author/2832
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/36822/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-21-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-111-
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/36822/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-21-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-111-
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/36822/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-21-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-111-


 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /218

 

 .212-181(:  1383)۲۸ش. ، علو  سیاسی«. نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی». حسینی زاده، سید محمد علی
-51: (1389) 8، سرال دوم، ش. فصلنامه مطالعات سیاسلای «.نظریه گفتمان و علوم سیاسی»اصیر. داوودی، علی

74. 
ترجمۀ حسیژ وشریریه. تهرران: نشرر  كو: فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک.میشل فودریفو ، هیوورت و هل راوینیو. 

 .1389نی، 
نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در انقلاب مشروطیت ورا رویکررد تحلیرل »کرامت الله راسخ.  ورامیژ رسول اف، 

(: 1397) 50، ش. مطالعلاات فرهنگلای و ارتباطلاات «.القد  و صوراسرافیلهای روحهای روزنامهمحتوای سرمقاله
13- 34. 

  .1324شوال  15 54، سال اول، شماره مجلس نامهروز
. «ورشرید و کوکرب دریهای تمردن، خزنان و حقو  نویافتره در روزنامره» .دوستوطژغلامرضا  و زمردیان، زینب

 .217-189(: 1393) 33 ش. ،انسانیهای علو پژوهش
، سب  و ایلارانتاریخ ا«. ها و اهداف تأسیس کنسولگری وریتانیا در مشهد در عصر قاجارانگیزه»، رضا. صحت منش

  /127.2021.37482.2521hii./10.22051https://doi.org-101(: 1401( 53ش. 
اجتماعی مشرهد در اواخرر عصرر  -طلاب قفقازی و نقش آنان در تحولات سیاسی». زادهنجفعلی و  عباسی جواد

 .60-44(: 1389)80 .، شگنجینه اسناد«. م.(1911-1902 ./ 1330-1320قاجار )حدود 
ها ریزی رسرانهدفتر مطالعات و ورنامه جمه هیروز ایزدی و دیگران. تهران: تر. تحلیل انتقادی گفتمان .فرکلاف، نورمژ

 .۱۳9۰، ها()مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
وازانگاری و تحلیل ساختار طبقات اجتماعی مشهد در آسرتانه انقرلاب »معصومه و مینا معینی.  ،گودرزی وروجردی
 .216 -195(: 1401) 1، ش. پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی «.ا  اسناد کنسولی(مشروطیت )ور اس

اجتماعی مشهد از انقب  مشروطه -تاریخ معاصر مشهد: پژوهشی پیرامون تحولات سیاسیمتولی حقیقی، یوسف. 
 .1392. مشهد: شورای اسلامی شهر مشهد، تا انقب  اسبمی

 .1358. تهران: علمي، تاریخ انقب  مشروطیا ایران .زاده، مهدیملک
 .1389. ترجمه داریوش نوری، تهران: مرکز، شل فوكومیمیلز، سارا. 

 .1371. تهران: امیرکبیر، تاریخ بیداری ایرانیانناظم الاسلام کرمانی، محمد. 
 ۳ش. ، فرهنلا  پلاژوهش«. قردرت در اندیشره میشرل فوکرو-علوم اجتمراعی: مناسربات دانرش»هور، الهام. نصیری

(۱۳۸۸ :) 101 - 120. 
. تهررران: مؤسسره تحقیقرات و توسررعه موقعیلالاا زن ایرانلای در نشلاریات مشلاروطهبررسلای دوسرت، غلامرضرا. وطژ
 . 1387انسانی، علوم

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/27000/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/5873
https://sid.ir/journal/issue/17500/fa
https://sid.ir/journal/issue/17500/fa
https://www.jcsc.ir/?_action=article&au=194829&_au=%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86++%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%81
https://www.jcsc.ir/article_31478_d044ce2c5c0af1cef06f2da696679c16.pdf
https://www.jcsc.ir/article_31478_d044ce2c5c0af1cef06f2da696679c16.pdf
https://www.jcsc.ir/article_31478_d044ce2c5c0af1cef06f2da696679c16.pdf
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/275437/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/211053/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1026951/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1189/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1189/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ensani.ir/fa/article/author/156369
تاریخ%20اسلام%20و%20ایران،%20ش.%2053%20)
تاریخ%20اسلام%20و%20ایران،%20ش.%2053%20)
https://sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13249
https://sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=122498
https://sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=137242
https://sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=137242
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2813/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2813/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2813/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2813/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2813/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/
https://opac.razavi.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-12z6kuqysv
https://opac.razavi.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-12z6kuqysv
https://opac.razavi.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-12z6kuqysv
https://opac.razavi.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-12z6kuqysv
https://opac.razavi.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-12z6kuqysv


            219/... یهاگفتمان ییدر مطبوعات مشهد عصر مشروطه: بازنما تهیسنت و مدرن یهاگفتمان ؛علیزاده و دیگران

 

 Boroujerdi, M. Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism. Syracuse 

University Press, 1996. 

Foucault, M. The Archaeology of Knowledge. Trans. A. M. Sheridan Smith. Routledge, 1969/2002. 

Foucault, M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trans. A. Sheridan. Penguin, 1971/1991. 

Foucault, M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Ed. C. Gordon. Pantheon Books, 

1980. 

Transliterated  Bibliography 

ʿAbbāsī, Javād va ʿAlī Najafzādih,. "Ṭulāb Qafqāzī va Naqsh ānān dar Taḥavulāt Siyāsī- Ijtimāʿī Mashhad  dar 

Avākhir ʻAṣr-i Qājār(Ḥudūd 1902-1911/1320-1330). Ganjīnih Asnād. No. 80 (2010/1389): 44-60. 

Ādamīyat, Firiydūn; Humā Nāṭiq. Afkār Ijtimāʿī va Siyāsī va Iqtiṣādī dar Āsār Muntashir Nashudih Durān 

Qājār. Tehran: Āgāh, 2019/1398. 

Aḥmadī, Ḥamīd va Malīḥih Khushbīn. "Mashrūṭīyyat dar Mashhad: Zamīnih-hā, Farāyand-hā va Sīyāsat-hā-

yi Rūsiyih". Tarīkh Islām va Irān, no. 21 (111) (spring 2014/1393): 5-34. 

Ājūdānī, Luṭf Allāh. "Inqilāb Mashrūṭih va Andīshih Tajadud". Yād Ayām, no. 59, 2010/1389. 

Ārshīv Nashrīyih Zanān Mashhad. 1881/1299. 

Ārshīv Rūznāmah Bahār Mashhad. 1917-2018/1336-1440.  

Ārshīv Rūznāmah Bishārat Mashhad. 1906-1907/1324-1325. 

Ārshīv Rūznāmah Khūrshīd Mashhad. 1907-1909/1325-1327. 

Ārshīv Rūznāmah Sharq Irān Mashhad. 1915-1920/1334-1339. 

Ārshīv Rūznāmah Ṭūs. 1910/1328. 

Bashīrī, Aḥmad. Kitān Ābī, Guzārish-hā-yi Maḥramānih Vizārat Khārijih Ingilīs az Inqilāb Mashrūṭih Irān. 

Tehran: Niy, 1983/1362. 

Bīṭarafān, Muḥammad. "Barrisī Shiklī va Muḥtavāyī Rūznāmah Khūrshīd (Dūrih-yi Mashrūṭīyyat)". 

Muṭāliʿāt-i Farhangī Ijtimāʿī Khurāsān. No. 4 (2014/1393): 7-33. 

Dāwūdī, ʿAlī Aṣghar. " Naẓarīyih-yi Guftimān va Ulūm-i Sīyāsī". Faṣlnāmih-yi Muṭāliʻāt Siyāsī, yr. 2, no. 8 

(2011/1389): 51-74. 

Dreyfus, Hubert va Paul Robinho. Michel Foucault: Farāsūy Sāthtārgirāyī va Hermeneutics. Translated by 

Ḥusayn Bashīrīyah. Tehran: Nashr-i Niy, 2010/1389.  



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /220

 

Fairclough, Norman. Taḥlīl-i Intiqādī Guftimān. Translated by Pīrūz Izadī et al.  Tehran: Daftar Muṭāliʿāt va 

Barnāmihrīzī Risābih-hā (Markaz Muṭāliʿāt va Taḥqīqāt  Risābih-hā). 2011/1390. 

Gūdarzī Burūjirdī, Maʿṣūmah va Mīnā Muʿīnī,. "Bāzingārī va Taḥlīl Sākhtār Ṭabaqāt Ijtimāʿī Mashhad dar 

Āstānih Inqilāb Mashrūṭiyat (Bar Asās Asnād Kunsūlī)". Pazhūhishnāmah Muṭāliʻāt Asnādī va  Ārshīvī, no. 

1 (2022/1401): 195-216. 

Ḥusaynīzādih, Sayyid Muḥammad ʿAlī. " Naẓarīyih-yi Guftimān va Taḥlīl Sīyāsī". Ulūm Sīyāsī, Baqir Al-

Ulum University (AS), no. 28 (2004/1383): 181-212. 

Malikzādih, Mahdī. Tārīkh  Inqilāb Mashrūṭīyyat Irān. Tehran: ʻIlmī, 1979/1358. 

Mills, Sara. Michel Foucault. translated by Dāryūsh Nūrī. Tehran: Markaz, 2011/1389. 

Mutiwalī Ḥaqīqī, Yūsuf. Tārīkh Muʿāṣir Mashhad: Pazhūhishī Pīrāmūn  Taḥavulāt   Sīyāsī Ijtimāʿī Mashhad 

az Inqilāb Mashrūṭih tā Inqilāb Islāmī. Mashhad: Shūrāy Islāmī Shahr Mashhad, 2013/1392. 

Naṣīrīpūr, Ilhām. "ʿUlūm  Ijtimāʿī va Munāsibāt Dānish -Qudrat dar Andīshih-yi Michel Foucault". Farhang 

Pazhūhish. No. 3 (2010/1388): 101-120. 

Nāẓim al-Islām Kirmānī. Tārīkh Bīdārī Irānīyān. Tehran: Amīr Kabīr, 1992/1371. 

Rasūl Uf, Rāmīn va Karāmat Allāh Rāsikh. " Naqsh Siyāsī Ijtimāʿī Maṭbūʻāt dar Inqilāb Mashrūṭiyat bā 

Rūykard Taḥlīl Muḥtavā-i Sar Maqālih-hā-yi Rūznāmah-hā-yi Ravḥ al-Qusus va Ṣūr Isrāfīl". Muṭāliʿāt-i 

Farhangī va  Irtibāṭāt, no. 14 (50) (2018/1397): 13-34. 

Rūznāmah Majlis, yr. 1, no. 54, 1906/12/2; 1324/10/15. 

Ṣiḥatmanish, Riżā. "Angīzih-hā va Ahdāf Taʾsīs Kunsūlgarī United Kingdom dar Mashhad dar ʻAṣr-i Qājār". 

Tarīkh Islām va Irān, no. 32 (2022/1401): 101-127.  

Turābī Fārsānī, Suhiylā. Zan Irānī dar Guzar az Sunat bi Mudirn (Majmūʿih-yi Maqālāt). Tehran:   Nīlūfar, 

2018/1397. 

Vaṭan Dūst, Ghulām Riżā. Barrisī  Muqiīyat Zan Irānī dar Nashrīyāt Mashrūṭih. Tehran: Mūʾassisa-yi 

Taḥqīqāt va Tawsiʿah ʿUlūm-i Insānī, 2008/1387. 

Zumurudīyān, Ziynab va Ghulām Riżā Vaṭandūst. "Zanān va Ḥuqūq Nū Yāftih dar Rūznāmah-hā-yi 

Tamadun, Khūrshīd va Kūkab Durī". Pazhūhish-hā-yi ʻUlum Insānī, no. 6(33) (2014/1393): 189-217. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%AB#Latvian


 

 

 

Table of Contents 

11 

Dawn Rituals in Pre-Islamic Arab Culture and Their Reflection in 
Islamic Worship 
Dr. Hamed Khani (Farhang Mehrvash) 

51 
The Historical and the Non-Historical: The Impact of Historical Background 
on the Acceptance of Change and Modernity 
Dr. Sasan Tahmasbi 

73 
Reconsidering the Views of John Derek Latham in the Article  
“Middle Eastern Archers: A Turco-Iranian Background” 
Hossein Shakiba Amjad 

95 

An Analysis of the Qualitative Characteristics of Coin Embroidery in 
Historical Garments Preserved in the Āstān Quds Rażavī Museum 
Treasury 
Razieh AkbarzadeRobat - Dr. Farzaneh Farrokhfar 

131 

Markers of Innovation in the Architecture and Urban Spaces of Ṣafavīd 
Isfahan 
Negar Yousefi - Reza Sameh - Fariborz Karimi - Seyed Rahman 
Eghbali 

171 

Mollā Ṣadrā and the Ruling Elite: Their Relations as Portrayed in the 
Television Series Roshantar az Khāmūshī (Brighter than the Dark) 
Seyedeh Maryam Hosseini - Dr. Mahdi Ebadi - Dr. Mojtaba Soltani 
Ahmadi - Dr. Hooshang Khosrobigi 

197 

Discourses of Tradition and Modernity in the Mashhad Press during the 
Constitutional Era: Representing the Political, Social, and Economic 
Discourses through a Foucauldian Lens 
Dr. Mohammad Ali Alizadeh - Ebrahim Hafezi - Dr. Abolfazl 
Hasanabadi 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

In the Name of Allah 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
 

  

  
  

 
Journal of History & Culture 

Semi – Annual Research Journal of  

The Faculty of Theology and Islamic Studies 

Vol. 58, No.1: Issue 116, Spring & Summer 2026  

Director & Editor in chief 

Abdolrahim Ghanavat 
 

Editorial Board 

Mohamad Taghi Imanpour, Prof of the 

Department History, Ferdowsi University of 

Mashhad 

Ahmad Badkubeh Hazaveh, Associate Prof 

of the Department of History and Civilization of 

Islam, University of Tehran 

Abdolrahim Ghanavat, Associate Prof of the 

Department of History and Civilization of Islam, 

Ferdowsi University of Mashhad 

Sayyid Jamal Moosavi, Associate Prof of  the 

Department of History and Civilization of Islam, 

University of Tehran 

Morteza Nouraei, Prof of the Department 

History, University of Isfahan 

Andrew J. Newman, Personal Chair of Islamic 

and Middle Eastern Studies 

Mohammad Bagher Vosoghi, Prof of the 

Department History, University of Tehran 

Abdullāh Himmatī Gulyān, Associate Prof of 

History and Civilization of Islam, Ferdowsi 

University of Mashhad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

License Holder 

Ferdowsi University of Mashhad 

 

 

ISSN-Print:2228 – 706X 

ISSN-Online:2538 - 4341 

 

Managing Editor: Abbas Aghdassi 

Editorial Assistant: Shahsaman Shahrokh Shahian 

Language Editor, Transliterator, Proof 

Reader: Maryam Oraee   

Translation of Abstracts: Mina Mollaie 

Layout Designer: Hussein Zekavatizadeh 

 

 

 

 

Address: 

Faculty of Theology and Islamic Studies 

Ferdowsi University of Mashhad Campus 

Azadi Sq. Mashhad – Iran 

Zip Code: 9177948955 

Tel: +98(51) 38803863 
 

 




	1.Jeld. F.pdf (p.1)
	2.-First pages. F-116.pdf (p.2)
	3.god.f.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.6.7.8.pdf (p.5-8)
	9.fehrest-f.pdf (p.9)
	10.P.10.pdf (p.10)
	11.1.Khani.pdf (p.11-49)
	12.p.50.pdf (p.50)
	13.2.Tahmasbi.pdf (p.51-71)
	14.p.72.pdf (p.72)
	15.3.Shakiba Amjad.pdf (p.73-93)
	16.p.94.pdf (p.94)
	17.4. AkbarzadeRobat.pdf (p.95-130)
	18.5.Yousefi.pdf (p.131-170)
	20.6.Hosseini.pdf (p.171-195)
	21.p.196.pdf (p.196)
	22.7. Alizadeh.pdf (p.197-220)
	23.fehrest-e.pdf (p.221)
	24.God.E.pdf (p.222)
	25-First pages. E-116.pdf (p.223)
	26.Jeld. E.pdf (p.224)

